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التقال قدرت در این سیستم بطور تفیم 
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اتتقال قدرت در این سیستم 
از طریق تسمه و قرقره (۳:۵۱/6۷ ) انتقال می یاید. 
در این سیستم بدلیل ساختار نابا بدار 
انتقال نیرو لرزش زیاه می باشد و 
پنین به علت اسطلکاک سطح 
ناس راید می‌گردد . 
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ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع) 
امام موستی کاظم(غ] از نوادگان گرامی پیامیر اسلاماص) در هفتم صفر سال ۱۳۸ هچری قفری, دیده به جهان 
کشود.ان حضرت تا۲۰ سالگی در محضر پدر بزرگوارش امام جففر صادق() بود و از دربای دانش و معرفت آن 
ح TSE‏ یود 
امام موسی کاظم(ع] پس از شبهادت پد ریه مدت ۳۵ سال امامت و رهبری عسلمین رابرعهده گرفت این دا 
سختی‌ها و مشقات بسیاری را تحمل کرد. 

نخستین سالهای زندگانیامام موسي کاش مصادف با نضمحلال دستگاه حکومتیامویان و اتل ودرک 
به اہئی‌غباس »بود و ایشان تا پایان عمر ۵۵ ساله خود شاهد په حکومت رسیدن پثح تن از حکام عیاسی بود که همه 

آنان در طرد مخالفان و سرکوب حق‌طایان پیرو خاتدان پیاسبراص) از هیچ اقدامی فروگذار نکودند. م 

امام عوسی کاظم[غ) بخش اعظم زندگی خود را صرف تعلیم و ترنبت عردم و آشنا کردن آنها با فزهنگ و 
معارف اسلامی کرد اما حکومت عیاأسی با احساس خطر از جائب آن حضرت., ایشان را به زندان اد تخرد 

| نور هدایت و دانش اام بهره ثبرند و در تاریکی چهل باقی بمانند, 

۳ 5 | اعام موسي کاظم(ع) دانشمندترین و بخشنده‌ترین سردم زمان خود بود. 
TE E N‏ 1 ضمن عرض تبریک ولادت این امام بزرگوار. سخنی یبا و حکیمانه از آن حضرت برایتان نقل می‌کتیم: 
کزاری از انا وت ماسوران ی مجری قان | کے و کرد و اپ اوح هه و ما نیکی به پدر و مادر. ارک تد و زم سند ف 


















| گزارش هفته سانش آموزان کوتاه تیان inns‏ 
| گزارش خارجی «ایناننک راقراموش کنید ۷,.....,-۲۰ 
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قاين سالگ د تولد استاد اح آر E‏ 

| استاد «لحمد آرام »یکی از بزرگترین مترجمین ایرانی در فروزدین ماه سال هزار و دویست og‏ 
به جهان کشود و فروردین امسال یکصدمین سالگرد تولد ابن محقق ارجعند است. 

۱ وی در طول حیات خویش بیش از ۰ تاب رادر موضوعات علوم تجربی ریاضی هسب عرفان روانشناسی ‏ 

و تاریخ اسلام در نزدیک به ۱۵۰ جلد به فارسی ترجعه کرد: وی از بنیانگذارآن تدوین کتب درسی در مدارس بود و 

از این همه تر چعله‌ای ارچمند. چنین یاد می گرد: سر ۲ 

فصن به عنوان واجب شرعی به ترجعه کتاب عی‌پرد اختم.» 
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۱ 
۱ 









تا سيس سیاه باسداران اقلافب اسلامی 


2 حضرت امام خعینیار«] در دوم اردیبهشت ماه سال ۱۲۵۸ هجری شمسی: فرعان تاسیس سهپاهپاسداران ‏ 
| انقلاب اسلاعی»را صادر کردند. 
سپاه پس از شکل گیری با گروههای ضدانقلاب که در نقاط مختلف کشور. حزکتهای مسلحانه و تجزه‌لبانه. 
زا آغاز کرده بودند, درگیر شد و تولتست توطثه‌هانی دشعنان را خنثی کند. مین بر جریان نگ حول هرلق | ۱ 
عليه لیران که با هدف نابودی انقلاب اسلاتی و نجزیه ایران توسط رژیم صدام و با حمایت جهالخواران غربی آغاز. 
و ا ی ۱۱ 
و شکست توطنه‌های دشعنان کی مهم ل س 


سس 





شهادت عماریاسر 

مار پاسر» صحابه بزرگ پیامبر اکرماص) و یار نژدیک حضرت علی(ع) در روز نهم صفر سال ۳۷ هچری.. 
قعری در جریان جنگ صفین به شهادت رسید. 

عسار پاسر ۵۷ سال قبل از هجرت پیامبراص] په دتیا مد و میاسر »و سعیه» پدر و عادرش: اولین شهدای. 
| اسنام می‌دفقد: 
شهادت عدار در جنگ صقین, اگرچه بسیار جانگداز بود. اما آنچه شهادت وی را مهمتر می کرد این پیشگویی 
| رسول خداآص‌ابه وی بوذ که فرموده بود: 

ای عمار, پس از من فتنه‌ای خواهد بود. پس هرگاه چئین شد از علی ر گروه او پیروی کن زبرا حق با علی و 
علی با حق است, ای عسار. تو به همراه علی با دو گروه خواهی جنگید: بیعت‌شکنان و ستمگران و سپس گروزهی 
سرکش تو را خواهند کشت 8 

این حدیث: باطل بودن دشان علی(ع) را در جنگ به خوبی روشن می‌کند. 
سس« سح ۲ 


سهادت اویس قرنی 
#اویس قرتی »یکی از باران پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی!ع) بذا په روابتی در هشتم صفر سال ۳۷ هجری 
| قمری در جنگ صفین به شهادت رسید. 
0 او در «فرن» از نواحی یس زتدگی می کرد و مردی پارسا و زاهد بود. ۱ 
«آویس قرنی»پس از رحلت حضرت رسول اکر ماص | به صف بارال حضصرت علی(م| پیرست و در جنگ صفین 
که من ییا جر | و نودي مداو نو رن دال - به شهادت رسید. 





































طفلکی بیت‌المال! 
نعی‌داتم این داستان تگرازی حسرت! 
گذشته در اين سرزمین کی و کجا به پایان می‌رسد و 
آیا اصولاً این حرفها دردی از کسی دوا می‌کند. یا نه؟ 
ايتکه ما به بوران پدرانعان و پدرانعان به یوران 
| در هیچ جای دیگری جز ايران يه لین شدت وجود 
تداشته باشد. درحالی که باید عغکس این بلشد. یحنی 
هعواره در اتتظار بهتر شدن اوضام زمانه باشیم و ثه 
شاهد تیره شدن این آینده. 
البته سلی که انقلاب لسلامی راپدید آورد برای مدتی 
این قاعده را عوض کرد و شور و شوق انقلاب مید رادار 
همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن پراکند. اما گویا ذوران 
این بدعت نیرز چون دولت مستعجل آنچنان که باید به درازا 
نکشید. حتی حال در این شماره که می‌خولفم درباره 
ضرورت توجه به بیت لسال صحبت عنم بار هم مجبورم 
حصرت گذشته رابخورم. حصرت زماتی را که بیت‌المال 
حنی از ال شخصی آنسها هم محترمتر بود و دست زدن 
په آن گویی دست ردن په آهن گداخته و یا زغال سرخ دود 
ایجاد می‌کرد و ترس؛ لما این روزها گویا چنین ترسهایی 
بشدت مسخره به‌نظر می‌رسد و حتی صحت کردن از 
آنهم هیچ طراوت و تازگی ندارد و همه لنگار مسابقهای 
گذاربهلند تا از این سفره کسترده به‌قدر رسع پردارند و 
سهم خویش رابگیرند. 
علت‌یابی بروز این پدیده البته چندان مشکل 
نیست. جامعه ما از تظر قرهتگی پسرفتهای عجیبی 
داشته است و البته این پسرفت بیش از هر چیز 
محصول نوعی دگردیسی عدیریتی است که ريشه در 
تفکر مدیریث و اداره کشور پس ان جنگ دارد و البته 
دلایل دیگری هم مولن بوده و هستند, از جمله از بین 
رفتن قبح حیف و میل و عدم برخورد با مجرمین و 
متخلفین و آسودگی خیال همگان از قرار از مجازات و 
از یتر انتقمار ارقام درشت و نجومی حوفن و 
میل و کوچک شدن آرقام و اعداد درشت به نحوی که 
دیگر کسی حتی په خبر سوءاستفاده میلیونی نگاه 
تمی‌کند چه برسد به اینکه جزئیات آن را بخواند, حال 
حتی رفته رفته صد میلیرن تومان رقم کوچکی شده 
است و ثنها باید به مدد میلبارد حساسیتی برانگیخت., 
چن فضابی وا مقایسه کتیم با فضای سالهای 
جنگ که هنوز روحیه ایثار و گذشت و کار برای خدا و 
ترس از قیامت و معاد باقی بود و انواع و اقسام 
توجیهات, ابتهمه نهن ما را فاسد نکر ده بود. 
یکی از دوستان تعریف می‌کرد که در مورد یک 
پروژه عالی با عدیر مربوطه صحبت. می‌کردم که چرا 
در پروژه حسد و پنجاه میلیونی فوق دقت کافی نکرده و 
پیرامون آسار و ارقام دقت نداشته چون به نظر می رسد 
برخی ارقام و فاکتورها و هژینه‌ها بالا باشد و حاقل 
بیست میلیون تومان می‌شد صرفه‌جویی کرد, طرف 
که اتفاقاً آدم فاسدی هم نیست. گفت: 
| بنده خدابه هرحال در یک پروژه دویست میلبونی 
معکنن الست ده بیست مپلپون هم این طرف و أن طرف شده 














بلشد ایک اینهمه حساسیت نداردا- همین که پذیرفتیم ده 
بيست لرصد حیف و میل طبیعی لست نشان می‌دهد که 


خاطر ایتکه مجوز واردات فلان کالای فاسد و یابی‌فایده و یا 
| تجهیزات فلان کارخانه بلالستفاده و را با ارز دولتی 
| صادر کرده‌اند از کار بیکار ومحاکمه شده و آبرویشنان رفته 


۳ 


تا کسی چرات نکند با صدها میلیون تومان سوءاستقاره 
موچب ققر میلیونها نفر شود؟ 
چند کارمند به خاطر نگرفتن رشوه تشویق و چند 
نفر به خاطر گرفتن آن تنبیه شده‌اند؟ 

چند نفر آدم شریف به‌خاطر زندگی شرافتمندانه و 
اسالم و دوری از تعاق و فساد و رشوه و حیف ومیل حال در 
رفاه و نشاط زندگی می‌کنند و چند تفر آدم سو:استفاده‌چی 
و رشوهگیر در عسرت و رنج روزکار سپری می‌کنند؟ 


خبلی چیزها غوض شده‌اند. البته او گناهی ندارد. مگر در ۱ 
لین معلکت چند نفر مدير تالایق و تصمیم‌گیرنده ثلشی ب | 


آیا و جود همین مصاننق کافی نیست تا جامعه بذغابت. | 


شود؟ اخلاق و روحیانش عوض شود و آتها هم به رنگ 
جعاعت و اصول ناعریی حاکم بر رولبط اجتماعی که تایعی 
از روش مذبریت بر چامعه و با حداقل اشتباهات موجود در 
اجرای روش مدیریت بر جامعه است درآیتد؟ 


راستی چرا هرک تتور مبارزه یا فساداقتضاری آنقدر 
گرم نمی‌عاند تا حدافل چند دانه درشت در داخل ابن تتوز 


بیفتند و قبل ا تن بای را 

به همین پرونده لخیر میارژه با مفاسذ اقتصابی 
یعنی پرونده شهرام جرابری دقت کنیع 

راست‌ها, چپ‌ها را محکوم به سوءاستفاده کردند و 
چپ‌ها, راست‌ها را محکوم به برخورد سیاسی در یک 
پرونده افتصادی و خیلی زود همه چیز در هاله‌ای از ابهام و 
در غبار گم شد و دست آخر رسویأت خاکستر این هیزم بر 
چهره نظام ملند چرا که از اتطرف ضدانقلاب خارجی و 
داخلی مصادیقی برای محکومیث نظام یافته و گقتند که 
همه عسوولان و مققلمات ابرانی فاسدند و مریم عادی هم با 
انعکلس اخیار دادگاه و سپس فراموش شدن عسابله, 
ملاطتله :ی ماقف فاد را عانتویتی لت گذکنته یافته .ی 
بی‌تفاوت‌تر شدند و برخی هم آن را یک نمایش تازه 
خواندند که چندان دردی از مملکت دوا تمی‌کند. 

وافعیت قضیه این است که بابد نفکر عدیریتی 
بسیاری از مذیران عوضس شود و یا بسیاری از این 


مدیران جایشان را به لیروهای مخلص و عتعهد ی | 


دردکشیده‌ای که حثی حیف و مبل صدهرار توسان هم 
برایشان عچم باشد بدهند. مدیرانی که بدانند و درگ 
کنند که بسیاری از عردم ما فقط به‌خاطر یک بیماری 
تاخواسته فرزند و با همسر و یا والدیتشان عجبور په 
تحمل چه سختی و عشفتی هستند و برای بسیاری از 
عردم صدهز ار تومان هم رقم درشتی است. 

مدیرانی که دغدغه مردم و دردهایشان راداشته باشند 
و بیت‌المال را سفره‌ای کسترده برای برداشت 
شسخصی‌شان در فرصت عحدود مدیریت خود ندانند. باید 
دوباره شرایطی فراهم شود که کسی جرامت نکند با اموال 
ردم دبای آبادی بسازد و کاه برای ساختن خانه آبادانی 
برای خود مهر تاسید بر فراردادهایی بزند که موجپ 
خاته خرامی مردم و جامعه گردد. باید دوباره ارقام, درشتی 
و عظعت خود را پیدا کنند و همچنان خبر سوعلسنفاده 
چندین و چندصد عبلیومی پشت هر دردمند و مسوول و 


وزیر و وکیلی رابلرزاند و موجب خجلت مدیربت شود. 






۰ 
" من مراجعه می‌کند. و وفتی علت گربه را می‌فهمم 


1 ۱ فلت 1 
نست؟ چ تفزبه جرم سوب تفاذه سیلیاردی اعدام شده‌اند. ۱ یت چشمانم ابری می‌شود فلذا متهم چون او از 


TTT 
خق مرا از بسر م بلس د‎ 
مادر دردکشیده‌ای با چشمانی خیس از اشک به‎ 


ایت الله شاه ودی می‌خواهم که با هستوری قاطع جق, ؟] ۱ 
مادری مظلوم و بی‌پناه راه او بازگردانند: 
لکرم - دځ هستم: ۱ سال‌لم, شوهرم در شهریور ۷۴ ۳ 


" فوت کزردند.سه فرزند دارم هر سه پسر. در زمان حیات | 


شوهرم قطعه زمیئی در شهرک - منطفه ۵ خریدازی و . 
اقام به ساخت آن کرنیم که در آن زمان سند نداشت, 
چون هعه زمین‌ها قولنامه‌ای بود بعد از فوت شوهرم. 
وقتی قرار شد سند بگیریم براساس قولنامه من و دو 
پنسرم به پسریزرگم که هم وقت داشت و هم می‌تولنسنت 

په این‌ظرف و آن‌طرف رفته و کارهای قاتونی را انجام 
دهد اطمیتان کردیم و قرار شد او ستد خانه رابگیرد.چون 


که پس از لخد سند چون پدر فوت کرده لست بعداً سهم 
همگی را بعد از زدن سند با در همان وفت تتطلیم سئد 
خواهد داد و حتی برای آنکه اطمیتان ما جاب شود طی 
تنظیم یک وکالت بلاعرّل: سه دانگ خانه را با تتظیم سنتد 
بلاعزل محضری به من نتقل کرد و ما فگر نمی‌گردیم که 

اما در یکی, دو سال اخیر با گران شدن رمن و 


خانه‌های آن طرف. از این روی به آن روی شده و حالا 





بعثی عن آمادرش و برادرانش را از خانه‌ای دارد که 
خشت خشت آن را شوهر مرحومم و خودم و پسرانم و 


| بافروش خانه قبلی‌مان در نواب و یاهزار مصیبت و رج 


و قناعت. بنا کرده‌ایم و براساس اعتمادی که هر کسی به 
فززند بززگ خانواده دارد سند آن به نام او خورنه الست. 

بعد از اينکه دیدیم او به‌راستی قصد بیرون کردن 
عااز خانه رانه اعتبار سندی که په استم اوست دارن.یا 
توجه به قباله وکالت بلاعرّل در مورد سه دانگ منرّل 
به دادگاه شکایت کردهام و جالپ اينکه حتی با وجود 
همین سه دانگ را نیز دادگاه به پنده واگذار نکرده و 
حکم بر فروش خانه و تقسیم سه دانگ واگذار شده 
براساس سهم الارث داده است که طبق آن یگ دلنگ از 
ابن سمه دانگ را هم ظاهرأْ یه او مي‌دهند. یعنی چهار 
دانگ از خانه به اعتبار داشتن سند به او و دو دانگ از 
خانه په من و دو پسر دیگرم می‌رسد که نهایت 
بی‌اتصافی است. درد بزرگتر من رفتاری است که یگ 
پسر با مادر و دیگر برادرلتش دارد و ظاهرا قانون هم 
از از حمایت می‌کند! 

دیگر کارد به استخو انم رسیده است.یک رن ۶۰ساله 
که با مقرری عاهیانه‌ای اندک و داشتن دی فرزند دیگر اجز 
پسر بزرگم| تحقیر می‌شوم. توهین می‌شنوم و نمی‌دانم 
چگونه باید از حق خودم و دو فرژند دیگرم دفاع کتم و 
چگونه حق خودم و آنها را از پسر بزرگم که روی هرچه 
فرژند خلف لست را سفید کرد بگیر م۴ 

خدا می‌داند که او از امتماف عا سوءاستفاده کرده و 
از این خانه شرعأً و عرفا بیش از یکسوم آنهم پس از 
کسر سهم من به عنوان همسر مرحوم, ندارد, اعا به 


شماره ۳۰۹۳۸ 











___ 






اعثبار اينکه سند يه اسم اوست حتی با وجودی که سنه 


دانگ خانه پراساس وکالت بلاعزل به اسم عن است و 
حت توشنه‌ای دارم که پول همین سه ذلنگ را مم که به 
من وکالت داده را گرفته, قانون چنین حکمي داده و سر | 
پیری عرا خون به چگر کرده است. 


من از آیت‌الله شاهرودی ریاست قوه قضانیه 


می‌خواهم که به احترام یک مادر به داد من برسد و حق 


من و بچه‌هايم را از فرزند ناخلف من بگیرد و مرا از . 
اینهعه دوندگی پرهزینه و دست آخر بلاتکلیفی و 
الورك و درد و رتح نچات بخشد. 


آیا فر بادرسیی نیست؟! 

من یک فرهنگی بازنشست با #۰ هزار تومان حقوق | 
هستم, در سال ۷۶ فرزندم رابی‌گناه په خاطر رای اشتیاه 
قاضی شعیه... مشهد به مدت یکسال محکوم کردند که 
بعد از چهار ماه مورد عقو مقام معظم رهیری قران گرقت 
و آزلد شد. 

هن که سند تنها منزل مسکونی‌ام را به میلغ یک 
میلیون تومان ضمانت فرزندم کردم بودم بعد از آرادی 
فرزندم قاضی مرا تحت فشار گذاشت که بايد یک عیلیون 
تومان ضمانت را بدهی وگرنه خانه‌ات را مصادره 
می‌کنیم. من هم از ترس یک میلیون تومان قرض نزولی 
کردم و به حساپ سپرده دولت پول را گذاشتم درحالی 
که خورم با شهادت رئیس ناحیه... دادگستری در تاریخ و 
موعد مقرر قانونی فرزندم را تحویل زندان دادم که 
عدارک در پرونده موجود است, 

از سال ۷۶ هر وقت برای گرفتن پولم په دادگستری 
مراچعه می‌کتم عی‌گویند پرونده در تهران زیر دست قاضی 
است. چندین پار هم خودم به تهران رفته‌ام ولی فایده‌ژی 
نداشته. مشهد هم جوابی به من تمی‌دهند, من نمی‌دانم از 
سال ۷۶ نا حالا هنوز پرونده از زیر دست قاضی بیرون 
نیامده؟ خدا عی‌داند کمرم زیر بار تزول حم شده. از شما 
تقاضای عاجرلنه دارم نامه‌ام را چاپ کنید شاید فریادرسی 
پیدا شود و پول مرا بدهند که به ساحبش رد کنم. 

0 نام مستعار: م ”ن سس 


ناله ما و گوش مسوولان! 
نامه معلم باتشسته عزیزی: را در شماره؛ ۳۰۰۴ 


خواندم و بسیار ناراحت شدم و قلیم به‌درد آمد. رلستی 


در این محلکت مسوول و عدیری نیست که از این همه 
بی عدالتی و نابساماتی جلوگیری کند؟ 
خود بنده هم کارمند هستم و شاهد بی‌عدالتی‌های بسیار. 
در اداره من چهار ماه است که کازگران روزمره و قراردادی 
حقوق دریافت نگوده‌اند. ولی در کنارش به مدیرن قسمت 
به‌عنوان نمونه بودن چک طلایی و لوح تقدیر می‌بهند. آیا این 
عدالت است؟ مواردی را که این معلم عزیز عنوان کرد در این 
مملکت بسیار زیاد. آبا مسوولان و آقایان بر بالا تمی‌بینند و 
نعی‌دانند که هستتند مدبرانی که در چند شرکت کار می‌کنند و 
در کنار حقوق و مایا پاداشهای عیلیوتی دریافت می‌کنند؟ 
چراهر کس به فکر پر کردن جیپ خود است. چرافکری به‌حال 
این قشر فقیر کارمند نعی‌کنند؟ به این برادر عزیز معلم بگویید 
غصه تخور که او تنها نیست, مانند آو میلیونها نفر دیگز هم 
چنین رنجی را تحمل می‌کنند. به مسوولان بگویید آیا در 
آخرت هم پول وبلا و بنز به‌دردشان می‌خورد؟ چه کنم که 
کاری دیگر از دستم برتمیآید. 
0 ذکریا آقابابابی 


TFA شماره‎ 


ری ا س 
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بک هفته جندنگاه 





محمد سروش 
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طولاتی شدین تعطیلات توروزی و تفارن آن با 
روزهای بزرگدلشت عمرم و عزاداریهای آن موجب 
شد نوعی رکود خبری در قضای سیاسی کشور ایجاد 
شود و در افکار عمومي دغده‌های خبری کمتری دیده 
شود عدم حضوو روزنامه‌ها و به طور کلی مطبوغات 
در عرصه و غیبت بو هفته‌ای آنها ضمن آنکه چرخه 
اطلاع رسانی خبری را دچار خدشه کرده بود. فضای 
بی رغبتی به مباحث سیاسی را نیز تشدید. نموده بود 
این موضوع هر چند تاحدی طبیعی است, اما می‌توان 
گفت در صورت حضور فعال روزنامه‌ها تظبر آنچه در 
فروردین ۷۹ اتقاق افتاد. گرايش عمومی به پیگیری 
فعالتر اخبار اقزايش می‌یافت. چرا که بکی از 
کار کزدهای مطنوعات در شرایط رکود خبری: طرح و 
بزرگ نمایی عیاحث و موضوعاتی است که در اولویث 
اول توجه افکاز عسومی قرار ندارند و با تحریک ذفنی 
مطبوعات محل دقت و تمرکز افکار عمومی واقم 
می شوند حاصل این فرایند کاهش رخوت در اقبال به 
رسانه‌های مکتوب و پیگیری دقیق‌نر اخپار است. 
تشدید التهاب و بالا گرفتن بحران در عنطقه خاورمیانه 
و بخصوصی فلسطین در هفته‌های آخیر تيز البته 
موچبی بود تا تعرکر خبری عمدتاً بر رویدادهای 
خارجی قرار گیرد و با فعال شدن سیاست خارجی 
آیران در منطقه. اولویت تخست اقبال خبری جامعه به 
موضوغ فاسطین و حوادث خونبار آن تعلق گیرد. 

با این ڪال در نحستینْ روزهای شروع فعالیت 
چدی روزنام‌ها و محافل خبری و سیاسی داخلی 
بازار تحلیل‌هاو مجادلات قلمی گرم شد 


پیرامون جمهوری اسلامی 

روزنامه‌ها که پس از نو هفته تعطیلی عمدتاً از 
چهازدهم فروردین وارد چرخه اطلاع رسانی 
می‌شدند. در نخستین حرکت سالگرد روز جمهرری 
اسلامی را فرستی یافنتد تا با استفاده از مناسبت آن 
به آرائه دیدگاههای خود در زمینه جمهوریت و 
اسلاعیت تظام بپردازند. جمهوریت و اسلامیت نظام 
سیاسی ایران و چگونگی برقراری نسیث میأن این دو 








بعد هعواره از مباحث مورد نوجه محافل سیاسی و 
شبد کشود افق چند. سال اخیر بوده است..اراته 


یک از بعدی په موضوع توبچه نشان می‌دهند. همواره 


چارچوب نظام‌مند آن قاتون اساسی موجود می‌باشد. 
اما به دلیل وجود پاره‌ای دیدگاههای متتوع نسیت به 
حد و حصر چمهوریت و اسلامیت. در پسالهای اخبر په 
دفعات موضوع طرح قرائتها و روایتهای گاه متفاوت از 
هم بوده است. دیدگاههایی که فاصله ميان ډو سر 
طیف آن تا اندازه‌ای زیاد است, آنچه مسلم به نظر 
می رسد و از محتوای فصول مختلف قانون اساسی به 
عتوان میثاق ملی ی عورد تایید اکثریت قاطم مردم و 
بنیان گذار و پایه‌گذاران انقلاب اسلامی برداشت 
ی شود این است کا «جمهوری اسلامی تظامی است 
بر پابه ایمان به خدای بکتا؛ وح معاد. عدل, امامت و 
رهبری, کرامت انسائی, و آزادی توام با مسوولیت# که 
از راه اچتهاد مستمر قفهاء استفاده علوم و فنون. نفی 
سلطه‌گری و سلطه‌پذیری, و عدل, اسنقلال همه جانبه 
و همیستگی ملې تامین می‌شود, این تعاییر النته 
چارچوب کلی است که در شکل اجرایی آن, با 
بهره‌مندتی ساز و کارهای پیش ‌بینی شده در فانون 
اساسی و در قلب قوای مختلف کشوز تحقق پیدا 
می‌کند: فانون اساسی در یکی از اصول خود ترکیب 
قواو توزیع قدرت را تا حد زیادی روشن کرده است 





که دقت در آن می‌تواند در ارائه کلی نظام مید باشد. 
در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است: انقو ای حاکم در 
جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قود مقتته. قره 
مجریه و فوه قضابیه که زیر نظر ولایت مطلفه آمر و 
امامت امت بر طبق اصول آینده اين قانون انسال 
می‌گزدند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند. 

در قانون اساسی جمهوری اسلاعی اران اصول 
متعددی وجود دارد که تاکید جدی بر محتوای 
اسلامی همه قوانین و مقررات و تصمیم‌گیریهای 
کشور نعوده امت و اهمیت آن را به حدی دیده که 
مکانیزمهای ضمانت بخش نیز برای آن پیش‌بینی 
تماید. در کتار ان, ابن موضوع نیز بارها مورد توچه 
جدی قزار گرفته که تصمیمات در کشور با اتکابه آرای 
عمومی و دخالت مردم اتخاذ عی‌شود. 

دز اصسل ششم به صراحت آعده استت؛ «در 
جمهوری اسلاهی اران امور کشور باید به اتکا آرای 
عم می اداره شود. ار ر اه انتغایات. انتخاب رئنیس 
جمهوری, نمایندگان مجلس شورای اسلامی, اعضای 
شوراها و نظایر اینها یا از زاه هعه‌پرسی در مواردی 
که در اصول دیگر این قاتون معین می‌گردد.» اصل ۵۶ 


دیدگاهها و نظریات بسیار متتوم در این زمینه که هر 


عرصه میاحث نظری را در این خصوص پررنگ و 
فعال نگه داشته است. هر چند نظام جمهوری اسلامی 
در ساده‌ترین برداشت 
۱ . 

"جمهوری و محتوای اسلا 


نویسندگان قانون اساسی و طراحان نظام جمهوری اسلامی با 
توجه به اهداف و ارمانهای انقلاب و بهره‌مندی از تجربه بشری در 
رسیدن به یک سیستم سیاسی مناسب با مقتضیات کشور به ترکیبی 
از جمهوریت و اسلامیت رسیدند که در قائون اساسی شکل کلی 
ان دیده می شود 


5 ‌ِ 

قانون اساسی نیز اشعار می‌دارد: «جاکمیت مطلق بر 
چهان و انسان از آن خداست و همو انسان را پر 
سرنوشت اجتعاعی خویش حاگم ساخته است. هیچ 











| کش نمی‌تواند این حق الهی رااز انسان سلب کند یا در 


خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» 
در کنار ابن اصول که تاکید جدی بر جمهوریت 


مطرح در آن, نظامی با شکل | " نظام و تا ثیر جمهور مردم در تعیین سرتوشت خویش 
مى تور صسیف می‌شود و 


عم سنوی تین داه میود توان سای | 
نظام مورد توجه و دقت قرار داده است. در اصل چهار : 
قانون اساسی آمده است: »کلیه قرانین و مقررات 
حدنی, جزابی. مالی: اتتصادی, ادازی. قرهنگی: نظامی. 
سیاسی و غبر اینها باید بزاساس موازین اسلامی 
باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون 
اساسی و قواتین و مقررات دیگر حاکم است و 
تشحیص این اسر برعهده فقهای شورای نگهیان است.» 

نکاهی به مجسوعه اصول قانون اساسی که 
چارچوب نظام ,از آنها قابل استخرام است: ئشان 
هی دهد که تویسندگان قانون اساسی و طراحان نظام 
جمهوری اسلامی با توچه به اهداف و آرماتهای 
انفلاب و بهره‌سندی از تجریه بشری درا رسیدن به یک 
سیستم سپاسی متاسپ و متناسب یا عقتضیات 
کشور به ترکیبی آز جمهوریت و اسلامیت رسیدند که 
در قانون اساسی شکل کلی اخ دیده عى مود 
تاکیهاتی که در این میثاق ملی بر اين ڌو بعد نظام 
سیاسی شده به حدی است, که روایتها با قرائتهایی که 
یکی از اپن دو را نادیده می‌گیرد. نمی‌تواند پا روح 
قانون اساسی سازگار باشند. 

این تکته در انتهای اصل ۱۷۵ قانون لساسی که 










متضمن بیان نحوه بازنگری در قانون اساسی است. 
به خوبی دیده می‌شود: «سحتوای اصول مربوط په 
اسلامی بودن نظام و لبتنای کلیه قوائین و عقررات 
براساس مواژین اسلامی و پابه‌های آیمائی و اهداف 
جمعهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکوست و 
ولایت اسر و امامت امت و نیز آداره امور کشور با اتکا 
به آرای عمومی و دین و مذفب رسبعی ایران 
تفبیرناپذیز است.» 
وجوه مختلف حکومت 

به هر حال هر چند قانون اساسی شکل کلی 
حکوعت را تعبین کرده و براساس آن و در گذر مان و 
متناسب با برداشتهای معمول نظام سیاسی جمهوری 
اسلامی شکل گرفته, اما موضوع ترکیب و تلفیق 
جمهوریت و اسلامیت در بک نظام سیاسی با توجه به 
آنکه تشکیل جمهوری اسلامی در ایران تخستین 
تچریه چدی حاکمیت همه چانبه اسلام بر یک واحد 
سیاسی است. از دایره بحشهای نظری و تثوریک ځارج 
نشده و هرازکاهی این بحث در جانعه مطرح عی‌شود. 
در دو هفته آخیر به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی 


۳:۳۸ شمارء‎ e 








ادامه داشته باشد 


برخی روزنامه‌ها به بحث در عفهرم چمهرری اسلاعمی 
توچه نشان دادند و طی چند یادداشت و سرمقاله بدان 
پرداختند. روزنامه نوروز در مطلبی با عنوان ده 
روزهاه نوشت: فپیدایی و پدیدار شدن جدهوری 
اسلامی که در مسیر طبیعی یک اثقلاب و یک جنیش 
عظیم اجتماغی صورت گرفت, درواقم به معنای تخبیر 
شکل وأقعیت خارجی در بعد اجتعاعی و به عبارت 
دیگر تکامل اجتعاعی بود و طبیعی است که عسبر 
تافل مماشه رز یه جاو مترقی و استتعلایی لست: لیا 
نکته حائز اهعیت در عتوان جمهوری اسلامی و روز 
۲ قروردین به عنوان نقطه عطف و نقطه تعایز تاریم 
ایران, تقابل جمهوریت با سلطنت و یا تقابل 
فردسالاری با مردم‌سالاری است.» 

نویسنده در قراز دیگری از ای نوشته ابراز عقیده 
می‌کند که امروز وجه جمهوریت نظام از جائب دو 
گروه مورد تهدید است. 

گروه اول که افلیتی بسیار تاچیز و بی اثر در تعبین 
سیر تحولات سیاسی - اجتماغی در ایران را تشکیل 
می‌دهند. نگاهی رویایی لیده‌آلیستی و ارتجاعی دارند 
و اخیای دویاره سلطنتی را ارزومندند که از نگله ملت 
ایران به کتابهای تاریخ E e Ê,‏ 

گروه دوم که به استناد آمارهای دقیق ق انتخایات 5 
سال اخپر در ایران آنان نیز یک اقلیت سیاسی - 
اجتماعی, اما اثر گذار را تشکیل می‌دهند. یا قرائتهای 
تعاست خراهانه‌ای که از دين دارند, ملا جعهوریت 
نظام را مورد تهدید قرار داده‌اند. گروه دوم درواقع به 
دبال باز تولید بلطتت در پوشش ارزشها و مفاهیم 
دینی و اسلامی هستند! اما تحولات ۵سال اخبر تشان 
داده لست که راههلی باز تولید مناسیات سلطنتی در 
نظام سیاسی در ابران عسدود است. 

روزنامه جدید التاسیس بنیأن نیز در این بحث 
وارد شد و طی چند بادداشت قرائتهای عختلفی را که 
می‌توان از جعهوری اسلامی داشت. مطرح نعود 

بنیان با اشاره به اینکه: نظام حقوقی - سباسی 
ایران پس از انقلاب اسلامی تحت تاثیر چهار عامل 
تعبین کننده شکل گرفت» عرامل چهارگانه زیر را 
مطوح هی کند: 

«میراث گذشته بعتی نظام سیاسی دوران پهلوی 
که نوعی نظام سلطانیسم بود. 

رهبری فرهمند و انقلابی که در شخصیت 
متحصر به فرد امام حمینی‌اره) تجلی باقت. 

حضور بخشی از روحائیت در ساخت قدرت پس 
شماره TTA‏ 


هرجند پدیده جم جمهوری اسلامی به عنوان 
چارچوبی که نظام سیاسی اسلام را در 
ایر ان مستفر کر ده در قانون اساسی تیت 
به نظر می رسد طرح بحت‌های نظری ر 
تلوریک پیرامون مفهوم و حدود و تغور 
حمهوریت و اسلامیت در آن همجنان 





























از پیروزی انقلاب اسلامی که به رقابت ميان گزوفها و 
حریانهای محتلف انچامید 

و گرایشهای مریم سالارانه و مشارکت جویانه 
مردم ٩‏ تویستده دارداشت بنیان بر این باور است که 
«آنچه ابروز به نام جمهوری اسلامی ایران 
ابست که سه عنضبر آن متعلق به بعد از انقلاپ و یک 
عنصر بافیمانده از پیش از آنند. نظام سیاسی موچود 
ما فم حاصل اقدایات. خودآگاه ماست و هم حاصل 
فرایندهای غافلانه و ناخوداگاهی که در نتیجه 
ریشه‌های تاریخی موجود به وقوع پیوسته است. 
تحت تاشر عواملی که توضیم داده شد. یک نظام 
حقوقی - سیاسی سه وجهی با عنوان جمهوری 
اسلاعی ایران شکل کرفت- نظام سیاسی در ایران پس 
ار انقلاب ترکیبی بویه است از عناصر فرهمندانه 
اکاریرمانیک|. گروه سالارانه (الیکارشیک) و 
مردم‌سالارانه (دسوگرانیک) 

اا بنکته مهم لین است که هر یک از این سه وجه 
که در عمل غلیه بابند, باعث می‌شوند که نهادها و 
سازو کارهای نرآمده از ډو وجه دیگر نیز پا توچه به 
این وجه تقسیر و معنا گردتد. بنابراین غلبه یکی از 
وجوه لزز مايه معتفی حذف نهادهای برآهده از مسایز 
وج ۵ نیست. نلگه به معنای ارلئه تسیر مناسپ از 
آنپاست., به شرط آنک» چنین ظرفیتی برای تفسیر 
و جود ذاشته باشد, ۷ 

مدتر مسوول ری:ناعه کیهان هم در این بحث وارد 
شد و ابراز عقیده نعود 

«اسلام نسخه حکوستی است» جمهوریت ارف و 
تشکیلانی است که پیاده شدن و به اجرا درآمدن این 








نسنحه را اسکان‌پذیر می‌کند. انتخاب جمهوریت از مبان 
سایر گژینه‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلاعی, به علت 
ان بود که در میان گزینه‌های دیگر این گزینه با ماهیت 
حکومت اسلامی که در آن عردم نقش مو‌ثر و 
تعبیی گننده‌ای دار ند. فعض و نی میشتری داشت 8 

روزناعه رسالت تیز با ارائه برداشتی از حگومت 
دینی و نظام سیاسی اسلام یه این نکته اشباره تعود که 
ناشکال وصول به محتوای حکوعث. دینی که توسط 
هتون دینی معلوم گردیده‌اند, گاملاً در حال تغییر است 
و دانش و تجربه بشری عی‌تواند آن را تکامل بخشند! 
اما محتوا و اهدلف آن ثابت است. اجمهوریت] اگرچه 
در نظامهای بشری در غرب در خدمت اهداف دیگری 
قراز داردو فرای آن نبیر تسس شده است. اماحه دلمل 
آینکه هعانند نسیازی از ابزارها قایلیت استفاده‌های 
گوناگونی داره, می‌تواند در خدمت آرماتهای دینی نیز 
قرار گیرد.» 

به تظر می‌رسد زعینه بخشهای نظری در این 
موضوع هبواره وجود داشته باشد و اندیشمندان 
مختلف همچنان به طرح پرداشتها و آرای خود در 
عفهوم جعهوری اسلاعی ادامه دهند؛ اما در این مجال 
بحث رایه طرح نظر دکتر سعید حجاریان تر این 
حصرص خاشعه می‌دهیم. سن جمهرری اسلامی را 
بک نوع عقد می‌بینم. جمهوری اسلامی عقدی است 
بین حکومت شوندگان و حکوعت کنندگان. شرط 
می‌باشد... اگر ما این ایده رابپذیریم که مشروعیت در 
رکن دارد و جمهوری اسلامی معاهیتی قراردادی و 
عقدی دارد. می‌شود بين نظریه ولایت فقیه و 
جسهوریت قائل به جسم شد.» 
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به نظر می‌رسد با وجود استقرار تیروهای پاسدار | 
صلع چندملیتی و شرایط جدیدی که در اففاتستان 
به‌وجود آمده: تروریسم تعی‌خواهد از این کشور . 
رخت بربندد و چایش را ۱ 
به اراعش بسپارد. 

یکی از شاخصه‌های 
طالبان و بن‌لادن که 
سالها در افقانستان ‏ 
حضور داشتند, گرایش 
به تروریسم بود. آنها 
نه‌ننها در داخل عخالفان 
را با تزور از بین 
می‌بردند, بلکه در خارم از اففانستان نیز با اقدامات 
تروریستی سعی داشتند عليه دیگران دست به فعالیت 
بزنند. به‌طوری که این اقدامات خشم و اعتراض جهانی 
رادرپی دلشت و درنهلیت به نلبونی آنها لنجامید. 

تروریسم مساأله جدیدی نیست که در قرون اخیر 
رخ داده باشد: بلکه ریشه در قرنها پیش دارد و در 
مقطع کتوئی ننها ابزار آن تقبیر یافته لست. 

در طول تاریخ هعواره گروههای تروریستی را 
مشاهده می‌کنيم که برای از بین بردن مخالفان خود و 
یا کسپ قدرت دست به اقدامات تروریستی زده و 
کوشیده‌اند از این حربه استفاده کنند. 

با وجود اینکه تعریف دقیقی از تروریسم عطرح 
نشده و هر کروه و رژیمی برداشت خاصی از این امر 
دارند. ولی حوادث ۱۱ سپتامیر در واشنگتن و 
نیویوزک سبپ گردید 
دور جدیدی از مبارزه و 
مقابله با ابن مساله آغاز 
شود که شاخص ترین 
ان در افغانستان انفاق 
اتان 

در این کشور که به 
دلبل فعالیت و مشارکت 
طالبان و القاعده به 
کانون سدور تروریسم 
به جهان تبدیل شده 
یود ویرانگرترین انوام 
تروریسم را شاهد 
بودیم که در اقصی نقاط جهان روی داد و افکار 
عمومی چهان را علیه کسانی که دست به چنین 
اقداماتی می‌زدند, تحریک کرد؛ به همین دلبل وقتی که 
آمریکا و متحدانش عملیات ضدتروریستی خود رادر 
کوشه و کنار جهان خصو صا اففانستان آغاز کردند, با 
حمایت عسومی موجه شدند. 

تمونه‌های تروریسم هدایت شده از سوی طالبان 
و القاعده را در کشمیر هند چچن, روسیه آفریقا: 
حأورميانه, اروپا و آمریکا به وضوح عشاهده کرده‌ایم. 
به‌علوری که می‌توان صراحتاً اغلام کرد. هیچ نقعه ای 








ریده‌کن جوه 









دست مه فعالیت تخریبی نرّده و با 
تحرکاتی نداشته باشند. جالب توجه 
اینکه برخی از این اقدامات 
تروریستی تحت عنوان و در قالب 
فذهب صورت کرفت و از سوی 
القاعده و بن‌لادن هدایت شدند. 


| البته تروریسمی که القاعده و بن‌لادن 
| هدایت می‌کردند. به‌طرر کامل ریشه‌کن 
نشده و عوامل این گروه که هنوز در دیگر 
کشورهای جهان آزادند و در مخفی‌گاهها 
ق به سر می‌برند. گاهگاهی دست به اقداماتی 
۷ ی زنند. 

آنچه سالها در این مناطق و سرزمین‌ها 
روی داذه و در حال حاضر نیز در برخی از نقاط جهان 
روی عی‌دهد و شاهدش هستیم. جملگی ریشه در 
تفکرات و اندیشه‌هایی دارد که از سوی افراطیونی 
تلیر پن‌لادن و گروههایی که داعیه رهبری جهانیان را 
داشتند مثل القاعده و طالبان هدایت می‌شده است. 

- افرادی هم که دست یه چنین اقداماتی زده و به 
صورت بعپ‌های ائسانی, علیه دیگران وارد عمل 
می‌شوند برای عملیات خود توجیهاتی می‌کنند و 
می‌کوشنند به این ترتیب اقداماتشان را موجه جلوه 
دهند. درحالی که ترور و از بین بردن افراد بی‌گناه و 
غیرنظامی در هیچ عذهب و مسلکی پذیرفته نیست و 








۵ وزیر دفاع افغانستان از یک * 
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"" نیازی به بیان این حوضوع نمی‌باشد که تا زمانی که 


می توان با کفتمان به تشریم دیدگاهها و حل اختلافات 


پرداخت. دست به سلاج 





بردن و به an‏ 
تاجوانمردانه اقدامات 
ایذابی کردن پذیرفته 

به دلیل عبهم بودنْ 
تعریف ترور و تروریسم 
۱ سپتامیر هر کروه و 
عشوری ار موقعیت 
مه ذسبت آمده بهره گرفته و 
























درصدد ترجیه اقداسات خود 
دز این زژعننه برآمده است 
برای مثال اسرائیل, قتل عام 
فلسطینی‌ها و یا ترور 
رفبرانشان را ترور نمی‌داند و 
دفاع از خود ععرفی عی‌کند! 
رلی عملیات شهادت ‌طیانه و 
دفام مشروع آنها را از خود 
تروریسم می‌نامد. فلسطینی‌ها 
ثبز که برای بقای خود می جنگند و با آبتدایی‌ترین ابزار 
با ارتش اسرائیل مقابله می‌کنند: تروریست تلقی شده 
و یاسر عرفات رهیر آنها در تنگنا قرار گرفته و هرگونه 
ارتباط لو با چهانیان قطع می‌شود. 

در هعین راستا می‌توان به اقدامات آنکارا نر قیال 
کردهای ترکیه اشاره کرد که از زمان آتاتورک با هدف 
یکسان سای فرهتگی آغاز شده و هنوز هم ادامه 
دارد. ترکیه از سالها قبل کردهای این کشور را تحت 
شدیدترین و بدترین فشارها و سرکوبها قرار داده و 
ختی فویت علی و مذهبی آنها را نفی کرده الست. دولت 
آنکارا در جهت نفی هویت کردها: آنها را ترکهای 
کوفستائی * می‌نامد و هرکونه اقدامات تروریستی 
علیه آنها را حق خود می‌داند؛ به همین دلیل هرازگاهی 
به شمال عراق و مناطق ندگی کردها حمله‌ور 
می‌شود و آنها را قتل‌عام می‌کند. 

این وضعیت را در برخی دیگر از تقاط چهان 
شاهد هستیم! لذا تا زمانی که چهانیان در یک تعریف 
اساسی و و اقعی از ترور و تروریسم به توافق نرسند. 
این وضعیت ادامه دارد و طرفین دست از مبارزه و 
مقابله برنخواهند داشت: زیرا هر گروهی که در تنگنا 
قرار می‌گیرد دست زدن به اقدامات تروربستی عليه 
دیگران را حق مشروم و قانونی جود دانسته و از این 
حریه پرای پیشیرد اهداف خود بهره خواهد گرفت. در 
مقابل نیز, دولنها برای ریشه‌کنی این گروهها به چنین 
اقدامانی متوسل شده و با گروههای مخالف به مقابله 
خو آهند پر د اخت: 

اکرچه این اقداعات بر سالهای گذشته تا حدودی 
کاهش يافته بود. ولی در زهان چنگ سرد بازار 


TTA شماره‎ 































ات قا و س < س 


تروریسم دولتی داغ بود و بسیاری از سازعانهای 
اطلاعاتی و امنیتی برای از بین بردن عخالفان و با 
متزلزل کردن حکومتها لز این شیوه‌ها استفاده می‌گر؛ند. 

در آمریگای لاتین که هنوز هم با کودتاهای تغلامی 
مواج است و آخرین کودتا را چند روژ قبل عليه 
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا شاهد بودیم. ترور 
یکی از ابزار اساسی و اصلی دولتها و گروههای 
چرپکی عليه بگیگر بوده است. 

دولتهای نظامی که ار حمایت واشنکتن برخوردار 
ودند برای از بین بردن مخالفان اقدام به ایجاد 
جوخه‌های مرگ راستگرایان کرده بودند و پا تجهیز و 
تسلیم آنهاء سعی در ریشه‌کنی گروههای چپگرا 
داشتند. در مقایل نیز گروههای چریکی چپگرا با حمل 
به مراکز دولتی و با ترور شخصیت‌ها ضس 
خودنمایی و آشکار ساختن توان رزمی و نظامی خود 
دشمن را نیز عرعوب می‌گردند. این شرایط. و اقداسات 
امروزه در بسباری از کشورها با واکنش منفی مواچه 
شده و کسانی که برای پشبرن افداف خود دست به 
این روشها زده‌اند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این 
مورد می‌توان به انتقادهایی که از آگوستیتو پینوشه 
آخرین حاکم نظامی شنیلی می‌شود و یا مخالفتهفی 
مزلم باسک با اقدامات تروربستی نات در آسپانیا 
اشناز ‏ کرق, 

ایا با وجوت جنامی تلاعتهلیی که سوت گرفته 
هنوز کشورها نتوانسته‌اند تروریسم راريشه‌کن کنند 
و آن رااژبین ببرند؛ به همین دلیل به نظر می رسد ابن 
مساله تا زهاتی که بشریت به حیات خود آدامه 
می دهد و جود داشنته ماس 


0 ترود بسم در اففانستان 
برخلاف این تصور که با سقوط طالبان و 
فروپاشی القاعده می‌نوان تروریسم راریشه‌کن کرد و 
آرامش را حداقل در افغانستان جاکم کرد, شواهد اهر 
حکایت از این واقعبت دارد که این امر تاکتون 
امکان‌پذیر نبوده و با وچود ایتکه طالبان و القاعده 
تقریبا از بین رفته و بقایایشان نیز در غارها پنهان شده 
و يا بر استانه تابودی قرار دارند. اسا به نغلز عی‌رسد 
شاهد آغاز دوز جدیدی از ترور در این کشور هستیم. 
افغانستان به صورت کثونی در هیچ علطم 
تاریخی مراچه با تروریسم نبود حتی در زمانی که 
مردم علیه اشقالگری ارئش سرخ و کمونیست‌ها 
می جنگیدند, تروریسم در آقفانستان به صورت یک 


شماره ۳۰۳۸ 


ی رس 





از زمائی که طالبان و درپی آن القاعده قدم به ابن 
سبرزمین گذاشتند, ورق برگشت و تروریسم فم 


این پس طالبان و القاعده برای از بین بردن 
مخالفان دست په ثرون ژدند که شاخص‌ترین این 
اقدامات را قیل از عملیات ۱۱ سپتامبر واشتکتن و 
نبوبورک در دره پنج شیر عليه احمدشاه مسعود 
شاهد بودیم که به شهادت وی عنجر شد هر چند 
خاجرای ۱۱ سپتاغیر و حوادت بعدی که در 
انشانستان اتفاق افتاد, ترور لحمدشاه مسعون وا 
تحث الشعاع. قرار داد؛ ولی با روی کار آمدن 
حاعد کرزای دور جدیدی از این‌گونه اقدامات را 
شاهد بودیم که به نظر می‌رسد باقیمانده‌های 
القامده. طالبان و نیروهای حکمتیار دست به دست هم 
داده و برای بی اعتبار کردن دولت موقت و یا ایجاد شکاف 
بین جناحهای تشتیل‌دهنده این دولت به این روشها 
متوسل شده‌انك. 

آنها حتی اگر مستقیماً دست به اقدامات تروریستی 
نزنند, می‌تواتند با توجه به اوضام آشفت ابن کشور 
عواعل و افرادی را تعریک کنند و به ترور دولثعردان و 
افراد شاخ وادارند. 

پس از ترور ویر را« و عواپیمایی اففانستان که په 
مرگش متجر شد. سخن از بروز کودتا و ترور حامد 
کررای و محمدظاهرشاه بر وبانها افتاد و عنوان شد که 
عواعل حکمنیار درصدد بودند عرزای -نحست وزير 
موقت را ترور کنند و زمائی هم که محمدظاهرخان 
آخوین شاه این کشور وارد | فقاتستان می‌شود. او رانیز 
آز بین ببرند. هزچند بعداً بتابه دلاپلی مسیابی؛ دخالت 
حکمتیار در اين اقدامات از سوی عبدالله موزیر خارجه 
دولت توچ -حکذیب شد. آسا فنوز تکذنیها ارلبه داشنت 
که به بکباره مساله سو«قصد به جان ژثرال محمد فهیم 

با توچه به این اقدامات تروریستی: هرچند برخی از 
آنها ناکام عانده و با موفقیت همراه نبود. اما به نظر 
می رسد دور جدیدی از ترور افقانستان رافراگرفته باشد 
که در هذف را ہی عی‌گیرد: 

نخست ابجاد نااسنی در این کشور و کاستن از اعتبار 
نیروهای پاسدار صلح چندعلیتی که در افقانستان مستقر 
هستند. در این راستا حملاتی نیز به این نیروها شد و 

هدف دوم. ابجاد شکاف در دولت موقت آقفانستان و 
آغاز دور جدید هرج و مرج در آستانه آغاز بازسازی در 
این کشور و اتتخاباث لوبی جرگه می‌باشد که قزار است 
دولت آینده و نظام حکوعتی اففانستان راعشخص سازد. 

په همین دلیل درلت موقت و تیر وهای ببی العللی بايد 
این گونه اقداسات را خی تمایند و زمیته فرگونه فعالیت 
تخریسی و تروریستی را در افقانستان از بین بیرئد تا این 
کشور که پس از تلاشهای بسیار از سلطه طالبان و 
القاعده رهایی يافته بار دیگر شاهد دور جدیدی از نالمنی 
نشود. زیرا بسیاری از افراد و کروهها که از گردوته 
رقایتها خارح شده‌اند در آرژوی ایجاد بخران ی عشنکل در 
روند باژسازی و نموکرانیژه کردن افغانستان هستند و 
امیدوارند اوضضاعی را در این کشور حاکم سازژتد که پس 
از دولت موقت صبفت‌الله مجددی په وجود آبد و 
درنهایت منجر به ظهور و استقرار طالیان شد. 


در متن قعالیتها و تلاشهای نخریبی قرار گرفت. از | 


6 اصل پذیرفته نشد و مورد پذیرش قرار نگرفت:؛ اما | 













۱ ۵یا لازایش قبست قیر. طرحهای راهسازی 
با ۲۰ درصد افزايش قیمت مواچه عی‌شو‌ند. 

© عبدالله نوری که به مرخصی رفثه بود. دچار | 
٥‏ دکتر حبیب الله پیسان با وثیقه حمد میلیون 
تومانی آراد شد. 

0 درپی. شکایت فرشاد ابراهیمی. علیزاده و 
حسینیان به ذادگاه می‌روند, 

© باتوقف صادرات پارافین: امیت شفلی ئج غا | ۳ 























0 ارزش صارات غیرنفتی ار ا میلیازد دلای 
کشت 
0 هرینه ساشت مترو هر کیلوستر ۵۰ میلیارد توعان | 
اعلام شد 
© مسافرکشهای شهری و تاکسیها, کرابه‌ها د 





0 ۱۷ تفر کاندیدائ ویاست جمهوری: فرانښه 

مدید 

| 6 دوره ریاست جمهوری ازبکستان به هفت سال 

ریش يافت | 

گرف. 

0 یک روزنامه پاکستانې ادعا کرد که لعل محمدلو 

رو سیم چم 

© سعود الفیصل: انتخاب استر اتژیک اغراپ, صلم | 

با اسراثیل است. 

© حریم هوابی کاغ سفید پرواز مسنوعه اعلام شد. 

ن) شرف شتد را تهدید یه حمله هستته‌ای کرد 

0 حرب‌الله لبنان عسله به اسرلئیل را از سر گرفت. 
‌. 

































































پارچه‌های رنگارنگ بود | 


می‌فروخت, با پول آنها اشیای 
تاریخی و زبرخاکیهای 


دی اه 


تاجر انگلیسی, ساربان شتر و 
سعاری که می دخبم 


بارها و بارها, تلویزیون. در بخشلهای. مختلف 
خبری خود, صحنه‌هایی از تظاهرات مردمی را در 
کوشه و کنار جهان به تعایش می‌گذارد. هر روز 
صدهاهزارها یا حتی دهها هزار نقر از مخالفان جهانی 
شدن تجارت. مخالفان تسلط انگلیسی‌ها بر ایرلند با 
طرفداران عردم مظلوم. نلسطین و بسیازی دیگر از 
عردم چهان که هر گروه از آنها خواستهایی دارند. 
جسع می‌شوند» شعار می‌دهند. پرچم ها و آدعگهایی را 
آتش می‌زنند, اغلب با پلیس زد و خورد می‌کنند و 
گاهی هم چند نفزی جانشان را از دست می‌دقند و 
سبرانجام متفرق می‌شوند تا روز بعد: بار دیگر 
تطلاهرات را از سر بکیرند و شعارها زا تکرار کنشد. 


° تست مد 


در ایامی که کشور فصر | 
تاجر انکلیسی هر ماه کالای 

خود را بار شترها می‌کرد؛ از | 
حاشپه رود نیل می‌گذاشت. 
حوذش رابه قافره می‌رساند. | 
در قاهره کالاهایش راکه اکثرا 
اسپاب‌بازی. گوشواره و 
دست‌بند و گردن‌بند بدلی يا 


بسیار داشت را هی خرید و در 


۱ 


انگلستان به بهابی گزاف می‌قروخت و سود کلائی یه 
چنگ می‌آورد. روزی که مطابق هر باز ترحال طی 
خسیر. بود, منوجه شد ساریان مصری شترها 
عصپائی است و با صدای بلند سختانی به زیان 
می‌آورد. از عترجم و راهنمای مخصوص خودش 
پرسید که ساربان چه می‌گوید. مترجم در پاسخ طفره 
رفت, اما وقتی ناجر انکلیسی اصرار کرد گفت 
«صاحب او یه شما دشنام عی‌دهد!» مترجم انتظار 
داشت تاجر نرزتعند انعلیسم. عصبانی شود و 
شتریان مصری ړا نثبیه کند. اما دز چهره صاحب 
تغییری ایچاد نشد. ققط پرسید: «چه دشنامی 
هی دهد؟ ١‏ عتر چم پاسخ داد: انششنامهای بد. او به شما 
دشتامهای پسیار زشتی می دهد می‌گوید به کشور ما 
آمدهاید تا ما را قارت کنید. ۷ 

پاز هم متزچم عکس الععلی که انتظار داشت از 
خیباحب ندید, تنها از او پرسید بآ لین «شنامها مانا 
زسفدن عابه فاهره می‌شوند با نه۹ # مترجم چو اب دان 
اقه صاحب, او فقط دشتام می‌دهد. هیچ کار دیگری 
نمی کند, می‌خواهید از او بخوآهم ساکت شود؟ ۱ 
صاحب جوابپ داد سه بگذاز دشنام دهد با دشنام 
سیک عی‌شوده تنها بادت باشد این بار که به مصر 
آمدم. همین ساربان را استخدام کثم. او موجود 
خطرناکی نیست!۸ 

امروز هم وضع به همان ترتیب استہ تا هنگامی 
که جریان نفت په غرب ادامه دارد و در کار سیاست 








۱ 





کلان کشورهای صنعتی عزاحستی ایجاد نمی‌شود و 
کشورهای مسلمان و عرب در برابر درنده خوییهای 
اسرائیل تتها به شعار و حرف قتاغت می‌کنند. اگر به 
جای هزّارها شعار مخالف. میلیونها شعار بر سرشان 
سرآزیر شود, اعتراضی نخواهد بود و اتقاقی نخواهد 
اقتان! 


قبرهای خوب را چه کسانی 
خو ید ۵ ند 

هتکاسی که در کمتر از ۲۰۰ سال. تهزان به 
بزرکترین شهر ابرآن تبدیل می‌شود. طبیعی است که 
وسیم‌نرین قبرستان کشور رانیز در کنار خود ببیند. 
سهشت زهزای» تهران پس از ۳۰ سنال که از 
دست رفتگان پایتخت رادر خود جای دادم امروز خود 
به شهری کوچگ در مجاورت تهران تبدیل شده أست 
با خیابانهای طولانی, چهارراههایی که گاه په چراع 
راهنعایی نیز مجهز هستند و تراقیک انبوه خودروها 
که برخی اوقات از ترافیک درون‌شهر هم سنکین تر 
می‌شود! به این ترتیب با پیش‌بینی عسوولان این 
محل, تا هشت سال دیگر, کنجایش بهشت زفرا به 
اتمام خواهد رسید و دیگر امکان توسعه آن نیز وجرد 
تعو اش ت‌اشنت, 

پراساس این پیش‌بیتی در پایان. سال ۱۳۸۹ 
مسوولان اداره تهران باید به دنبال راه‌خل این مشکل 
بگردند. اما از هعین امروز. کسانی پیدا شده‌اند که با 
اتدکی آبنده‌نگری, این فزصت رایرای به دست آورنن 
سوهای علان غنیست شمرده‌اند. 

اگر تا دیروز. بنکاههای معاملات ملگی: خانه‌ها و 
ابلاگ افراد را مورت خرید و قروش قرار می‌دادند. 
امروز بنگاههایی درحال شکل‌گیری است که به خرید 
و فروش قبر مشغول شده‌اند و الیته از آن روز که 
مسوولان آداره بهشت زهرا خبر انمام ظرفیت آن رادر 
ایتده دادند, این عده نیرز راهی جدید برای آقزودن بر 
سود خود ابدام کردند و از آنجا که از بک‌عسو تعداد 
قبرهای به اصطلاح باصفا! که در کثار جوی آبی یا زیر 
سایه درختی قرار دارند, اندگ است و عم آزامگاههای 
خانوادکی محدود است و از سوی دیگر تقاضا برای 
چنین قبرهایی غزاوان. این عده از فرصت اتقات 
کرده شروع به پیش حرید این دست قبرها می‌کنند و 
پس از مدتی که بخش بزرگی از قیرهایی با این 
ویژگیها را دزاختبار گرفتند, در برابر تقاضای رو به 
افزایش خانواده‌های عزیز از دست داده برای خرید 
این قبرها: قیمت‌های کلاتی راب آنان پیشنهاد می‌کنند. 
به‌طوری که بهای یک قپر با ویژگیهایی که گفته شد 
این روزها در بهشت زهرا تا ۳۰ میلیون ریال بالا رفت 
امت و دزحالی که برحی خانواده‌های افر اد ستوقی 
برای تهیه هرزینه‌های کفن و دفن و تهیه قبر به زحمت 
می‌افتند. دلالان قبر بدون هیچ مانغی از امکاث 


| پیش حریدذ فبرها استفاده کرده و تارسندن عشتری به 


انتظار می نشند. 

تکنه ایتچاست که پس از گذشت مدتی از آغان 
فعالیت این حرفه جدید, هنگامی که مشکلی دز مسب 
کار برای این د1 ان نورسنده اناد نشد., اند ک اندک 
فعالیت خود را از شعل پنهان و سایه‌وار خارح کر نانك 
و امروز در بهشت زهرا, کارتهای تبلیغاتی را می‌بینید 
که با چسعارت تمام به روی آن توشته شده اسك 


شماره ۳۰۳۸ 





حالی که بر 
سر مزاری ایستاده‌اید به شما کارتهای 
شل ه: ( 


«قبرهای خوب را از ما بخرید »ا و در انتهای آن نیز نام 
و شعاره تلفن دلال محترم قید شده است. يه این 
ترتیب با فعالیت‌های مستعر شاغلان آبن حرفه جدید. 
بهشت زهرا نیز به مانند خود پایتخت. مناطق 
مالاشهر» و لپایین شهر» پیدا کرده است و 
فوت‌شدکان حتی در این مرحله نیز از تبعیض و 
دوگانگی آشوده تیستتد! 

جالیتر آنکه فعالیت این افراد چنان گسترده شده 
که متصدیان آزاره ههشت زهرا» نیز از آن به تنگ 
آمده‌اند و پزای حل این اشکال دست به دامان مردم 
شده‌اند تا شاید با متقاعد کردنشان, آنها را از مراجعه 
به دلالان قبر بازدارند, اما چه سود که تروتمندان 
درپی خرید اجناس بهترند و قبرهای جوب هعچنان در 
ست دلالهاست! 


وقتی که دولت سکوت می خرد 

از زمانی که دولت محترم پس از بررسیهای 
قراوان په این نتیجه رسید که برای مهار بحران بیکاری 
بايد در سال نزدیک به هشتصد هزار کنقل آیچان شود 
تا امرور تلاش قراوانی برای ایجاد این قرستهای 
شغلی از .سوی دولت انجام کرفته لست. اما دریغ که در 
پایان سالی که گذشت. یکی از اعضای کابیته نتیجه 
تعام تلاش همکاران خود را حدود ۳۰۰ قزار شقل 
اعلام کرد و هیچ توجیهی برای ۵۰۰ هزار شفلی که 
ایچاد نشد, نداشت. 


شماره ۳۰۳/۸ 














در آخرین روزهای سنال گذشته. هنکامی که 
دولتمردان اندک اتیک اهساس گر دند شتاب تولید 
اشتغال با آنچه پیش بیتی کرده بودند؛ فاضله‌ای بسیار 
نافته است. به جرقه‌ای نو متوسل شدند و دریی 
دبستور رباست جمهرر در تمام وزّارتخانه‌ها, معارنتی 
به نام معاوتت اشتغال ایجاد شد. معاو‌نانی که در این 
مقام قرار گرفتند. هعگی پیش از آن نپز در پست 
معارنت وزیر مشقول به‌کار بودند. با این تفاوت که 
غير از اشنتفال بود: آين پسث | 
معاوئت. ویژگی دیگری لیر 
شت و آن اينکه. هیچ بودجه 


حاصی برای ازارد احور ان 
درنتظر گرفته نشده بود, تا 
دولت بر طرحی ایتکاری! | 
بی‌آنکه هیچ کسی را به بدته 
وزارتقانه‌های خود اضافه 
کند او بی‌آنکه زیالی بر 
هزینه‌های خزانه دولت | 
افزوده باشمت: حرکتی تاره را 
در ایجاد اشتقال دار تعاح ۱ 
وزارتخانه‌ها آغاز کند+ طرجی | 
که از آغاز معلوم بود با چنین 
سرمایه‌گذاری مناسبی! چه نتیجه‌ای خواهد داد و 
دیدیم که در عمل تنها یه ابزاری یرای هماهنگی 
وزارتخانه‌ها تبدیل شد, ته وسیله‌ای برای تولید شفل. 

در چنین شرایطی که دولت پس از ماهها تلاش 
عملا ثابت کرد در مهار بحران بیکازی که به اعتراف 
یکی دیگر از وزرا تا سال ۱۳۸۴ تعدادشان به پنج 
میلیرن تفر خواهد زسید. روش کارآعدی نمی‌شناسد: 
نوبت به تمأیندگان مردم در عجلس شورای اسلامی 
رید تا ابتدا با طرح اعطای ماهیانه ۱۰ هزار توعان به 
هر بیکار » کامی برای همدردی با این عده بردارند و 
پس از بی‌نتیجه ماندن آن, در روزهای آغاز سال جدید 
طرح اجرای بیعه بیکاری را پرای تبدیل به قاتون. 
پیشنهاد کنند 

پراساس این طرح کسانی که شش ماه برای یافتن 
کار تلاش کرده و به نتیجه نُرسیده باشند. په عتوان 
بیکار شناخته خواهند شد و عاهیاته به طور متو سط 
میلقی قال ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان به‌طوو خالص 
دریافت خواهند کرد؛ (گر تعداد بیکاران را سه فیلیون 
مبلغ بکصد میلیارد تومان به این عده پرداخت می شود 
که زاکنته پید است. به ویژه در شهرهای بزرک هیچ 
کمکی به رقم مشکلات مادی با معنوی یک قرد بیکار 
نخواهد کرد. بلک تتها عبلغ دراشنتی زا از خزانه خارج 
کارخانجات تولیدی, دست‌کم برای دهها هزار نفر 
شغل و درآمد ثایت و قاپل اتکایی ایجاد کند. اما به نظظر 
می‌رسد تصسمیم گیران در دولث و مجلس, حال که در 
غمل به دشوازی رأة سازندگی و اینجاد تحرک 
انتصسادی و رشه اشتغال بی برده‌اند, این را ساده‌ترین 
حربه برای ارام کردن عیلیونها بیکار. اززیابی گرده‌اند 
تا با پردآخت عاهانه مدالفی به این عد ععلا سکوت 
آنها را په بهابی اندگ خریداری گنند و برای جلوگیری 











از اعتراض و آشوپ خیل بیکاران برایشان در قالپ 









۱ 7 دربی چاپ مطلب سه‌گانه هفته گذشته 
| تعابری از دفتر جناب آفای دکتر صدیقی نایب زتیس | 
کمیسیون برنامه و بودجه حجلس به دستمان رسید ,| 
که متن کال آن درپی میا 
۱ مدير محترم مچله اطلاعات هفنکی ۱ 
باسلام, در رابطه با افرادی که بنا به انعای آقای | 
شهرام جزابری از ايشان پول نریافت گرده‌اتد؛ لسم ۱ 
| | حجت‌الاسلام والعسلمین صدیقی رئيس سابق 
| دانگافهای تجدیدنطلر برده شید که بنابه ادعای آقای | 
| جزایری مبلع بیست عیلیون وتان جه مسجد 
ازکل از طریق حجت‌الاسلام. والمسلمین حاح. اقا 
۱ ۳ پرداخت کرده بودند. ولی بک مجله 
| مسوولیت حجت‌الاسلام ضدیفی را نماینده بناب | 
| قید کرد که از قرار امطلاع بعدا نیز متوجه این اشتیاه 
۱ شده و آن را تضصحیم تمودند. اینک در آن هقنه‌نامه 
در ۲۱ نا ۲۸ فروردین صفحه ۱۱ آن با حذف کلمه 
عجت‌الاسلام و درج مسوولیت شباینده بذاب این | 
| اذعا را متوجه ایتجانب دکتر رسول صدیقی بثابی 
| نعاینده مردم بناپ نعوده‌اند که باعث سوءاستفاده 
عده‌ای از آقراد بی‌تقوا و مفسده‌جو گردیده و سعی 
| دارند مشکلاتی برای اینجانب بوجود آورند. در 
صورتی که صرفاً تشایه اشفی حجت‌الاسلام 
والسلعین صسدیقی با اینجانب باغث این اشتباه 
شده است که امید است با بررسی بیشتر این مورد 
راتصضیم و به نحو مطلوب به اطلاع عردم بزسانید. 
لازم به ذکر است لینجائب اصلا آشتابی با آقای 
شهرام جزایری نداشته و خود ایشان نیز ادعابی 
عبلی بر پرداخت مبلفی به اینجانب نداشته اند. 
پا تشکر ‏ 
دکتر صدیقی 
ایپ رئیس کعیسیون برنامه بودجه و محاسبات و 
۱ نماینده مریم بذاپ در مجلس شورای اسلامی 
از ۶ ۷ 





تسس ی ت 













































بختری هستم o‏ 
ساله‌هاهستم.چندی است که دل در گرو محبت پسری 
گذاشته‌ام, ابتدا تصور می‌گردم که آو با پسرهای دیگر 
تفاوت دارد, اماً اکنون چند هفته‌ای است که با او 
صسحبت نگرده‌ام, او فمسایه دیوار به دیوار ما بود وحن 
در ابتدای آشنایی به او گفته بودم که دوست ندارم 
احساس من یک طرفه باشد و او نیز قبرل کرده بود؛ اسا 
حالا دیگر مدتی است که پا من حرف نمی‌ژنه و من 
نمی‌داتم دلیل این کارش چیست. من نمی‌خواهم به 
هیچ گس دیگر نگاه کنم. حتی برايش نامه نوشتم تم که اگر 
نمی خواهد امن حرف بزند. صریحاً اطلاع دهد. ابا باز 
هم خبری نشد. من هر لحظه آماده اعلام وفاداری به او 
فستم: اما این فرصت می‌دانم که تست نخواهد داد. 
نمی‌دابم چرا نمی‌خواهد حتی به تام‌ام پاسخ دهد. 
لطفاً راهنمایی ام کنید که چه‌کار کنم و به من نگوپید که 
این کارها بچه‌گانه است! 

شقایق.ص از رشت 
پاس : 

مطسئن باشید که من نخواهم گفت این کارها 

بچه‌کانه است و مطمئن باشید که برای احساس شما 
























احترام قائل خوآهم بون؛ اما خواهر من. آیا هدفی از 
ادامه چنن رابطهاي در نظر گرفته لید؟ آیا قرار است این 


رابطه به منزلی برسد؟ حال فرض کنیم که او آمد و باز 
"هم شما دی نقر با تمام مشکلات و مکافاتها شروع په 
احرف ردن کردید و آخرش چه؟ عتاسفانه فعيش در 
پایان این‌گونه رابطه‌هاء این دختر است که از نظر 
احساسی دچار آسیپ می‌شود و برای پسر چندان. 
مشکلی پروز تمی‌کند. شما بیایید و چند لحظه غمیقاً 


فکر کتید و این بار تصعیم بگیرید که منافع خودتان وا 


می‌کند؟ آپا قرار است خوشبختم کند؟ آیا...» بعد 


متوچه می‌شوید که برای هیچ کدام از این سب‌الها 


به تفس خود را نیز با خطر مواجه گرده‌اید. ذرحالی که 
باید در اوج شادابی,شور و اعتماد به نقس باشید. این 
سین که شما فده ساله و شبیه ششتاد ساله هسستید: 


مواید چه نکته‌ای می‌تواند باشد؟ پیمان دوسنی و 


صداقت را بگذارید برای کسی که برای شما نتیجه‌ای 
به دتبال داشته باشد. احساسات خود را به آسائی و 
مجانی خرج نکنید. اگر برای خودتان و احساستان 
اهمیت قائل شدید. آتگاه بدون تردید اعتماد په نفس تان 


تيز افرزايش قابل ملاحظه می‌یابد, 


دختری ,۲۲ شاه و دانشجوی رخته مترجمی 
هستم. مشکل من خجالتی بودن است. تا آنجا که حتی 
در بزقراری رابطه با کودعان نیز با مشکل مواچه 
هی شوم از این وآهمه دارم که خچالتی بودنم در زمان 
ازدواج نیز اثر نامطلوبی بر رّندگی‌ام بگذارد. من حتی 
نعی‌توانم با همکلاسانم ارتیاط عناسبی برقرار كنم و 
نتیجه آن شده که هعه تصور می‌کنند من انسان 
مقروری هستم؛ اما براقع چنین نیست. بلکه از 
برقراری ارتباط عی‌ترسم. واهمه دارم از آینکه 
حرفهايم در دل طرق بقاپل ننشیند. در کارهایم هم 
اعتماد به نفس ندارم. در سر کلاس از استاد سو ال 
نمی‌کنم! چرا که تصور می‌کنم همکلاسهايم مرا 
مسخره خواهند کرد, در برخورد با آقابان هم بی‌نهایت 

خجالتی و ترسو هستم. 
قاطمه .۲ از گر عسار 


خچالتی بودن بیشتر ریشه‌ای است و باید به کل 
ععلی و واقعی با آن مبارزه کنید و در لابلای سطور 
کتابها نمی‌توان به مبارزه پرداخت. آنچه شما شرحش 
را داده‌اید, علائم کلاسیک هربوط به عقده حقارت با 
خود کم بینی است و برای ایتک اسان در چنین فضای 
ذهنی کرفتار شود, به‌طور قطم یکسری از رفتارهابی 
که دانسته پا نذانسته نسبت به انسان در دوران 
کودکی درپیش گرفته شده بود موثر است. برای مثال 
کافی است که یکی دو بار در رمان کویکی در برایر 
جعم تنبیه شده باشید و یا با شمابا پررخاشگری رفتار 
شده باشد, حتی همین رفتار مختصر نیز عی‌تواند بر 
شمااثر بگذارد. این راذکر کردم که خودتان ابتداسعی 
کنید په ريشه ذهنیت فعلی خود پی ببرید: چرا که کمک 
شاپانی برایتان خواهد بود. متاسفانه پا خوشبختانه 








رنظر بگیرید و بعد از خود بپرسید- "این رابطه برای 
چه دربر دار و9 آیا ثر ار است به اردو بدا پیتجامن# آیاا 
آیرو و حیلیتم را در برابر در و همسایه و اجتماع حفظ 


تعام مبارزه‌ای که باید با این ذهنیت منفی انجام دهید 
دراختیار خودتان است: شما بابد حتی با وضعیت فعلی 
خود لجبازی کنید و مرتباً اظهار عقیده نمایید: در مثزل 
و در برابر آبیته تمرین پرسیدن و سخن گفتن در سر 
کلاس را انجام دفید و سپس این کار را دنیال کنید. 
همین که سو الی از استاد کردید, دیگر به آن فکر نکنید. 
پلکه بلافاصله و قبل از آنکه E‏ 
| بیاید که شناید دیگزان قندا را تمسخر می‌کنند (که چتین 


۱ شم نیست) سو ال درم و سپس بلافاصله سوال سوم 


رامطرم کنید. زمان تخیل و تفکر به خود ندهید و فقط 
حرف پزنید. با دیگران هم چنین کنید. با یک دانشجر 


در کتارش است, ضحبت کنید و بعد هم با پشت سری, ‏ 
به خود فرصت تعمق و تفکر ندهید و فقط به حرف زد 


بپردازید. پس از حدتی متوجه می‌شوید که این کار 
چقدر هم ساده است. سعی کنید در یکی در مورد غير 
از مارد درسی مطالعات خود را تکمیل کنید و در باره 


همین پگی, در مورد مرتباً صحبت کنید؛ بویڈه مواردی 


که در اخبار یا روزتاب‌ها بیشتر راجم به آنها مطلب 
گفته و با نوشته می‌شود, اظهازنظر براساس عنعلق و 
مطالعه یکی از راههای افزايش سریم در اعتعاد به تفس 
آدمی لست. خلاصه برای یک ماه این تسرینها را انجام 
دهید و فقط حرف بزنيد و باز هم حرف برنید, 

پس از عبور از این دوره به عراتب بهتر خوآهید 
11۲ 


دو سحصبتی 


مدرسه بسیار مدب است و اسپاب رضایت معلم 
خود رابه دصت آورده است؛ اما در خانه دقیقاً برعکس 
حرفها بد بزند. با اپنکه پاهوش است. اما آنقدر در خانه 
او دوشخصیتی است؟ لطفا مرا راهنمایی کنید. 

م.م از اصفهان 


i 
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خير پسر شما دوشخصیتی نیست. او تتها شش 
سمال دارد و معنی ورجهه شخصیتی را نمی‌داند. فقط 
تفاوت در این است که در مدرسه معلمش عتوجه شده 
که چگونه در ار انگیزه برای رفتار خوب انجاد کند و در 
خانه شعا متوجه این نکته نشده‌اید. باید برای او انگیزه 
آیجاد کنید. در برابر رفتار خوب تشویقش کید و به او 
چایزه (هرقدر عختصر) بدهید. در برابر دیگران از او 
مراقبت و توجه کنید, او از نظر ذهتی هنور کاملا پاک 
است و مطایق آموخته‌هایش رفتار می‌کند. ہد يست 
نگاهی هم به رفتار خود یا هسسرتان در خانه بیندازید, 
آیا رفثاری از شما سر می‌زند که بدآموزی برای 
فرزندتان داشته باشد؟ آیا او این رفتار را از معلم خود 
در هدرسه تمی‌بیند! پس همه جوانب را درتظر بگیرید: 
مدتی اگر حرف بدی زد, عکس العغلی نشان ندهید, بلکه 
فقط از او تعریف کنید و در برابو دیگران او رابالا ببرید 
و خودنان هم حتی در محیظ خانه سعی کنید خوب 
حرف بزنید و علایم رفتار کتید. هدقف اول او تقلید از 
شعا و پدرش است. پس الگوی مناسبی برای او ایجاد کنید. 
mM‏ 
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و میا ی دورد پیش د انشگاهمی 
را در رشته علوم تجربی به پایان 
رساندم. ولی در رشته مورد علاقه‌ام 
ول ھەم تاکنین نو انسته ام یک بار 
شه دروس مربوط به کنکور را عطالعه 
کنم و در ایام نورو هم کم و بیش فرصت 
مرور پرخی از مطالب را پیدا کردم که کافی نبود. از 
حالا نمی دانم به چه روشی و چند ساعت مطالعه کنم تا 
بتوانم همه کتایهای درسی مورد لزوم را په دقت 
مطالعه و مروز کنم. به نظر شما من کم کاری نکردهام؟ 
آیا نباید بیشتر از این کوشش می‌کردم؟ 

8 شما به‌طور نسبی توالسته‌اید آمادگی شرکت 
در کنگور را کسپ کتید. از این پس هم به مطالعات 
خود ادامه دهید و نگراتی و دلشوره را از خود دور 
کنید. بونامه ای بریزید که بتوائید هعه دروس را یک پار 
دیگر بخوانید و عرور کنید و په دنیال مطالعه هر بخش 
تست هم برنید. 

0 متشکرم که امیدوارم می‌کنید. به نظر شما این 
روزها اکر از هشت ساعت مطالعه در روز شروع کنم 
جویست؟ 

8 بله. برای شروم همین مقدار خوب است و 
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تقشی که شخصیت شما در رفتار با دیگران ایفا 
می‌کند. راهی به سوی سلاعت ذهن و پا شکست 
شماست. افرادی که دیدگاه روشن و شادی درباره 
آینذه ذارند, نسبت به کسائی که از آینده بیسناکند و 
دیدگاه تاریکی به آن دارند. از سلامت روانی بیشتری 
برخوردارند, آنها همبستگی بیشتری در برقراری 
ی بر تیاه در 
مقابل فشارهای روحی تاب می آورند و عواطف خود وا 
کتترل می‌کنند. 

خوش‌بینی مستلرزم ایچاد رابطه بین فردی و ترجه 
داشتن به محبط اطراف و پیوستن به دیگران است 
خوش‌بین‌ها خیلی زود با محیط سازکاری می‌یابند و 
دربین اقوام و دوستان چایگاه ویژه‌ای دارند. آتها 
قادرند موقعیت‌های دشوار زندگی را به نحو 
سازنده‌ای تفییر دهند. درباره شغل. نندرستی و 
آینده‌شان با امیدواری صحبت می‌کنند, در باره هیچ 
موضوعی بدبینانه قضاوت نمی‌کنند. بلکه با 
روشن‌بیلی به آن می‌پردازند و وافم‌بینانه تعلیلش 
می‌کنند. آنها بد نمی بینند. بد نمی شنوند, بد نمی‌گویند, 
و بالاخزه بد نمی اندپشند. 


شماره ۳۰۳۸ 





دروس را شم 
درنظر بگیرید! یعثی په ازای هر یک ساعت مطالعه, ریم 
ساعت استراحت کنید و خواپ کافی راهم منظور کنید 

۵ په نظر شما اکر یکی از دروس مهم را در 
کلاسهای کنکور شرکت کنم. بهتر است یا باغث اتلاف 
و قت می‌شود؟ 

8 اگر فکر می‌کنید نیاز به تقویت در أن درس دارید 
و یا اشکالاتی دارید که با شرکت در کلاس کنگور 
برطرف می‌شود. بهتر است آن درس را په کمک 
استادان کلاس کنکور مطالعه کنید. به هرحال طوری 
برئامه‌ریزی و زمان بندی کنید که فرستهای باارزشی 
را که مانده, از دست ندهید و بتوانید یک‌بار دیگر 
درسها را عرور کنید و به‌خویی به خاطر بسهازید. 
به‌گونه ای که بتوانید به درصد بالابی از سو الات نعونه 
کنکورهای قبل, پاسخ بدهید. 
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0ق اد واقم سر 
براد وین 


افراد واقم‌بین از کسانی ک> در اطرافشان هستند. 
انتظار زیادی ندارند. حتی اگر جزو افرادی باشند که از 
عحبوبیت خاصی برخوردارند. از دیگران توقم 
قدردانی بیش از اندازه ندارند و به دنیال جلب توچ 
همه افراد نیستند. آنها به تایید دیگران و عوامل 
بیرونی برای ایجاد احساس خوب بودن بی‌تو جهند, از 
عزت تفس کافی برخوردارند و بیش از آنکه تحت تا ثیر 
تحسین با انتقاد دیگران همه چیر را سیاه با سفید 
ببینند. در تشخیص خير و شر دچار مشکل معی‌شوند 
و به ارزشهای خودشان معتقدند. آنها به خوبی 
عی‌دانند ظرقیت و تو‌انایی هر فرد بی‌حد و عرز نیست و 
اگر سطح فعالیت‌شان پابین‌تر از حد اتتظارشان باشد 
خود راسرزنش نعی‌کنند و دچار فشار عصبی و جدال 
با خوبشتن نمی شوند. 


اف اد هو سا ر؛ 
هوشیاری به لحظات کنونی زندگی بدون شک بهترین 
هدیه‌ها را دربر دارد, افراد آگاه از این طریق به بهترین 
وجه از توانایبهای خود واففند و انجام بسیاری 
فعالیت‌ها و تصمیعات را هعراه با ذرچاتی از خطر 
گردن اریسک!می‌پذبرند. فميشه آماده روبرو شدن با 
ناخامیهای احتمالی فستند . در برآبر روندادهای 
نامساعد زود دست و پایشان راکم نمی‌کنند و عاجزانه 
واکتش نشان نمی‌دهند و با فشار روحی عقب نشینی 
تمی‌کتند و تحت تا ثیر تلقینات. عقاید و عادات تاننالم 
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۵ من یه رشته‌های هنری علاقه‌هندم و در آزمون 


گروه هثر هم شرکت کردهام؛ ولی چون دروس 


تخصصی مربوط به گروه هلر رانتوانستهام بخوانم و 
تنها دروس عمومی را خوب خوانده‌ام, نمی‌داتم وقتم 
را برای آن رشته هم بگذارم یا که فقط فکرم را عتمرکز 
گروه آزمایشی علوم تجربی بکتم و دروس مربوط به 
این گروه را بخوانم؟ 

8 دروس عمومی که مشترک هر دو رشت است و 
شما هم خوب مطالعه گرده‌اید, آگر درس تخصصی 
گروه هنر را تاکتون نتواتسته‌اید مطالعه کنید, در این 
فرصت کوتاه هم به سراغ آتها نروید و فکر و ذهتتان را 
متمرکز دروس گروه علوم تجربی کنید. می‌تو انید برای 
آشفایی با نوع سواالات گروه هنر در کنکور آن زشته 
نیز شرکت کنید. 

bi 
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قرار نمی‌گیرند و برای فزاز از واقفیت‌های زندگی و 

آرامش ظافری به‌طور بیمارگونه و با غیراخلاقی به 
سراغ عادتهای ناهنجار نعی‌روند, 


انراد ناطم: 

در تصمیم‌گیری مصمم و با قاطعیت عمل می‌کنند. 
در انجام هر کاری با درتظر گرفتن همه جوائب بدون 
اینکه دچار وسواس پا تردید شوند. از خود شهاست 
نشان می دهند. از سرعایه معنوی و فکری‌شان برای به 
ثمر رسیدن طرحها و اندیشه‌هایشان به دور از 
خیلبافی اقدام می‌کنند. در مواجهه با شکست, به 
سرعت بر ثاراحتی‌ها و نگرانبهایشان غلبه می‌کنند و 
تصعیم جدیدی می‌گیرند و هنگامی که فرصت 
عناسبی دنست دهد. به دور از تردید و دودلی با شرعت 
و دقت عمل می‌کنند. 

شما چه ویژگیهای شخصیتی دارید؟ خودتان وا 
صادقانه محک بزنید . هر چند هیچ انسانی کامل نیست 
و نباید از خود انتظار بی‌عیب و نقص بودن داشته باشد. 
ولی اگر خوش‌بین, مثبت. منطقی و اهل عمل باشید. 
مطنثناً موفقبت از آن شماست. اما چنانچه این گونه 
نیستید؛ بهتر است در وضعیت خود تجدیدنظر کنید. 

برای شروع. از کارهای کوچک آغاز کنید و 
بکوشید به‌تدریج در ساختار سخصیت خودتان تحول 
ایجاد تعایید. این کار چندان دشوار نیست؛ بیشترین 
لذت در انجام اموری است که فکر می‌کنید نمي‌توانید 
انچام دهید؛ پسن: جزات کنید و شکست بخورید. 
حرات کنید و موفق شوید. 
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است که آذسی معسو لا نه 
خود علافه‌عند است, آری: 
در بسیاری از مواقم انسان خود را مورد انتقاد قرار 
می دهد خود را نکوهش می‌کند و پا از خود ايراد 
می‌گیرد. اما اینھا لحظاتی گذرا در زندگی محسوب 
می شموند و همنشه شسخص به نقطه ای باز می‌کردد که 
علافه به خودش, وجودش, آینده‌اش و هعه چیزش 
نیروی ععرکه‌ای برای ار عحسوب می‌شود, به همین 
دلیل است که بسیاری از ماء تحعل شنیدن انتقاد از 
خود را نداریم و یا حتی ایرادهابی را که از خود 
می‌گيريم؛ اگر از زبان دیگران نشنویم, سریعاً حالت 
تد افعی می‌گيريم. 

آدمی کمتر عیوپ خود را می‌بیند و حتی معکن 
است در ذهن جود اگر عیبی شم وجود داشته باشف آن 
را به نکنه‌ای هثبت تبدیل کند. اشتباه نکنید, این خود 
قبول داشتن, غرور نیست. خود بزرگ‌بیلی هم نیست. 
برای تخطنه دیگران نیست. عاشق خود بودن نیز 
نیست و خلاصه هیج‌کذام از عقده‌ها و ناهتجاریهای 





دنسر بهن بهروزی 


مربوط په بزرگ انگاشتن شخصیت 
خود نیست. بلکه یک احساس ساده و طبیعي در 
درون ماست که سعی می‌کنیم از آن په عنوان یک 
نبروی پشتیبانی استفاده کنیم, به عبارت دیگر یک 
حداقلی است که دز ها ساخته شده و وجود داری؛ اها 
سوال ابتجاست که چه می شود اگر این حداقل در ما 
محو شود یعنی أن علاقه کوچک به‌خود که به عنوان 
یک ذهئیت کار گذاشت» شده در عا وجود دارد تیز از 
میان برداشته شوه و نتفر واقعی نسبت به خود 
چایش را بگیرد؟ 
در چنین مواردی است که خودکشی و 
خودآزارۍ به شکل کسترده‌ای جلوه می‌کند. این تنقر 
نسبت به خود ممکن است ناشی از وجدان گناه آلود 
باشد, اعا باز هم این شکل تتفر قابل چبران است, با 
مسکن است براثر انتقادهای مکرر دیگران از خود باشد 
که آن هم می‌تواتد فراعوش شود. یهتی برای هر کدام 
کوره راه نجاتی وجود دارد؛ اما اگر بک عیب و ایراد 
همیشگی در انسان باشد و خود نتواند از آن فاصلا 
بگیرد و سرتباً هم به یادش آورده شود که این عیب را 
داری, آنگاه شخصی جتی مجال آن را پیدا تمی گند که 
آن حداقل پذیرش خود وا که در ذهتش کار گذاشته 
شنده. فعال کند. به عوردی به نام افکارن دیکسون ا 
توجه کنید. 


۵ دختر خاصی به ام کارن 

کارن دیکسون در یکی از روزهای بهار سال ۱۹۹۲ 
تزد ما آمد. چهره او در نظر اول به‌واقع برای بیننده 
شوک آور بود, یک قسمت از صورتش کاملا از شکل و 
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حالت طبیعی خارج شده بود و هیچ‌یک از اعضای آن 
علرف سورت در جای حود قزار نداشتند. کارن ۲۷ 
ساله بود و مشعل بزرکش نیز همین حعضل شکل 
ظاهری بود. اگرچه شانزده سال او با این نقص زندگی 
کرده بود. و سعی گرده بود تا آن رابرای خود عادی 
کند و زندگی طبیعی را اداسه دهد؛ اسابر ای همین نرد ما 
آمده بود که اعتراف کند در این راه شکست خورده و 
دیگر تاب تحنل چهره خود رآندارد, 

عارن که یکی از دی فرزند پدر و مادرش بود 
درحالی که تنها بازده سال داشت. در یک سانحه 
آتش‌سوزی که در منزل رخ داده بود, به‌تئهایی در 
بالکن خانه به دام افتاد و نتواست خود را مانند پدر و 
مادر و برادرش نجات دهد و ماموران آنتشنشانی با 
تردیام عفصوص و از بیرون ساختمان هنگامی به 
کارن رسیدند که او ببهوش به زمین اقتاده و دچار 
سوختکی شدید شده بود, در بیمارستان به سرعت او 
را تحت مراقبت ویژه و جراحی قرار دادند, درحالی که 
بخت زنده ماندن او را حداکثر پنجاه درصد تخمین 
زده بودند! اما کارن که دختر پرتواتی بود به هر شکل 
نجات پیدا کرد ولی پزشک معالج او در ببمارستان به 
پدر و عارش اطلاع داد که کارن با تغریب دائمی 
زیادی در ناحیه صورت مواچه خواهد بود و هیچ‌گاه 
دیگر چهره‌ای عادی نخواهد داشت و فقط با یک یا دو 
چراحی پلاستیک ترمیمی دیگر در ظرف دو تا سه 
سال آینده:.سعی می شود حداکثر ترمیم روی صورت 
لو انجام شود با این هغه او تتوانست هیچ وقت شکلی 

در سیژده سالگی آن دو جراحی پلاستیک نیز 
روی سورت کارن انچام شد و بعد از أن به او گفته 
شد دیگر چهره او تثبیت شده و بايد با آن تا آخر عر 
بسازّد. کارن تا زمانی که در خائه و در کنار پدر و 
عادرش زندگی هی‌کرد. به کمک کلعات آنها و تلقینی 
که آنها دائماً در ار ایجاد عی‌کردند. چندان مشکلی 
تداشت و هر بار هم که در عدرسه و با هنگام بازی در 
پارک جسلات تعسخرآمیزی از دیگر کودگان می شننید: 
به‌سرعت به پدر و مادرش پناه می‌آورد و کلعات آنها 
و آغوش کرمشان نه او آرامش می‌بخشید؛ ابا در 
هنگام تحصیل در دانشگاه که کارن عجور شد خانه 
را ترک کند و به شهری دیگر برود و یا پس از خاتمه 
تحصیلات دانشگاه که او زندگی مستقل خود را آغاز 
کرت دیگر آغرش گرم و نوازش مادر را نداشت و خود 
کوشید تا با نکامها. تمسخرها و اظهارنظرهای ظاهراً 
دلسوراته بسازد و خود را اماده رویارویی با اجتمام 
تعاید. اما هرچه بیشتر تلاش می‌کرد, کمتر نتیجه 
می‌گرفت. 

کارن تحصیلاتش را در رشته کتابداری به اتمام 
رساند و در کتابخانه‌ای آرام مشفول کار شد: او 
می‌کوشید تا نقطه‌ای از کتابخانه رابرای انجام وظایف 
خود انتخاب کند که کمترین میزان زرفت و آمد را 
داشت؛ اما باز هم در غعرض توچه قرار می‌گرفت و با 
نگاههای متعجب مردم عواچه می‌شد, او سعی بسیاز 
کرد تا حداقل خودش با شرایط موجود خی بگیرد. او 
دیگر په سنی رسیده بود که احتیام به توجه عاطفی 
داشت اما سعی عی‌کرد که نسبت به این احساس 
خود بي اعتنا باشد. او می‌خواست قبرل کند که مورد 
توجه هیچ مردی قرار نمی‌گیرد و تقریبا ازدواج را از 
دهن خود حذف کرده بود. کارن در کوششهای خود و 


شماره ۳۰۳۸ 










اڅ کردن با ظاهرش درخال موفق شدن بود که یک 
همه رشته‌ها را پنبه کرد 


0 توجه 


هردی سی ساله که از مشتریان پروپا فرص 
کتابخانه بود و تقریبآرورّانه یه آنجا سر می‌زد: ناگهان 
و يدون مقدمه ترد کارن اعتراف کرد که به ار 
علاقه‌مند است و می خواهد مقدمات ارّدوام با وی را 
۱ فراهم آورد. کارن از شنیدن کلمات آن مرد جوان 
_ مانند برق گرفته‌ها شد بود و لبتدا باور ثمی‌کرد. اما 
زمانی که آن مزد پافشاری کرد. کارن موضوع را با 
مادر و پدرش ڌر میان گذاشت و آنها نیز شدیدا ابراز 
خوشحالی و شعف کردند. ناگهان كارن از این رو به 
آن رو شد. او دیگر از شکل غلافری خود واهمه 
نداشت. در شلوغترین نقاط ظاهر می‌شد و سعی هم 
نمی‌کرد تا صورتش رابپوشاند. او دیگر از هیچ چیز و 
هیچ کس نمی‌هراسید و اصولاً داشت فزاموش 
می‌کرد. که چه ظاهری دارد؛ اما یک روز همه چدر در 
پرآبرش سياه شد. 

روزی که با خوشحالی در محل کار خود حاضر 
شد و بی‌صبرانه انتظار می‌کشید تا آن مرد جوان 
اند هميشه وارد کتابخانه شوه و سراغش را بگیرد. 
به او پیفام دادند که عدیر کتابخانه قصد دارد با از 
صحبت کند. او به سرغت په نزد مدير رفت. کارن 
تصور می‌کرد که عوضوم در مورد کارش است و 
حتی در دل خوشحال بود که شاید ترفیعی در کار 
باشد, اما مدیر ابتدا از وی خواست تا بنشیند و آنگاه به 
او گفت 

فکارن. تو یکی از کارمتدان دقیق و خوپ ماهستی 
و من از ابتکه تو را درمیان افراد خود دارم بسیار 
خوشحالم و نمی‌خواهم که ناراحتی و پا مشکلی 
برایت پیش بیاید و تو سعی فزاوانی کرده‌ای که با 
وضعیت خود کنار بیابی و عوفق هم شده‌ای, یکی, دو 
تن از کارکنان دیگر که دوستان تو در اینجا هستند. به 
من قبلاً گفته بودند که مردی به تو اظهار علاقه گرده و 
حتی نقاضای ازدوام از تو کرده است و من هم در 
ابتدا برای تو بسیار خوشحال شدم و دعا می‌کردم که 
ازدواج خوبی داشته باشی, اما یکی از کارمندان که 
دوست تو هم می‌باشد. دیروز نزد هن آمد و درحالی 
که بسیار نازاحت بود. به من اطلاع داد که بیرون از 
محوطه کنابخانه آن مرد جوان و چند تن از دوستانش 
را دیده بود که با یکدیگر با صدای بلند می خندیدند و 
وقتی نزدیکتر شده بود با گوش خود شتیده بود که آن 
مرد برای دوستانش تعریف می کرد که چگونه تو را 
دست انداخته و تو راحتی به این خیال انداخته که 
می‌خواهد با تو ازدواح کند و همه آنها به این جریان 
می خندیدند و این کارمند خودش بسیار خجل بود از 
اینکه این شنیده رابرایت تعریف کند و از من خواست 
تااین کار را انجام دهم و من هم به خاطر علاقه‌ای که 
به تو دارم, خواستم به تو هشدار دهم که فریب این 
مرد و اشخاص دیگر را نخوری! چرا که شرانط 
حساسی داری:» 

پس از پایان سخنان مدير کتابخاته, کارن 
احساس کرد که صورتش دا شده و به جال انفچار 
رسیده است. او حتی نمی‌توانست باور کند که چنین 
چیزی امکان‌پذبر است. کارن بیشتر از همه خودش را 
شماره fA‏ 
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TTT‏ ار بر می 
+ بود و کارن سعی می کرد تا با آن شرابط خود را عادت دهد 






و نم و 2 ۲ 4 44 ۰ 
مورد انتفاد قرار داد که چرا اجازه باده تا لین چنین ۱ 
مضحکه این و آن شود. ۱ ۱ 
لته عدیر کتایشانه تور داد بود که آن مرت ا [[] 
دیگر به کنابخانه راه ندهند, آن هم به دلیل مزاحست. , 
et‏ اما دیگر آن مرد مشکل کارن نبود, پلک ۱ 
شنرف کرد تا چهر‌لش را پرای خود عادی ک7ا 
این بی احتیاطی و ساده اتگاری هعه زشته‌ها پنبه شد و ۱ 
از همین جا بود که خنقر لز خوبش را به دل وله داد و ۳ 
1۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


همین وضعبت بود که او رانزد ما آورد. 











0 وصعیت وباه کارن ANN‏ و و 
بت وبر دب کے 
روان‌شناسی تحلیل کرد. ما با وضعیت ویژه‌ای . ]ترلی ره هتوز مشفزل انجام 


مواچه بودیم. آنچه کارن با آن مواچه بود ثخیل و با 
اوهام تبود. بلکه وأقعیت بود. واقعیت این بود که او 
چهره‌ای غیرعادی داشت. واقعیت این بود که 
اشخاصی او را دست انداخته بودند و واقهیت این بود 
که او از خودش متذفر بود! 

حال اکر ما با این هعه واقعیت مواچه هستیم, 
چکونه می‌توانیم از او انتظار داشته باشیم تا همه را 
کنار بگذارد. بنابراین آنچه باید او در ذهن چای می‌داد. 
کول زدن خودش نبود. بلکه قبول واقعیت و تطبیق. 
دادن يا آن شرابط بود. ما په دنبال این بودیم که 


مراسم معارفه بودیم و کارن رابه 5 
دوست متحصص خوت معرفی 
می‌کردم. ناگهان دختربچه هفت با هشت ساله‌ای که 
گیسواتی بلنه و صاف داشت و بک‌سوی چهره‌اش | 
نشان آز زییابی u‏ غاست نعصومانه‌ای می‌داد. لیا 
سوئ دیگر چهره‌اش دقیقاً مانند کارن برائز 
آتش‌سوزی به‌وضع فجیعی درآمده بود. درحالی که | 
غروسک کوچکی در دست داشت, ندون مقدمه ‏ 
به‌سوی کارن آمد و از او پرسید: «اسم شما چیست؟» ۸ 
کارن بی‌اختیار برای ابنکه همتراز کودک شود په حال 


مقبولیت. او را برای خودش به حداکثر درجه ممکن. نشرسته زائو ژد و گفت: «کارن, وای تو چقدر فشنگی!» 
برسانیم. مشکل این بود که کارن احساس می‌کرد آن دختریچه سپس دست کوچک خود زا به‌سنزی 
برای هيچ چیز خوب نبست و برای هیچ کس سودی صورت کارن برد و شروع به لعس کردن قسمت‌های 


ندارد" بنابراین وجودش بی‌فایده است. حال چگونه 
می‌توانستیم این ذهنیت را عوض کنیم؟ چگونه 
عی‌تو انستم به کارن بقبولاتیم که أو هم جایی در این 
دنیا به درد می‌خورد و او هم باید مکانی در این جهان 
برای نشان دادن خود داشته باشد و سرانجام او هم 


تخریب شده کرد و با لحن کودکانه کات من هم مثل 
شبما مشکل دارم؛ اما مهم نیست. بنااتا شما را ابه 
دوستانم ممرفی کنم.» 

من در یک لحظه متوجه اشک در پهنای صورت 
کارن شدم. این دختر با لعس کردن چهره‌ای که 


باید قلبی داشته باشد که برایش بتهد؛ اما سوّال بزدگ تاکنون لمس نشده بود: قلب کارن رالمس کرد. کارن 
ای مودک چ چب کاو چ کنیا او رادر پغل گرقت و بهپا خاست و بدون اینگه کلمه‌ای 
r, -‏ به ما بگوید. با دخترک و به‌جابی که او راهتغاڼی 

0 با زگشت به خود هی کرد رقت. من نگاهی به دوستم که از شدت تعجب 
ناگهان من یکی از هعکلاسان قیم نخون راب یار اج و ولج مانده بود« انداختم ی پیش لن ایتک او 

آوردم که در بیمارستان اطفال و در بخش مراقبت ا حسحبتی کند. دستم را بالا آوردم و گفتم؛ سبکر هیچ 

کودکان که دچار سوختگن یا سوانحی گند اند تا آنجا کلمه‌ای نگو. کارن جائ خود را پیدا کرده است.» 

که توان واکنش عاسی از آنها گرفته شده کاز می‌کرد: 2 

پس از چند روز که با کارن صسحیت کردیم و توانستیم چند ماه بعد 

حداقل بحران روحی او رابه درچه تثبیت برسائیم, من من دیگر از کارن خبر نداشتم. چون پس از آن روز 


زان را مناسب دیذم که کارن را با کنسانی که دقبقاً 
مانند او هستند, آشنا کنیم. البته این خطر وجود دااشت 
که او با دیدن افرادی با چهره و بدن تخریب شده و 
آسیب دیده ناگهان به شرایط بحرائی بازگردد. آما باید 
به این خطر کردن دست می‌زدیم! چرا که زهان به نقم 
ما کار نمی‌کرد و آن مرد در کثابخانه ضربه بزرگی به 


مطمئن شدم که او با نشکل خود کناز خواهد آمد. تا 
اینکه دقیقا در کریسمس سال ٩۳‏ بود که کارت دعوتی 
برام رسید. 

دکتر.. خوشعالم که ترا به مراسم عروسی خود 
دعوت کنم روز... ساعت س 

کارن با مرد ۳۵ ساله‌ای که او هم چون او بخشی از 







جسم وروح کارن رده بود. صورتش را در جریان یک تصادف با اتوعبیل از دست 
عن با دوست قدیعی‌ام در بیعارستان اطفال تفاس داده بود ازدواج کرد. 
گرفتم و عاوقم را به‌طور خلاصه برایش گفتم و سپس بک معلم خوش قلب چون خود او 
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وقتی از شعبه دادگاه بیرون آمد: چشمهایش پر از 
اشک بود. انگار نای رآه رفتن نداشت. خودش را ول 
کرد روی صندلی کنار دیوار. چند دقیقه بعد زن و مرد 
جوان دیکری از در شعبه بیرون آمدند. زن روبروی 
مرد جوان ایستاد 

.آقاناصو تو را په چدت قسم هیدهم 

مود سری تکان داد و گفت: 

کی بهتر از شما؟ اما خودتان که سی‌دانید: 
نمی‌خواهم زندگی شماهم بهم بخوره 

بغضی زن ترکید و به دیوار تکیه داد, مرد سری 
تکان داد و همراه زنش از راهرو دادگاد بیرون رفت. 
کثار زن ابسنادم. ارام و قراز داشت حال و حوصله 
جواب دادن به سوالهای من را هم نداشت. گاهی 
احساس می‌کنم چقدر این سوٌ الها بی رحسانه است. چه 
بی‌رحمانه از آنها پرس وجو می‌کنم! بعد شرمنده 
می‌شوم و باز باید بادم بانشد که حرفه‌ام این است. يه 
خاطر همین سو الهای بی روح و خشن اینجا ایستاده‌ام. 
نیامده‌ام به پای غصه‌هایشان اشک بریزم و پا 
هحدردی کنم, باید به فکر مطلپ هفته آینده باشم) باز 
مثل همبشه سوالهایم را آنقدر تکرار کردم تا بالاخره 

آن زن را دیدید؟ چه قد و قامتی دارد؟ توی 
صورتش نقص پیدا کردید؟ اما حیف... حیقف 
زندگی اش را دارند از ای می‌گیرند: عی دانم که سی‌میر د, 
دق می‌کند, طاقت دوری بچه‌اش را ندارد. دلم برایش 
پاره پاره است. به کی بکویم؟ تنها خواهرم را دارند 


۸ TET 


یا شوهرش ناسازگاری دارر؟ 


. لاسازٌگاری؟. ته خانم. حال خودش بد است. 
خیلی بد. دادگاه می‌گوید نمی‌تواند بچه‌داری کند. 
می خواهند او زا از بچه اش جدا کنند.- 

رن آشفته و پراکنده حرف می‌زد. سفی کردم 
آرامش کنم و موضوع رااز اول برایم تعویف کند: 

-پنج سمال پیش عروسی گردند. زهره حالش خوب 
بود تا اینکه باردار شد. همه خوشحال بودیم, توه اول 
خانواده بود. نمی‌دانید چه رویاهابی داشتیم. گفتم 
برایش همه کار می‌کنم, لحظه‌شماری می‌کر دم که بچه 
به دنیا بیاید و من خاله بشوم. نوکل که به دنیا آعذ. 
نمی‌دانید من چه کردم. آن موقم‌ها هنوز شوهر نکرده 
بودم, توی محل کارم شیرینی پخش کردم همه فکر 
کردند شیریئی عروسی خودم است: اما گفتم, نه 
شیریتی خاله شدنم است. نوگل سه ماهه بود که آن 
انقاق افتاد. ناصنر سراسیفه آمد خانه‌مان. فقط گفت 
اتحال زهره بد است, »من و مادر رفتیم بیمارستان. توی 
راه برایمان تعریف کرد که ازن همسایه‌شان 
خودسوری کرده و زهره و نوکل که توی ابوان نشسته 
به ژهره چه گذشت. دگ رو نیامد. تا عدنها توی 
بیسارستان بستری بود. توگل را من نگه می‌داشتم. 
مادر هم که شب و روز پیش زهره بود. از بیمارستان 
که مرخص شد فکر کردیم حالش خوب شدہ اما با 
فوت پدرشبرهرش دوباره گرفتار آن بحرائها شد مثل 





شمم می‌سوخت. نوکل کوشه اناق می‌افتاد و زهر 
حتی به ای شیر نمی‌داد. به کنم اتاق خیره می‌ماند و 
سعید تامژد کرده بودم. بیشتر روزهای نامزدی ما توي 
این مطب و آن مطب می‌گذشت. با گرقتار زهره بودیم) 
یا دربند نوگل. خواهرم پاک روانی شده بود. مگه غم 
کش لنست؟ دسته کل هانواده دشت پرپر مى 
ناصر هم کوتاهی نمی‌کرد, هر دکتری که تعریفش را 
آمی نند زهره را می‌برد. پیشش؛ اما زهر د کہ لم 
گرفتار وسواس هم شد بدبینی: افسودگی شدید يد 

وقتی عروسی. کردم بیشتر دوزفا نوگل. را 
می‌آوردم پیش خودم: سعید اولش مخالفت نمی کرد 
ولی کم‌کم خسته شد. مدام می‌گفت: «باید فکر بچه 
خودعان باشیم,» اما من دلم می‌خواست نوگل به 
سولتجامی برسد و بعد بچه‌دار شوم. بیشتر همسایه‌ها 
فکر عی‌کردند نوکل بچه من است. هر روز با خودم 
می‌بردهش پارک. بقالی و... خلاصبه همه اهل محل 
می‌شناختنش, تا اینگه بک روز سعید مساله کوچکی را 
بهانه کرد و از من خواست که دیگر هیچ وفت وگل را 
به خانه نیاورم: سچیور شدم برای حفظ زندگی خودم 
بچه را به خواهر مریضم بسپارم. زهره بعضی روز‌ها 
خیلی خوپ بود. با بچه بازی می‌کرد, تروخشکش 
می کردا اما کاهی هم حالش بد می‌شد و هیچ توجهی به 
بچه نداشت, روزهابی که حالش بد بود دل تو دل من 
نمی‌ماند, مادر نمی‌توانست هم از نوکل مراقبت کند و . 
هم از زهره. من هم که حجیور بودم توی خانه بسانم و 
به زندگی خودم و سعید پرسنم. اتگار قسعت نبود. 
خداوند به ما بچه نمی‌داد, پزشکها من و سعید را سالم 
می دانستند! اما شوهرم مدام فکر می‌کرد من از قصد 
نمی خواهم بچه‌دار شوم 

خدا می‌داند چه بر ما می‌گذّشنت. همه زندگی من 
شنده بون دلشوره و دلواپسی: تا اینکه پالاخره ناصر هم 
خسته شد. مردها انگار کم‌طاقتند. بک روز با مادزم 
صسحبت کرد و محترمانه به آو گفت که دیگر نعی‌تواند 
زهره را نگه دارد. کقت نگران آینده نوکل است و اگر 
کسی مطمئن پیدا می شد که از نوکل مراقبت کند, شاید 
به فکر طلاق, نمی افتاد. عی دانستم که گره در دست من 
باز سی شود. البته اکر سعید می خو است. بارها خو استم 
موضوم را یا سعید پیش بکشم: اما فایدهای نداشت. او 
مخالفت عی‌کرد و شابه دهها دلبل متطقی برای خودش 
داشت من هم سکوت می‌کزدم و در سکوتم به حال 
سرنوشت این کودک معصوم اشک می‌ریختم. 

امروز که باخبر شدم قرار اسث به دادگله بمایند. 
خودم را رساندم. می‌خواستم تاصر را متصرف کنم: 
اما دیدم او بیشتر از من از این جدایی رتم می‌کشد. 
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.0 ۴ توگل را نگه می‌دارم * اما قاضی پرسید: 
بوه رت چه نظری دارد؟ »خب نمی‌تو انستم که دروغ 
۱ یم‌اگقتم: #راضی نیست»و طبیعی بود که بچه رابه 
بر داد. جالا رار است خواهرم را طلاق بدهد و یا 
زوا رام مجدد بکند و بچه رابسپارد به زن بایاء نمی‌دانید 
حالی هستم: دلم می‌خواهد مین باز شود و همه 











اى خوآهرم می‌سبوزد که چطور تنها به خاطلر یک 


3 بک همه چیزش را از دست ذاد. خالا چه باید بکنم؟ [1 






خولهرزادهم راهم می‌بردند چای ذیگر شاید حتی تا 
۳ عمر لوگل را نبینم, این دیکر غیرفایل تحمل است. 
کش شوهرم می‌توانست احساس من را درک کند. 
کاش مردها گاهی تلاش مي‌کردند نگاه زنانه ای به امور 
ات باشنی: آن وفت دنا برای خودشان هم قشنگ‌تر 
ھی شد آما حیف! 

























عه چیز را فهمیده بودم, بابد رهایش می‌کردم و 
مي‌رفتم! عاجرایش می‌توانست سوژه این هفته من 
باشد. و باید سراغ دیکران می‌رفتم؛ اما کاهی شغل ما 
چقدر خشن است. وادارش کرده بودم که زخم 
کهنه‌اش را بار کند. درددل کند. حتی گریه‌اش هم 
درآمد و حالا دیگر باید رهایش می‌کریم! 
نه فاضی بودم که رای را تقییر دهم و نه مددکار 
که بترانم کمکی بکنم. عقل می‌گفت دفتر و دستکم را 
| جمم کلم و بروم. اما وجدانم پاهایم را به زمین 
میخکوب کرده بود. کفتم 

,کر می کنی از دست من کاری بربیاید؟ 

نگاهم کرد با همان چشم‌های خیس و سرغ. گفت؛ 

.با شوهرم خرف می‌ژنی؟ شاید شما بتوانید 
راضی اش کنید. 

نتم 

.شوهرت کجاست؟ 

.مفازهاش دور نیست. با هم پرویم آنجاء شاید زیان 
شما را بهتر بفهمد. شاید دلش رحم بیاید. 

کرفتار شده بودم. می‌دانستم که استعداد مسخ 
کردن آدمها زا ندارم و خوپ می‌دانستم که آن مرد 
می تواند دهها دلیل عاقلاته بیاررد که زبان من راپبندد. 
ثازه اگر مرد محترعی هم نباشد, می‌تواند داد و فریاد 
راه بیندازد و به دخالت من اعتراض کند. 

دوستی فدیمی داشتم که سالهاست در بهزیستی 
کار می‌کند, مددکار بود و یک روحیه آسمائی داشت 
فکر کردم شاید او بتواند به این خانواده کمک گند. 
شماره محل عارش را به زن دادم و آمیدوارش کردم 
که از دستهای پرتوآن این دوست همه کار برمی آید.. 
روزهای آخر سال بود که همکارهایم برایم پیفامی 


روی مير گذاشته بردند: 
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پور از بين بود از این همه ناسهربائیها خسته‌ام. دلم ‏ 


۱ رن به هق هق افناد: چه می‌تولنستم یگویم. حالا ت | 







۱ 
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.یکی از مراحل مهم زندگی انسان انتغاب شریک 
زندگی و برگزیدن هسسفری است که راههای پرفز از و 
نشیپ زندگی را قرار است با او طی کند. این انتخاب در 


صورت می‌گیرد و انتخابی بسیار مهم و سرنوشت . 
ساز برای تشکیل اولین نهاد اجتداعی است. انسان از . 


سه مرحله بلوغ جسعالی, روائی و اجتعاعی می‌گارد . ۰ 


که با توجه به موقعیت‌های جفراقیایی و آب و هوایی. ۰ 
در سنین مختلفی صورت می‌گیرد. بلوغ چسمانی . 
معمولاً حذود ۱:٩‏ ۱۶ سالگی و پس از آن با فاصله. 
حدود پنج و شش سال بلوغ روانی پدیدار می‌شود. در 
این مرحله ميل یه دوست داشتن و دوست داشته 
"شدی و اندیشیدن به جنس مخالف و ارتباط دوستانه 
ابا دیگر انسانها بشدت بیدار می‌شود. پس از این مرحله 
غرد قدم در مرحله بلوغ اجتماعی می‌گذارد که در این 
عرحله از داشتن احساسات تند و آتشین کسی فاصله 
گرفته و به سوی اندیشیدن و نفکر آگاهانه و تعقل 
منطقی کشیده می‌شود که با نوعی پختگی عاطقی, 
اچتعاعی همراه است. به نغلر عی‌رسد که ابن عرحله 
بهترین زمان ازدواع لست که در پسرأن در حدود ۲۵ سالگی به 
بعد و در دختران حدود ۲۲ سالگی به بعد صورت سی‌گیرد. 

.گر انتخاب همسر با آشنایی و آگاهی از امداف 
زندگی مشترک باشد انتخابی معقول و آگاهانه است. 
ضناً خودشناسی و خودآگاهی نیز لازم است. جوائان 
بایستی از تواناییها و نیازها و... آگاه شوند و په 
کمبودها و تفایصی که احیاناً در خود دارئد؛ پې ببرند و 
خواسته‌ها و انتظاراتی را که از ازدوام و زندگی 
زناشویی دارند, روشن کنند. تجارپ دوستان و 
هعسبایکان و اقوام را که ژندگی مشترک موفق یا 
ناموفق دارند. مدنظر قرار دهند و خود را برای اتجام 
وظیفه و مسوولیت مهم اداره خانواده‌ای که تسشکیل 
خواهند دان لد قی نک اشوک اکا مرح شرط 
RSD SE‏ وت مشتن اسنت. 

شقن کشش عاطفی و لحساس تعلق خاطر و 

a ITA mah 
زندگی تان شید لازم است؛ ولی تباید به گونه‌ای دچار‎ 
تپ عشق کردید که به قول معروف «اگر بر دیده‎ 
۷ مچنون نشینی .به غیر از خوبی لیلی نبيني‎ 

بسیاری از جوانان بویژه دانشجویان در سالهای 
اولیه ورود په دانشگاه دچار چنین احساسات تند و 
طوفانی می‌شوند و بدون شناخت کافی و بدون در نظر 
گرفتن معیارهای اسلسی دیگر, بی‌صبرانه از وصلت سخن 





سنین جوانی په ونژه در فاصله ستی ۲۰ تا ۰ سنالگی | ۱ 


۱ 
۲ ۱. 
mE 

- Gy ۳ 


E. U + rare 
کشش عاطفی و دوستی متقابل گره بخوره‎ 
زندگی شیرین و پایداری را رقم می زند‎ 


شخصبتی همخوانی نسبی داشته باشند, بویژه در 
جامعه ما لین تناسب در سطع. خانواده‌ها ثیز باید 
بررسی شود. 

البته تا هشت سال هم په شرطی که تناسبهای ذیگر 
وجود داشته باشد, اشکالی ندارد. خانواده متوسطی 
که بیشترین کرایش آنها فعالیتهای هنری و فرهنگی 
است. نمی تواند با خانواده‌ای که بیشترین هم و 
غمشان درجمع آرری ثروت خلاصه می‌شود, وصلت 
موفقی داشته باشد و با خانواده‌ای که انتظار دارند رن 
در خانه بتشیند و فقط با همسرش می‌تواند از انه 
حارج شود نمی‌تواند بآ خانواده‌هایی که دز آن زنان: 
تحصیلگر ده و شاغلند و هیچ سحدودیتی غدارند, 
هماهنگ و سازگار شوند. همین طور سایر موارد, 

۵ از ازدواج تحمیلی ی با ازدولم با فاصله سنی 
زیاد جدا خودداری کنید. ازدواج اجیاری اختلافات 
شدیدی در کانون خانواده حکمفرعا می سمارد د 
فضایی عملو از خشونت, نفرت, سردی و بی اعتنایی په 
وجود می‌آورد که آثار مخربی در جسم و روح اعضای 

۶ اگر پدر و مادر و اقوام برفرد خاصی تاگید 
مي‌کنند. شما نیز آن را مورد بررسی قرار دهید, خرد و 
تجریه بزرگان خانواده را دست کم نگیرید و در 
صورت نمار از مشاوره با روان‌شناسان و سشاوران 


. خانمی تلفن کرد. گفت که نوگل پیش خاله‌لش | می‌گویند, در حالی که برای ازدولم موفق فقط احصاسات ‏ بسچرب نیز بهره‌سند شوید. 
می‌ماند: عادر وگل هم به‌طور چدی تحت درمان و | عاشفانه کافی نیست.بلکه انتخاب عاقلانه و آگاهانه اگر ۷با توجه به افزايش طلاق و جدایی در سالهای 
مراقبت مراکز بهزیستی فرار گرفته است. خائمی که | پا کشش عاطفی و احساس دوستی متعادل گره بخودد. اخیر باید به جوانان عزیز یاهآور شوم که برای انتخاب 
پشت تلقن بود گفت؛ صعجزه بود. دلهای همه آنها پر از | می‌تواند بعدها ژندگی شیرین و چذاب و عاشقانه‌ای‌را شربک زندگی خود, نهایت دقت را به‌گار ببرند و از 
گذشت بوذ و صبوری و چز اراده خداوند نمی‌توانست | رقم بزند و انس و القتی عدیق و پایدار را شکل بدهد احساس گرایی و سطحی نگری بپرهپزند و با توچه به 
این خانواده را حفظ کند.» ۲.موضوع بسیار مهم دیکر درنظر گرفتن تناسبها هه جوائب. په انتخابی آگاهانه و منطفی و سنجیده 

بار دیگر قلبم روشن شد که در دنیای پر از پلیدی | و تشابهات و لصل هعترازی زوجین و خانواده آنان دست بزنند. در این سورت گاتون زندگی مشترکشنان 
و سیاهی, دنیایی سرشار از یاس و ناامیدی هنوز | است, کشش عاطفی معندل هعراه پا تناسبهای اذم برپایه‌های سحکم و استواری بزپا می‌شود که از 
چیزی مثل محخزه و جود دار زهیته ساز زندگی مشترک موفقی خواهد بود. دو تقدیالهای حواد.ث در امان خواهد ماند. 

8 | فردی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. لازم است از mM‏ 
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0 بد ون بقد مه. چیزم کمتر از خظ اولر وبا منعضنون بوزد؟ خدلی؟ ا می‌تولند پیرامون دایرهای به ضحم وچ چا ۲ 
مععولا بع از چند رو تعطیلی انبوهی از وی‌بریی ‏ نقطه که میج بعدی ندلرد پای من که وسط کیدزن عبارت دیگر مر کاه مقت تساو یلاش لان ی 
۱ خوانندگان په دفتر مجله می‌رسند, ولی این‌بار به دلیل می‌شنود ابعادی بة بزرگی گردو پیدا می‌کند؟ وور هر ملع آن برابر پیرامون دایره باشد ,پیراء این خلت 


برای مساق نظرخواهیز خواندگان که به کر ررر دام دارد به جاهای باریک مي‌کشد. خدا عاقیت همه ہا سا برایں پیراموں ایر کو د سا کبس ار 
فق داشمید از ابن طریق رقم ۳/۱۵ را ایجاد می‌کند که پاي وا مذن ا 


مجله عصورت گرفت. حجم | نتا خی کلف مواق + 
چندین برآیر بیشتر بود و درعیان آنبوه : ES‏ رو رپ بیچ اه تین هد جدید 
شعانک نامه بیشنتر از دیگر نامه‌ها جلب توجه کرد. - WYANT‏ ۱ 
انها با غنوان ءآیا از من بیچاره‌تر در عالم 0 رک 
۱ هبست؟ »از روی کنچکاوی این نامه را زودتر باز گردم و ۶ 











در کمال حبرت دیقم که توشته بود! در همم خنجالی برپا می‌شود, مکر می شود مساله 
باسلام به این عهمی سورد می‌مهری قرار کیرد به یاد حرفهای 
۱ من یی ۰۵۳۸۰ ۳/۱۵۳۷۰) وتات همان د چ ر معلم رپاضتی دوران تحصیل اپتدایی مې اقتم. زماتی که 


معلم به ما می‌گفت هپیزامون دایره عبارت لست از قطر 
چا انی بودي شالها هشار غبيت را تخل ۳ ضریدر عقا پی و مساعت دایره نصفت پیرامون آن 
یم رز ی زیشتا خنگ رها است.-4ولی آن‌وفتها دو محاسیات غاغدد پی ۳/۱۴ نود 
فستقاب ؟ Ebu‏ 3 ها (به ها ناسه می تویسد, چرز؟! O Biss‏ انیم نز اد 
فرنها که ماق او ہوک ی » همه چیز ریاضی است. لک ریاضیات قپی» استفاںه ار حت یی + الگا ېنم = 
1 اققو یرش و درون م * پل ریاضیات اخلات وچا جر در این عورد قایل شتی 


مدو پیدایشن هتدسه در زعر خط په ر امون دایز 


















۷ بش ص سبيت بد .و هید 
PAT EE ET‏ ۳ 
دم وا ۱۳۳ نت ابد ین ذهین شما این سوال پیش بیاید که این داده‌ايم. ولی EL‏ 


وی پدیمانم جر 1 ٠‏ .حتاف هی چه اهمیتی در کل می‌تواند داشته باشد؟» اختلاف جقال جلى < زا چي‌گير ۱ 
برا اینکه در فکر شخصی به نام حصن دینیلیم0 اتی پاسخ, په این سوال با لسفاد دینبلی تعاس ورد ارنطل فضاپیداها 3 ين 
نهم در لاان متولد هندم. اسای که جا بزقر از یکتم از عسمچون یک مهلم ریاضی بی‌پیرایه اتیاق پر محامنبه فر هرک غير واه و باعد 
شبائهر ور واب و خوراک و استراحت رابر خودشی ‏ با تابا اجر مشود ری کو بد تقیت زاویه نابو دی ونان و ۱ 

حرام کرهه و دریدر په دثبال من گشته است. جاک پرای محاسبه عدد اپی" لازم ود و لا چهار‌هزار سال ۵ برای اساس پاس اال عقب 

بوه فراستة آلمان, انگلستان. آمریگا. انتالی: رو ۷ قبل محتقاق + تبث زاویه انرق بوهه لك و کفتند ‏ نضابی هم می‌تواندبه 
٠‏ لین و... ابن همه جمجده. مقز علوباچقسکی 1۴۳۷ اپنحل, بدا ابل در حالی مود که تمام رباشیةاتان بعد 0 دقیقاً فمن طوو است!۱ 

الينذغان ۱۱۳۷ فکلدبا(۱۳. طزما۵). ارلر ۳۳ ۱ ا راو به دعس پرچه را ملاک قراو دادند من پروسیه در مسائل فضابی از آمریکا جلوتر اسست؟ جرا 
گار س 4۷۷ سکالوا4۸۳ پروفیسور وایز ٩‏ داویه شصت درج را ۲۱ ووی قبت کرم و 9۴ ینک آنبا بخراهیم یا نخواهیم از تجریه سود می‌گیرند 
کارت ۱۰۲ او- اوقت من بای رس لین دم سقوط کیج ۰ وش برای اسفهلال ۱ و بابررسی کتابهای آان می‌توان دریافت که آنها هم با 
خودم را که با خطوطی مل »ارلر »از خط ن چو صوّت. تجربی عدد ی * ز۱ ۲۸۱۵ می‌دانند و آهریکا 
سنونا عقأیس می‌کلم متو شوج که ۳ اعلاک محاسیه قزار می‌دهد و به نتیجه کارت 
مت ۳ هم می‌رسد. شاید په همین دلبل است که روسها رمر 


۳ 5 
٤ ی‎ ۳ nas ڪڪ‎ 
= س‎ ٣ ۲ 
0 . 8 1 1 




















ی 










شمار و ۳۶۳۸ 







کار جرد را لفشا نمی کنند و فن هی 
غدل ای ۲۲۱۵ است 
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5 ۴ 
و = ای تا 


استاد دینبلی دار آن له سای و سس 


Re آ نها ايت‎ LEE Er 
من همپ چا به خاطر تدریس بد ریاضبی 3 آنا‎ 
عذر مې خواهم. ,درسي که‎ 
عنیرین ترفن بح الد را‎ 3 


۳ هر 





0 مایم او ون فرفنکی برد که به من 
ریاضی رافهماند. او مدير مدرسا بود که بعد از جربان 
کف حجاب کارش 
می‌گفت اکر سوالی از من بپرسی که جوایش را ندانم 
یک چایزه از من داری و این مساله مهمی است برای 
افو زشن عا که بدائیم اگر دانش‌آموزی سو الی را پرسید 


e 


را رها گږد: او همیشه په هن 


TTA ساره‎ 


ما جرانان بسیارخوب و مستغدی دار o‏ 



















نی 





کاخ تابتوام به نیج بر 


4 + طقو ۵ می زود 
۳ ۳ و محقق پیراسون استقبال 


فقس ! استقبال!ا من فارشا روشهای 


اثباتی خود رابه عناوینعختلف با مراکز علمی 
تحقیقاتی ,در استایبان وب 


دانشگاههای کشور 
و3 الق ام و آنان به دلایلی. از 


7 9 4 
جم ساسا ار 
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میت وا ان راه از هیچ 
یمن ۱ 


ی 
پسیت؟ و با شنت ای 
- دوست ارم با 


اا رات د یزاین شي > 
ح اق قیچی بناو 

0 باش وا اکز آنها 

وفاپشای را بزنند! 


3 f 


کت کن رسب گېرودار 


۱ ی گم سی اوم با خود می کویم واقعاً 


چون بو 837 عدد دعب داز مدنها پیش بسته ش.ه ها مداید 
روی یافته‌های جدید سرمابه‌گذاری کنیم. مگر نه اینکه 


می‌گویم همه چبر این دنبای عادی نسبی است.: 

می خر آشم ادامه یدهم اها به یاد یکی ار نوشته‌های 
مرحوم سیدسحمدغلی جمال‌وّاده» می‌افتم که 
می‌گوید: »اگر درست دقیق شویم و.. يه علل 
عقب‌ماندگی خودنان بننديشيم. قطعا به این نتیجه 
و مفقول خوافیم رسید که هغين ععایب و 








ٍباره تعام یانته هلیم باس ۳ 
ظربه‌هایم. 


OR FEE‏ د 
۵ از کحا امده است و جرا نظر به ای 
که خلاف آن اثشات شده بايد به آنها 

1 آموزش داده شود 





پم 1 5 نت ۱ 
ار ج ۳ ا  <‏ ص ۷ ج 


E.‏ .ا پد اس ا ا 
ت 


نقایص اخلاقی است که مائند تخته سنگهای زمخت و 
خارهای مفیلان پرآزار و پرزیان قدم به قدم در طول 
مسبیر و جاده‌ها. راه ترقی و رستگاری را بر سا دشوار 
ساخته است, و علل اینگه ما ایراتیان یا آن هعه 
گذشته‌های تاریخی. نتوانسته‌آیم شانه په شانه با 
ا ۳۳3۵۷ همین معایب اخلاقی و 

ور سس 






انیم کے پا ا مہا ا 2 ۲۳۳ 
قبول آن نازيم آبا مسکن اسبع که السنان برای عرضی 
که حاضرنیست وجوداآن رأثر بدن خزن تصدیق تایه 
و حتی درصدد نیست که در #شخیص علمی و فٹی آن 
ااا الاج ی درحان 

9 یه مت 


ا f‏ 
اعدد که په آنتهاشمی رب ناشناځته لبت 
۲میتکر هندسه غی را بو 

۳.فانح عدا اپی !۱ که عي گوبد ایی تزا این لسیت. 
*بیه وجود [وزندهمساله کدباخ bn.‏ 
۵ بزرگترین ریاضنیدان عالم که قعام.بنیابه, اد مر 
اقتخار خی کند, او ففسيه فزعارايه وجول آرزیه لیت . 

ریاشنیداتی کة خط اولر را که ان برخوزد سه 
نم صاز ارتفام و میانه به وجود عی‌آید, ابدام گرده اسیت. 

جوان ۲۰ سل فرانسوی که تتفریه کقوارادرباره تلیت 
راونه ار ائه فاده و گفته اسست که غد قانل انجام ات 

اد پروقسوری که قضیه کلویاخ راحل کرد 

۹ کسی که یک خط مکل خظ اولز کد ما 


گر ته ابیت 
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حا ریرح با 
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۱ اف عسافرتی 
تایتانیک در سفر اقتتاحیه خوه از 
انگستتان به آمویکا در نزدیکی‌های عانانا 
با کوه بخی برورد کرد و در کمتر از دو 
اعت با تعام جظعت در 
اقیانوس اطلس غرق شد ر ج 


در جدود هزار و شتشصد 0 


مسافز و خدها جلن حورد "~~ 
را از دست دایند. ضمن 
آزی در جدوه ففنصه قن 
از مسافران, که بیشتر زن 
و بچه درسیان آنها بودن: 
تهات اتن تاکنون 
تصور سی شد که فاجعه 
تایتانیک ر تاریخ معاصر 
جهان بی‌سایقه بوده و 
پالاترین رقم قریانی رادر 
دربا اده است, غالل از 
اینکه یکی کشتی ألعانی در 
پلبان جنگه چهاتی دوم با 
سر نوشتتی به تراب 
غم‌انگپزتر و رتیم‌تر 
روبرو شه کا آنجا که تعر او 
تلقات عرق شدن. لین 
کستی شش برابر تلفات 
خلیتانیک خسن رده شده 


e eee‏ س منت س ست مے مت کے س 


لاھ باکت طولانن بان 
غرق دن کشتی آلفانی مسرانحام توسط نویسنده 
مشهور الحاشی و برنده جایژه توبل در شات انبیات 
اریت گراس» کدکسننه شد او در کتاب جدید خود 
عومسومبه راه رفتن خر جنگ پس از پنجاه سال 
حقایق مربوط به غرق شون »وبلهلم گوستلاف» را به 
رشته تحریر دراورده لمست. 

گونتر گرانن خود به روشتی دلانل اہن سکوت وا 
چنین شنم داد ایست «هیچکس تمابلی :دیشک که در 
بایان جنگ جهانی بوم از نلفات و رتح و ثاملعفت آلمانها 
کلمه‌ای بشنود. حتی دز آلعان»چرا که جنایاث تایان 
المان و سوب ای در بوزه مردم جهان به‌قدری 
لننقانگیز و تکان‌دهنده بود که سضی از رتچ و 
بدبختی ألبلتها ترجه هنو‌کس را جاب نمی‌کزق و ما 
اینکه العانها خود سی‌دانستند که جنک جهانی تا چه حف 
به نها اسیپ رسانده است. اما نه چوامت و نه اتردی 
این را داشنتد که از آنهاغالاگنند و با کار ای دات 
باشند و الجاتها و اقسه داشتتد که مزدم تا تضتو ر کننل 
,۷ نها هر بلایی را که بر سر مزدم حهان آوردند.: 







نزگردان بهروز بهرامی 


0 پس از بنحاه تیان حقا بل تکان د هند در مورد 
غرق شدن کشتی وبلهلم گوستلاف و به هلاکت 


ر میدن ۰ اسان بر سور زیانها افتا ده استنی 








۲۳ ۱ 3 ۸ 
a f 1 
کج‎ 1 ۱ 
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۹ ۹ 
۰ 1 ۰ ۹ 
۰ 94 خاوون ان . 


ِ 13 





بدین و سعله و دا نفان رنچها و تالمات جود توجیه کنند 
بنابر این مهر سعونی بر لبهای هعه زده شد. از عقام 
رسمی عرفنه تا هترم فسه و همه در لین تو 


سکورت شرکت کردید. فقط برخی از آحزاب کم تعد از 


علی‌کرا از فاجعه‌های وحشتناکی که بر آأمانها رفته بود 
نیز مستن گفته‌ائد. از جعله این فجایم بايد از اخرام 
خشونت,ار بیش از سیزده میلیون آلمانی از خانه و 
کاشانه خود و بحشمیدن سرزین‌ها و اموال آنها له 
لهستان و همچنین هچوم ضرباز ان رزسی به آلمان و 
کشتار دو میلیون آلمانی به عنو ان انتقام ار آنچه آرتش 
المان بر سر ووسها اورده پودنام برد. جى اون نیز 
پسیاری از لحانها مخالف سکن راندن ار رنع ملهج 


العان در طول چنگ هسنتند و حفتقاند که چنین 
سحیت‌فایی همکن اسث ادغاي مالکیت آلعانها روی 
مناطقی که اکنون په لهستان و چکسلواکی تعلق دازند 
رادو بار آشار کا 

حتماً برخی صدافا از ال چکسلواکی و لهستان 
شنیده مین شه که هنور حمتقدند. آلماتها اق قدارند از 









تلفات و مشکلات خود در طول جنگ بکویند. آنها 


۱ ۰ کست ر 4 


ر 

جریان از این قرار بود که در آقرین 
روژهای حنیگ,چهانی درم ارتش سر با قاطعت و 
نندت هرچه تعامتر المان را 
مورد خمله قرار داده ورد و قتل 
عام عرتظامیان را در دستور 
کار جود تیز قزار پاده بود. در 
خدود ده هزار آلماتی که پعشتر 
آنها نبا و بچه‌ها بردئد برای 
فسسوار از سومُوشتی تلم در 
شتی تفریحسی و فظطسیم 
و یله سل گوسستلاف گرد 
آندند تا جوا به سواحل 
اتی که در دست قدرتهای 
عربی نود برسانند و از شر 
روسها در اسان باسند. این 
کشتی به‌طرر مععول برای دو 
شزار نقر ساخته شده برد و 
پتح براپر این نعداد تمامی 
زوایبای کسشتی را پر کرده 
بودند, کشتی در دذربای بالتیک 


از سواحل العان خرکت کرد. 
درهای بالتیک در ان شنگام که 
اوج رمستان بود ساز سرد و 

ار ۹ 


و فیتست زی 


ر فسسمت‌های 
شمالی عملو از يخ بود. ضمن 
انکه طوفانهای یخی و بورقی 

ذیز در جریان بوب اما این سی 
اینتحکام كن دلش تا از سواتج و بلایان طبیعی ود 
را دز امان ناه ارد و ميش از دج هزار مسافر بخ‌زده و 
وحلت رکه رایه ساحلی اہن برساند. اما غافل از ایتک 


زیردریابی‌های روسی که به دنبال شکار کشتی‌های 


چنگی آلمامی در «ریای بالثیک بودن از هیچ جنینده‌ای 
در دریا گاشت نمی‌کریند. برای آنهاً فرق نمی کرد که 
کشنتی جنگی بلسد و پا مسبافربری, برای آنها آلناتی 


دشن بود سرانجام یکی از زیزدریامی‌های روسی 


چند اژدر به‌جسوی کشتی بي‌دفاع و نظریحی «پلهلم 
گوستلاف» غلیک کرب. برخورد اژدرها باعتا شد تا 
کشتی منفجر شود و بدون حرگت بر آبهاي عنچمد 
بالئیگ پاقی بعاند. در همین ائا یک طوفان پخی نیز 
باعث شد تا کشنتی تعالل خودوا از دست بدهد و این 
کشتی عظیم به یک‌سوی منجرا شوت جر اران تفر در 
همان دم به دتا افتادتد و هر آران مفن دیگر سعی گریقة 
به سرعت. فایقهای. نجات را جدا کرده و به, آب 
اندازفد. اما تهس مه ما و رنجسرفایی که 

بقپه تر صفحه ۶۱ 


شسماره ۳۰۳۸ 


بت .ی 
تا 


مصلحت اندیش بر آریکه‌ای که حق عشاق است تکیه 
" می‌زند و با زکات مسنلمین کاخ خضرا می‌سازد و با 
7 شمشیر منتصب به اضلام, کرین عشاق هی زند. 
حالا بعد از این هزارها سمال که از عمر اسان 
می‌رود؛ پکبار عاشقی فرصت یافته است تا بساط 
1" حاکمیث عشق را برپا دارد, اما بر جهائی که غقل 
- یکره طعمه شیطان کشته است و عشق را جز در 


کشاله رفتن بدنهای کرخت نمی‌جویند.از هر طریق که 





بسیچی مخلص شهید آویئی در هر دو جبهه 
ززمی و فرهنگی دز خط مقدم. با تمام وجود حضور 
پررنگ خود را در صفحه تاریخ به یادگار گذاشت. 

او نه‌تنها رنگ نگرفت. بلکه به خیلی‌ها یاد داد که 
خودباختگی مادی راباید ترک کرد و دلباخنگی مخلوی 
به دست آورد. 

سیدمرتضی سناده و بی‌آلایش: لحظات عمر را 
سپری می کرد و هرگر این سادگی و صمیمیت را با 
هیچ چیز عوض نکرد. او برای په دست آوردن 
حقوقهای بادآورده و ماشینهای مدل آخر و دم و 
دستگاه آنچنانی هرگز دست و پا نزد و اصلا دنال این 
عنجلایها ترفت. 

سیدعرتطی آوینی به آنچه می‌خواست و به 
دنبالش بود نا جنوپ هم رفت تا سرانچام در بیستم 
فروردین ماه ۱۳۷۲ به آن رسبید و آنهم شهادت در 
کار اجساد تامعلوم شهدا در قتلگاه فکه بود. 

در اینجا برای تزبین به یاد آن شهید بزرگوار. 
مطلبی از ایشان را با نام غربت حزب‌الله په چاپ 
مي‌رسانيم. 


غربت حزب الله 
0 نوشته : شهید سیدمر تضی آوبنی 

قسمث حزب‌الله از تمدن شهرنشینان, غربت و 
مطلومیت است و راستش از دنیا. توقعی جز این نیز 
نمی‌رود. ابنجا مهبط عقل است و حزب‌الل» عاشق 
است و در ميان دنیاداران با همان عشکلی روبروست 
که هزار و چهارصد سال است اولیای خدا با آن روبرو 
هستند. چرا هزار و چهارصد سال؟ »لا وپانیشاد ها را 
, هم که بخوانی, خواهی دید که از همان آغاز آفریتش 
انسان. آب عشق و عفل با هم در یک جوی نمی‌رفته 
است. غقل می‌خو استه که خانه دنیای عردمان را آبان 
کند و عشق می‌خواسته که خانه آخرت را بسازد و 
ظاهر همواره در کف عقل روزمره بوده است. جر 
برهاتی که عاشقی بر مسند حکوعت می‌نشسته و چند 
صباحی حکم می راندء. اما فقط چند سباحی و عاقبت 
باز هم همچون مولای عاشقان گرفتار دشمتان 
عحقل اندیش ظاهربین می‌کشته است و کارش بدانما 
می‌کشیده که حتی شبانگاه را نیز به اپاس رزم 
بگذراند و بعد هم می‌دانی. محراب و شمشیر خضاب 
خون و باز هم روز از تو روزی از نی 
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راه بسپازی کار را به قطعناسه ۵4۸ می‌کشانند و 
قوانین. خود بنیادانه اومائیستی عقل اندیشانه 
شرک آمیز را در برابر قانون عشق می‌گذارند... و چه 
باید کرد؟ نگاهی به شهر بیندازید! عقل غربی سیطره 
بافته و وجود بشر را در دایرةالمعارف خویش معناکرده 
است. 

بی‌دردی و لذت‌پرستی توجیهی عقلانی بافت 
است و از میدانهای ورزشن تا کلاسهای داتشگاه 
ارب النوع تعتع» است که پرسنتیده می‌شود و باز دز 
این میان بسیجی حزّب‌الله تنها و غریب است و با آن 
چوب زیر بفل و پای مصنوعی و دست فلج و چشم 
پلاستیکی و موی کوتاه و معاسی و لباس ساده و 
فقیرانه و لبخند معصومانه, نظهری اسمت از یک 
دوران سنپری شنده که با خونین شبهر آغاز شند و در 
والفجر ده به پایان رسید و بعد از «مرضاد» از ظاهر 
اجتماع مه باطن ان همجرت کرد و بیهاردلان را در این 
علط انداخت که ادیگر تمام شد!» نهر نه فقط هیچ چیز 
تعام نشده است که تاریخ فردا نیز از آن ماست. اما 
اینجا عالم ظاهر لست و بسیجی عاشق اهل باطن. و 
وقتی درمیان مسجدیها نیز عمومیت با ظاهرگرایان 
باشد. وای بر احوال دبگران! چه می گویم؟ گافی هست 
که ادم دلش می‌خواهد فارغ از همه اعتباراتی که 
مصلحت اندیشی‌های غقلایی را ایچاب می‌کند. فقا 
حرف دلش را بزند و حرف دل» یعتی آن حرفی که 
بیشتر از همه مستحق است تا آن را به حساب خود 
ادم بگذارند: چرا که وچه حقیقی هر کس, دل لوست. 
تو می‌توانی مائع شوئ از آنکه انعکاس احساست در 
چهره‌ات اهر شود. اما در قلب.. محکن تبست, 
می‌کویند که خیال رام ناشدنی است. اما می‌شود. من 
می‌شناسم کسانی را که خیالشان مرکوب بالداری 
است که انها را هر بار که اراده کنی په ملکوت می‌برند, 
اما نمی‌شناسم کسی را که بتواند جلوی لنعکاس 
وجود خوپش را در آیئه قلبش بگیرد. قلب, خلاصه 
وجود آدعی است. مجملی است از وجود تفصیلی 
آدمی که آنجا بعد از مرگ کتابی می‌شود. منشور که 
حبر از وجزد نهابی انسان می‌دهد. خبر از هسان 
وجودی می‌دهد که از دیکران مي‌پوشانيم, لینجا عالمی است 
که می‌توان درو گفت, اما آنجا عالمی است که 
تمی توان عانم از رسوابی شد و این هم از خصوصیات همین 
عالم است که آدم برای آنکه خرف دلش را بزند بايد 
اینهمه مقدمه بچیند و ضفری و کبری بیأورد. 

وقتی طبل دجهاد در رله خدا» نواخته سی‌شود. 
دوران حکومت عشق آغاز می‌گردد. چرا که جز عشاق 
کسی حاضر به فداکاری و از چان گذشتگی نندت 
دوران جهاد. دوران حکومت عشق است. اما در ایتجا 
که مهبط عقل است. معلوم است که حکومت عشق 
نباید هم چندان پایدار باشند. نمی شود مردم که همه 
عاشق نیسنند. از زنها و کودکان و پیرزنها و پیرمردان 











عقل دنیادار عافیت‌اندیش ریاگار منت پرست که ادر مم أن خی ۱ 
۱ عظیم اهل دنیا را 















بگو که از زندگی 
فقط همین یک جان 
را دارند و په آن, 
مثل کنه به شکمبه 
تنها عشاق 
می‌توانند بر ترس 
از مرگ غلبه کنند و 
از دیگران نباید هم انتظار داشت که از مرگ نترسند. 
نگوبید «دوران جنگ #بگویید «دوران جهاد در راه 
خدا»و خداوند هم این جام بلا را جز به بهترین بندگان 
خویش شمی‌بخشد. جام بلاست و جز به ااهل بلا» 
نمی‌رسند. دیگران آن را شوکران می‌انگارند. پس 
دورائهای جهاد نعی‌تواند طولانی باشد. اما دوراتهای 
تعتم از حیات. گاه آنهمه طولائی است که اهل دنیا را 
نیز دلزده می‌کند. آنگاه که طبل جنگ با دشمئان خدا 
نواخته می‌گردد و اهل پلا درمی‌یابند که نوبت آنان 
سورسیده است. اهل دنیا چون مارمولگهای بیابانی 
که از رعد و برق صی‌ترسند, ثاله‌کشان به هر سوراحی 
پناهنده می‌شوند. وفتی طبل جنگ برای خدا نواخته 
می شود عشاق می‌دانند که توبت آثان رسیده است 
که قلیل من عبادی الشکور...» وقتی طبل جنگ برای 
خدا نواخته میود در نزد اینان عقل و عشق دست 
از تقابل حنی‌کشند و عقل: عخاشق می شود و عشق عاقل, 
آن همه عاقل که صاخب خویش را په سربازی و 
جاتبازی می‌کشناند. اما در نزه دیگران ترس چان و 
سر عفل را به جنوئی موم مي‌کشاند و هر ننگی را 
می‌پذبرند تا بتوانند این خون تمتع از حیات را بمکند: 
مثل کته‌اي که به شکمیه گرسفند چسببیده اسست, 
دوران جنگ, دوران تجلی عشق بود و دوران 
جلوه‌فروشی عشاق. و سر این سخن را جز آنان که به 
غبیت ایمان دارند و مقصد سفر حیات را می‌دانند در 
نمی‌یابند, دوستی, شب عملیات با من می‌گفت: «کاش 
مدعیان این «حس غریب» را درمی‌پافتند, این وجود 
آسمانی را که گویی همه ذرات بدن انسان کر سعاغ 
وصلی رازآمیز معین لذت» شده‌اند نه آن لذت که هر 
حیوان پوست‌داری که حواس پنجکانه اش از کار 
نیفتاده است حس می‌کند.» گفتم: «عزیز من! مدعیان را 
به خویشتن خویش واگذار. خدا این حس را به هر 
کسی که نمی بخشد. توفیقی است و توقیفی, هر دواو 
رفت و شنهید شد و من وفتی بالای جنازه خونآلودش 
تشسته بودم به بقین رسیدم ک* لشهدا از دست 
تعی‌روند. به دسنت می‌آیند» وقتی کسی می‌انگارد. 
هرچه را که نبینند و لمس نکنند؛ باورکردنی نیست و 
از تو می‌پرسد. نستاورد غا در جنگ چه بوده است؟» 
از کله اظ بستاو زف # بدست نمی آید؟ 
من بدم می آید, اگرچه کلمه که گٹاهی نکرده استت, 
اما مگر همه چیز را باید یه همین دسبتی بدهند که از یک 
کتف گوشتی و استخوانی ببرون زده است و به پنج 
انکشت بند بند ختم گشته است؟ «دسناورد کلعه ای 
است که آدم زا فزیب می‌دهد. با کلمه «دستاورد» که 
تعی‌توان حقیقت را گفت: چه بکویی؟ بکویی: 
#بزرکترین دسثاورد ما انسانهایی بوده‌اند به عام 
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آن نسخه شافی که به یک لحظه زداید 
|آن‌جیز که درجیب غنی هست فراوان 
آن کاغذ رنگین که گند پیرزئی را 
ہی مسر وبی اسکن وبی شغل ومکانم 
دیپلم به‌بغل روزوشب اندرپی کارم 























جرب و جبلی لقمه‌ اش بسیار شد باللعجب 

دفستری و دستکسی و میسز و میلسی زد به‌هم! 
۱ تاصری در داخضل بسازار شسد: بساللعجب 

پیش از ایتها: صحبتش دربساره مقال بود 
۱ حرف او امروزه صد خروار شسد؛ بساللعجب 

انکه تا دیروز حتی یسک دوجرخسه هم نسداشت 
مالک یک خودروی رهصوار شد پساللعجب 

بسود انسدر ماههای بش متاجرولى 
خانه دار انسدر فلان بلوار شد؛ باللعجب 

بود اهنجار نساک و لفله گسون اوضع او 
لاکن اکئون وضع او هنجار شسد؛ ساللعجب 

گرجه تسا دیسروز لاغسر بسود او مانشد دوک 
دیسدم او را چاق شد پروار شسد: بساللعجب 

جهره او همچو زردک: زرد بود و بی‌رسق 
حال» لپش سرخ شد گلنار شسد؛ بساللعمجب 

بسود تسا دی روزاو: مانند من یسک لاف ا 
صاحب حندین کت و شلوار شد؛ یبا للعحب 

«پا کیا» مشهسوری اندر قن اشص‌ار طنز 
از تو صسادر تسا جنین گفتار شسد؛ باللعجب 
احمد پاک‌نژاد. قم 












دانی که جرا ق 





















وجه اشت ا کث! 


بنده هستم عاشسقی. آن هم ز نوع سینه جاک 
۱ از بسرای شمر طنزامیسز هر انس‌ان پاک 

تا بخندانسم شما راء از برای طنز خویش 
۲ می گزیشسم سوژه‌هایسی را که باشد خندهناک! 

زیر پسای ان که باشسد خر و بامعرفست 
بنده هستسم با تمامی وحسودم همجو خاک 

دوست دارم «خحالوراشد» را و ایض بشکه را 
۱ چسونکه دیسدم درمیسان این دو وجه اشتراک! 

شاخ دراوردم چو دیدم بسک پسر در کوچه‌ مان 


روز دهد 


می کند آراییش آن هم با یه من ماتیک و لاک! 


شانس گر یک گوشه جشمی نشان نن دهد 
می شسوم داساد موب جئاب ژاک شیراک! 


اتسين راآدمست لازم ات در زند 
مدرک بالای تحصیلی نمی باشد ملاک 
ورد احمشید مقدم» این بودوقت دعا 
یارب ان ضول تورم را نما فوری هلاک 
جمشید مقدم . وردآورد 











عیب از من آ سیب پذیره 
في مت احناس «کول شیب‌ره» 
یا پول کلان در کلف یسک عده اسیره 
انسدوختسه دلال در ایران و اروا 
بس پوند و دلار و سن و یک عالمه ليره 
شب جوجه بریان خورد و مرغ و فسنجص ان 
بهر کت و شلوار خسرد پاردجه ز للدن 
اهن وامسانده اش از ختسس خریره 
هنگام کمک پر دگران چون خر لنسگه 
در سوفع جاپیدن بخ لوق دلیسره 
از سادگی عاست که او در تسک و سازه 
عب از سن بیچ‌اره آسیسب پذیسره 








یعنی خبر از درهم و دینار بیاور 
پیغامی از ان لعبت عیار بیاور 
ان اسکن خوش نقش فسونکار بباور ۱ 
گرد الم از چهره بیمار بیاور | 
در کیسه من یست پدیدار بیاور | ۱ 
تسدیل په یک دلبر مکار پیاور | 

مارا خبری زود زابن جار بیاور 
اول عوض يار برو کار بیاور 


«ح .و . آفاناناء . گوهردشت 


صحنه جنگ و جدل. هر کوی و ماوا می کند 
می شود گاهی مسلح با سلاح تاز خویش 
گه زند با لنگه کفشش بر ملاج ایسن حقیسر 

گه ز اشک جشم رخسارش چو دریا می کند 
وقت صحبت کی دهد فرصت به فرد دیگری 

می دود در حرف ای پرجانگی‌ها می کند 
گر بود کاری مرا با او» به صد‌ها فوت و فسن 

درسی انجام آن امسروز و فردا می‌کند 
گر بپرسم از چه پختی این ضذای بی نمسک 

آتش و آشسوبی اندر خانه برپا می کند 
با جتبن وضعی که دارد. خواهمش از جان و دل 

چون به من در وقت بی پولی مدارا می کند 


ابوالفضل صعدی رضایی . عشهد 


قوست غزیز به جای سروده «گرانی تخم مر غ» سروده‌ای با سوژه جالیتری بفرست» 
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مدتی قبل در یکی از شبها که به تماشای سریال 
زیر آسمان شهر» نشسته بودیم» تقریباً تصف فیلم را 
دیده بودیم که فیلم را قطع کرده و اخبار ساعت ۲۲ 
شبکه سوم را پخش کردند, و بعد از یک ربع بقیه 
سریال را در حالی ديدم که خانم و بچه‌ها به خواب 
رفته بودند. از طرفی دلم به حال بچه‌ها سوخت که 
بیدار مانده بودند تا سریال را ببینند و از طرفی 
حوصله خودم سر رفته بود. چرا که افکارم به هم 
ريخت و نفهمیدم که پایان عاجرا چگونه بود, حال 
سوال بتده ابن است آیا گرد‌انندگان محترم شبکه ۲ 
نمی‌دانند که راس ساعت مقرر پاید اخبار پحش, شود 
که وقت مشخصی را برای پخش برناب‌ها در نظر 
نمی گیوند؟ و این در حالی اسنت که متاشفانه یکی دو 
بار دیگر نیز موقم پخش سریال, همین کار نکرار شد و 
یک شب که فکر می‌کنم: پنج شتیه شب ہود؛ اضلا 
سریال زیر آسمان شهر را پخش نکردند. آیا ابنگونه 
می‌خواهند با برنامه‌های عاهواره رقایت کنند؟ 
امید وارم با چاپ این انتقاد بار دیگر شاهد بی‌نظلمی در 
تلویژیون مخصوصاً شبکه سوم نباشیم. 


اسقندیار کاظمی از نیریز قارس 
` تا نت .۳ سپس 0 
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شهرستان مرودشت که در فاصله ۴۵ کیلومتری 
از مرکز استان فارس قران دارد. دارای آثار باستانی 
متعددی است که تعدادی از آنها ذر چهان بسیار 
ممروف و شناخته شنده هستند. 

از جمله آثار باستاتی ابن شهر. عی‌توان په تخت 
جمشید, نقش رستم. نقش رجب شهر استحر و 
همچنین پاسارعاد و اثرهایی چون تخت علاووس 
اشاره کرد. همچنین داشبتن آب و هوای ععتدل باعث 
پیدایش آثار بسیار زییابی ذر این متطقه شده لست از 
جمله آبشار عاراگون, بهشت کمشده. تنگ خشک: 
دشت آهوچر و صدها منظره طبیعی دیگر. 

متاسفاته اسروزه با کسترش شهر تشینی عدرن, 
شاهد کفتر اثری از زیبایی‌های. بهار هستیم و 
شهرداری عرودشت بر خلاف سایر شهرها که سعی 
دارند. حداکثر ژیبابی شهر را به فروردین ماه 
اختصاص دهند همچنان بناها را نیمه کاره و بتونهای 
جدول‌کشی را بهم ریخته و کنده‌کاریهای نازیبا را به 
حال خود رها می‌کند. حال سوال این است که ایا 
شهرداری نمی‌تواند مثل دیگر شهرها مطابق یک 
برنامه دقیق عمل کند؟ امید لست امسال, شهرداری 
محترم همچون سالهای گذشته نباشد و حداقل در 
قصل بهار و در هنگام حضور میهمانان نوروزی, 


FY شماره‎ 
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شهرک غرب ارومیه آریلاشهرا هنوز قاقد أب 
آشامیدنی و برق است. اهالی شهرک بزای مصرف 

آب آشامیدتی از تانکزها آب خریداری می‌کنند. 

بر شبهای این شهرک: تاریکی مطلق حاکم است و 
هیچ توغ روشنابی در معابر آن دیده تعی‌شود. 

متاسفانه سازعانهای آب. و برق منطقه آذربایجان 
غربی نیز توجهی به این مسائل ند ارند. 

اهالی این شهرک امیدوارند, هر چه زودتر عساله 
آب و روشنایی معابر حل شوت 


مدیر عامل شرکت قطارهلی عسافربری رجا در 
جمم خبرنگاران اغلام کرد بهای بلیت قطار در سر اسر 
کشور برای ایام نوروژ ۲۰ درصد اف رآیش خواهد بافت 
و از تاربخ ۱۷ قروردین سال آیتده به حالت عادی باز 
خواهد کشت! 

نمی دانم در کجای دنیا رسم است که وقتی عردم 
می‌خواهند در تعطیلات با لیام عید برای دیدن لقوام 
خود و پا جاهای دبدنی بروند قبست بلیتها را اضاقه 
می‌کنند! به نظر بنده بایستی برای رفاه حال مردم و 
عسافران در ایام عید و تعطیلات؛ قیمت بلیت را ۲۰ 
درصد کاهش بهند. به دلیل آننک» عسعکن است.؛ در 
مواقم عادي مسافر کم باشد و قطارهای مسافربری با 
ستدلیهای خالی مواجه شوند و در نتیچه ضرر کنند. 
ولی در ایام تعطیلات توروزی به علت زیادی عسافر و 
پر بودن تعاسی صندلیها به کار خود اداعه می‌دهند و 
در ثتیجه سود بیشتری عاید شرکت قطارهای 

آیا رواست که در ابن ایام, مسافران با افزایش ۲۰ 
درصد بهای بلیت دچار مشکل شوند؟ کسانی که با 
قطار مسافرت می‌کنند. معمولاً خانواده‌فای کم د رآمد 
و بیشتر از قشرهای طبفه کارگر و کارحند هستند که به 
علت نداشتن وسابط نقلیه شخصی و با عدم درآمد 






متاسب معمولا از قطار استفاده می‌کنند- لذا از 
مسوولان محترم دولت جعهوری اسلاعی. خصوصا. 
وزیر را« و ترابری و مدبر عامل شرکت قطارهای ‏ 


| مسافربری رجا تقاضا دارم به انن مشاه مهم توچ | 


کردد و نگذارند به عردم و مسافر انی که قصند 
مسافرت با قطار را در ایام ثوروزی دارند, اجحاف 
شود. 


۰ 7 
سوچ حي یدل گە . 
۰ 


۹ 


Coe‏ و کب 


از طرف اداره امور عشایر شهرستان زامهرمز بک 
دوره کلاس آموزش سیخت فسیلی برای زنان عشایر 
منطقه عشایری سرکم و آبشار برگزار شد که با 
استقبال خوب نان عشابر روبرو گردید. در این 
کلاس زان عشایر سرگح, دوره آموزش سوخت 


یل په جای سوخت نباتی راطی کردند 


ات بت  "‏ چه یب" تا فآ 0 


ESEEE EEE Een‏ سا تا 


طی مراسمی پا حضنور 
موسوی نداینده عردم رامهرمز و 
۱ رامشیر در مجلس شورای 
۱ اسلا متی لت یی امام جععه. 
معاونت قرماندارء بخشدار مرگزی 
و تتی چند از مسوولان معلی 
| پرووژه‌صمای آداره برق این 
شهرستان افتتام و سورد 
بهره‌برداری قرار گرفت 

این پزووه‌صا که امل 
روشنایی معابر بلوار حلیج فارس, روشتابی معایر 
خیابان ولی عصر, تعوبض سیم فشار عتوسط حیابان 
ولی عضر برق رسانی به روستاهای غزاله: چاه 
عوقی, رشندبه دوکوهک و لحیمه. منارل بلوار ورودی 
شهر و منازل نیروی انتظاعی است. با هزینه اي بیش از 
سه میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و هشتاد 
هزار ریال از عحل اعثبارات آپ و برق خورستان 


رامهرمز . محمذ علی بوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
e‏ 8 که تم !۱ 1 1 


ج“ mS‏ نت نا ىف وا سا چا نت بت 5 


روستای چغان از توایم شبهرستان لان از دافنتن 
شبکه جوان عحزوم است: ان در حالی است که از 
دویافت آن را داشته اند 

امیدواریم مسوولان مربوطه کی هم به فکر 
جوائان ابن متطقه باشند و در جهت رقم لین فشكل 


مکوشتد: 
E‏ 







































۲ وامتان رین یک 77727922 
ا 
این هفته : څرج اتینا 


هرگاه کسی پولی را که باید صرف مخارح لازم و 
ضروری شود, ببهوده و طریقی غیرعاقلانه خرم کند. 
می‌گو یند: بفلانی هعه را خرع اتینا کرده. یعنی نفله و 
صرف امور غیرلازم کرد. 

مرجوم سیدمحمد علی جمال زاده عقیده دارد؛ ینا 
حشرات خرد و کنایه از ادمهای فرومایه است. 

شادروان اسیرقلی امینی می‌نویسد؛ سابقاً مطریها 
در مجالس عروسی و انثال آن پس از آنکه یک دور 
پایکوبی می‌کردند. در مقابل هریگ از میهدانها 
می‌نشستند و پس از چندی زنگی که در شست با 
دهان یک تعلبکی داشت, جلو می آمد و هرکس په هعت 
خود سکه‌ای زر با نقره در تعلیگی او می‌ریخت و 
درحقیقت پولی مفت و رایگان از دست میداد و په 
همین عداسبت په خرجهای بیهوده و بی‌مصرف 
عفوان خرح اتینا دادند و آن جز اصطلاحات مثلی قرار 
گرفت. 

اتینا در اصل »اعطینا» ست که در تلفظ عولم به 
آين ضورت درآمده است. راجم به مورد استعمال این 
واژه باید دانست که سابقاً پس از دریافت شاباش یکی 
از مطریان با دای بلند می‌گفت: اعطینا یعنی 
#سرحنعست کر دند .۷ 

با این توصبف ععلوم شد که واژه اتیتا محرف 
فعل عربی اعطیناست و ان صورت واژه اتینا غلط 
است و باید خر اعطیتا به معنی و مفهوم تقریبی خرح 
اعطایی گفت. اگرچه این رسم و سثت. درحال حاضر 
تقریباً متروک شد« و در شهرهای بزرگ اثری از آن 
تیست. ولی در قرنهای گذشته به صسورت شاباش 
(سخفف شادیاش) درمجالس شادی مورد توچه بود. 
در یک ترانه عامیانه شیرازی گفته مې شود 


ته فکر دنیامی‌کنی ته فکر عقبی می‌کنی 
هرچه که پیدا می کنی خرح اتینا می‌کنی 


۰ 
4 


ب 


۸ ۰ 
تمبیل ل رکی 


0 قلش کیمین قار گلر. 
برگردان: متل شعشیر برق می‌بارد. 
فرستنده: محسن ذوالفقاری از ساوه 


سیدئنه +جان ننه .1غ ننه گل ننه .ماه ننه .نه چان 
- فارجان امادر جان) ۔ خانم چان . خاخرجان 


۳ 


برځی نامهای قد یمی دحتران در مارندران 
۳ ۳ 


(خوامرجان|.کل چان .خانم جانی آغ مار [آغا مادر]. 


پاجی مار ۔ کل مار اکل عادر) ۔ کلباچی ۔ عشتی ماز 


امشهدی سادر).یاجی .عاه باجی .شاه یاجی . جان 
باجی ,پاجی گل خانم گل .دده کل .عمه گل 
فرستنده؛ نعمت‌الله فر امرزی از تهران 


۵ الهی که آتش د جونت بفته, 
برگردان؛ الهی که آتش به جائت پیفتد. 
۵ الھی که لک لک شوی. 
برگردان: الهی که تکه تکه شوی. 
0 الهی تز ور آو ببیشم, 
برگردان, الهی تی زاروی آب ببیتم. 
۵ الهی که گله داغ بخوره بر چگرت. 
برگردان الهی که وله داغ بخورد بر جگرت, 
فر ستنده: محمد کاظمی ار گناباد 
اد هه 
مز نور ۱۱ 
ر کر رد در ور ,مهس 
چارقد گردت بنازم فور فور باد می‌بره 
رنگ گلناریت بتازم دل داماد می‌بره 
چارقد گرد حربره بر سر حور پری 
هر که از دولت مي‌نازه. ما از خدای بالاسری 
شازده دوماد رفته شیراز از برای توپ براق 
عمو جوتی حرمتش کن تا دم شاهچراغ 
فرستندم مه رالد ری 
7تشي او ا 





8 نامه بو بر احخمف‌ی ۳ 


دولک: پارچ / گز؛ پسر دور دختر ( دی مادر / بو 
پدربزرگ / ملکی؛ کقش / گور: گوساله / بنگشت: 
کنجشک | کهره برّغاله / جومه» پیراهن / پاکش 
جور آب. 

فرستنده: حافظ دزن از کهکیلوبه و بویراحمد 

۲ صرب الممل زوارهای 1 

۵ اگر هفتو دختر کور دشته باشه یه ساته 
آییشون می کنه, 

برگردان: اگر هفت دختر گور داشته باشد در یک 
ساعت آنها راشوهر می‌دهد. 

[گثابه از کسانی که با حیله و ترفند کار دشواری را 
انجام می‌دهند.ا 

۵ برم بگم گربه سنگی پنجو اورده. 

برگردان: بروم و بگویم که گربه: سنگ پنج سیر 
آورده است. 








1 باز ج ی بجه های بساهگلی 
ف 


تفر ین نامه گنابادی J‏ 
۴ 


اب 
ا 


۲ 


(کنایه از کسی است که مخالف کاری باشد و 
دیگران می‌خواهند او رابه انچامش مجبور کنند.) 
فرستنده: اسماعیل تساجی زوارء از زواره 


آین بازی بین بچه‌های روستای آسیابر سیاهکل 


رایج است. به اين ضورت که یکی از بچه‌ها به سوی | 


یکی از بژهاۍ موجود کله می‌رود و ریش او را در 
ل ست عی گیرد j‏ آنقدر جعله اط مس اد ی تا ریش 
هدی‌یم » راتکرار می‌کند تا خبران ریان بسنته دست 
خود را در دست او بگذارد. 
فرستنده: حسین مهدوی از کرج 
وقتی نوزادی برای اولین مرتبه به خانه کسی 
برده می‌شود, باید به او شیریتی با نیات یا قد داد؛ والا 
خانه‌شان محل ژندگی موش می شود 
فرستنده: مریم بکاییان از نیشایور 


r 


kk 
این قردی که دارمه درمون اکن مادر جون‎ 
کیجا جان و کیجا جان. کیجا گل بادسجون‎ 
این بازار و اون بازار. بیش ملک التجار‎ 
چارقد گیرم گلدار تو هیکی کیجا جان‎ 
شاید خوار بوی کیجا جان‎ 
برگردان: اين دردی که دارم درعاتش کن مادر‎ 
جان | دخترجان و دخترجان, دختر کل بادمچان / اين‎ 
بازار و آن بازار. نزد ملک التجار / چارقد می‌گیرم کلدار‎ 
تا سرت کنی دخترجان | شاید خوپ بشوی دخترجان.‎ 
فرستنده: جعفر بابایی از نمین‎ 
ِ باسخ به نامه ها‎ 
آقای مرتضی اخوان از شههربار‎ 
۷ اگر نام شما در قسمت هنامه‌های شما رسید‎ 
اعلام نشده. به خاطر آن است که قطعا نامه‌هایتان به‎ 
دستمان نرسیده است. اما مطلب ارسالی شما در‎ 
هفته‌های آتی مورد لستفاده قزار می‌گیرد.‎ 
خانم اعظم حسنندوست از دهستان چهارده‎ 
استان گیلان‎ 
تا آنجا که به یاد دارم چئین وعده‌لی به غزیزانی‎ 
که با ما همکاری می‌کنند. نداده بودم. شاید مسوول‎ 
پیشین این صفحه چنین برنامه‌ای داشتند که بنده از‎ 
آن بی اطلاع هستم.‎ 
آقای محسن ذوالفقاری از ساوه‎ 
از اظهار لطف شما سپاسگزارم.‎ 
آقای منوچیهر فرید از روسنای گودگز شهرستان بستک‎ 
داستان ضرب‌المثل شما قبلا در همین ستون به‎ 
تفیل شرح داده شده منتظر نأمه‌های بعدی‌تان هستیم.‎ 
آقای نورعلی آل‌مردان از دزفول‎ 
واژه‌های انتخابی شما بسیار نزدیک به فارسی‎ 
بود. پهتر است از واژه‌هایی که در ريشه با بان‎ 
فارسی منقاوت است.: استفاده کنید.‎ 


در لایور رسیم است که 


۰ 





__————— سس تسس ات شماره ۳۴۸ 


دس هدی تا ریش هدی‌يم (دست بده تا ریش 1 
پدهم) : ۳ 


۳ 
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"تن 










۰ ۱ ۱ 1 1 ۱ و1‎ î 


< از کل فروش خیابان برای ۲ 
ضرتقت انومبیل ۷ 


۵ به دنبال شکایت تعدادی از مالباختگان حینی بر 
به سرقت رفتن خودروی خود. پرونده‌ای در مجتعم 
خصوص یکی از مالباختگان په قاضی پرونده گفت: 

برای فروش اتومبیل خود با یکی از روزنامه‌های 
صبح تعاس گرفتم و یک روز پس از چاپ آگهی 
شخصی برای خرید اتومییلم تعاس گرفت و با هم 
قرار گذاشتیم, 

در ساعت مقرر مرد خریدار همراه پسر شیک و 
سرتبی که وانعود می کرد پسر خودش است برای 
خریدن انومبیلم آمد و پس از کلی چانه زدن از من 
خواست تابه وی اجازه دهم سوار اتومبیلم شود من 
نیز از آنجا که پسر وی هعراه من بود, سوئیج اتونبیلم 
رابه وی دادم اما هرچه عنتقلر عاندم از او خبری نشد. 

از پسرش علت تخیر را پرسیدم, او در جولیم 
کفت من هیچ نسبتی با او ندارم و عذعی شد که 
کل فروش کنار خیابان است!! 

بتابر این گزارش: پسر کل‌فروش, پس از 
دستگیری به قاضی دادگاه گفت: چند رون پیش مش 
هميشه مشفول فروش کل بودم که مردی با مراجعه 
به من و با اظهار اينکه حسد هزار تومان به تو می‌دهم 
به شرط اینکه امروز برای خرید یک دستگاه اتومبیل با 
سن باشی, عرا اغفال کرد. البته مرد جوان قبل از خرید 
اتوعمیل برایم لباسهای شیک و برای مرتب کردن سر 
و وضمم مرا به یک آرایشگاه برد و سپس ده هزار 
توعان پول نقد به من ډاد. 

وی ادامه داد من هنچ آشتابی با سارق ندارم و 
هدفم از فمراهی وی کمک به خرید اترمبیل بود. 

درپی این شعایت و شعایت تعدادی دیگر از 
مالباختکان. ماموران ثیروی انتظامی درتلاشند تا 
هرچه سریعتر این سارق چوان دستگیر شود. 
ابرار - ۲۳ فروردین 


۳ آسانسوری که بی موقع سر رسید 1 
0بنابه گزارش خبرنگاران از بثدرعباس. برخورد 
آسانسور تبروگاه برق با چمجعه یک دانشجوی جوان 
اصفهانی که برای تعمیرات نیروگاد بندرعباس به لین 
شهر اعزام شده بود موجن مرگ وی شد, 
ابن جوان دانشجو. زمائی که برای مش‌اهده 
آسائسور سر خود را در طبقه پنچم ساختمان درون 
جایگاه آسائسور (که بدون حفاظ بود) برد. آسانسور 
در هسان لحظه به طبقه پتجم. رسند و جعجمه 
دانشجوی جوان رامتلاشی کرد. 
جام جم ۲۱۰ فروردین 


3 که زک خانه (ا مر 17 
ل #۹ 

با شکایت ساکتان هشت مجتمم مسکونی مینی 
شمازه TFA‏ 


۳ 0 بر به سرفت رفت کفشهای ساکنان این ساخشانها. 


قاضسی رسیدگی کننده به پرونده گفت: 








"پرونده‌ای در مجتمع قضایی امام خمیتی تشکیل شد. 
در همین خضوضن یکی از شاکیان خطاب يه 


در تعطیلات عید پسر چوانی با به‌صدا درآوردن ‏ 
زنگ منزل من مدعی شد تازه از شهرستان آمده و 
وانعود کرد که نگ واحد طبقه پایین خراپ است. | 
وی افزود: سارق جوان از من خواست تا در راپه | 
آروی وی باز کنم و من نیز از روی دلسوزی این کار را 
انجام دادم اعا وقتی از خوآب بیدار شدم متوجه به 
سرقت وفتن کقشهای خود و سایر همسایه‌ها شدم. 
بنا به ابن گزارش ماعوران نیروی ابنظامی در 
ا تلاشند تا لین نارق جوان را دستگیر کنند. 
۴۳ ابرار 


ااژاندآرم) به دام افتاد ۳ 









0 ففته گذشته ماعوران گشنت دو جوان را که با 
حطه به یگ زن تنها, قصد. ربودن کیف او را داشتند. 
متهمان پس ار تحشیقات مقدماتی تحویل شعیه 
جنابی تهران ‌ شدند. با ارجاع این پرونده در دانره ۱۸ 
آگاهی تهران. معلوم شد برابر یکی از متهمان نیز از 
سارفان کبف قاب سابقه‌دار است و آنها به او لقب 
تاضی جنایی از مردم خو اسث چنانچه از این دو 
متهم شکابت دارند.به دابره ۱۸آگاهی مراجعه کنند. 


۳ 1 


پر مرد ۷۷ ساله با مادر ۱۰۱ نسالة اشن 
ر ر کاب زدنا ۳ 

0 یگ پیر مرد ۷۷ ساله چینی و مادر ۱۰۱ بساله لش 
مسافت بیش از ۱۸ هزار کیلوستر رابا سه چرخه علی کردند. 

روزنامه هیجینگ مورنینگ پست ١‏ چاپ پکن. با 
اشاره به وضعیت خوب جسعانی این پیرزن وشت 
پیرمرد به هعراه مادرش ماه می سبال ۲۰۰۰ ار محل 
سکونت مادر در «هه‌لونگ جیانگ» واقع در شعال 
شرقی چبن این سفر را آغاز کردند. ٠.‏ 

ابن روزنامه با لشاره به دفترچه‌ای که پیرزن 
چینی به هعراه داشت, افزود: داخل ابن دفترچه حدود 
۰ مهر دولتی دبده می‌شود و پیرزن چبنی با 
رسیډن به هر شهر از یگ اداره محلی خواسته است تا 
بک مهر دولنی به عنوان یادکاری در دفترچه‌انش زده 


نو لد 












| شوهر هوسران هسرش را 





یمد سال ۲۰۰۰ فیدن مادرش رق و 
جام جم ۳ فروردین 









۵ بر آرین جنایت سال ۸۰ که ۲۹ سفند 
اهعسزین از پای درآمد. 

پئا به این گزارش, یک مرد پس از سوار کردن س 
کودک خردسالش داخل خودرویی: وارد ساختمان 
شنماره * کوی آذر شد و همسر جوانش را پس از خقه 
کردن به آتش کشید. ۲ 

این درحالی است که کارثناسان آتش‌نشانی ‏ 
معدي دبانستنم. همچنین ماموران پلیس ۱۱۰ ,۱۱۱ 
حضور دز صحنه قتل با پیکر سوخته زن مسانان | 
روبرو شدند و بر تحقیقات اولیه به قاضی حسینی ۹ 
کوه‌کمره‌ای گزارش دادند قزیانی پا همسر ۳۳ 
ساله اش به دلیل ایتک یا زتان خیابانی در ارتبط بور. 
مشاجره و کشمکش داشته است.. َِ 

از نوی دیگر کارآکاهان دايرة ۱۰ اذاره آگاهی زر 
تلاشبی گسترده برای فاش کردن داز مرگ زن جوان, 
هعسرش را تخت بازجوبی قرلر دادند. و وی پرده | 
رار قتل برداشت. 




















۵ یک دانشجوی اخراجی رشته پزشکی که اقن 
به دزی از صندوق صدقات می کرد دستگیر شد این ٍ 
دانضیی کہ یا جات مزدیهی 237 ی مق جخنوی ۲ 
منظم در کلاسهای درس از دانشگاه اخرام شده بور 
هنکام سرفت از یک صندوق ضففاک زستگیی و در 
دادگاه عمومی تهران معاکمه شد وی علت دزدیههی 
متعدد خود رابیکاری و بی‌پولی غنوان کرد: 

قاضی دادگاه پس از اعترافات صریم متهم وی را 
په پرداخت مال مسروقه به نفع دولت و تحمل زندان 
PER‏ رندان 

ابرار ۲۵۰ فروردین 
ان یه SY l1‏ 
هروئین را بلعید 


۵ یک پضربچه ۱۲ ساله که ۲۷ سنته TE‏ 
بلعیده بود به یکی از بیمارستانهای ایالات متحرء 
آمریکا فتتقل شد. 

این پسربچه که با اقوامش در نیجریه زندگی 
می‌کند, پس از رسیدن به تیویورک در تاکننی دچار 
دل درد شدید شد و براش تهوع بسته‌های مرویین راد 
دهان خود بیرون ریخت! ۱ 

او یک هزّار و ۲۰۰ پوند برای رساندن یسیثه‌هاق 
شرومین از نیجریه به لندن و سهس نبویورک دریافت 
کرده بود. گفتئی است, پدر وی به علت قاچاق ۲۲ 
میلیون پوند هزوئین ۱۰ سال لست که رازان بهسمرمی‌بوی | 













پهروز بهرامی 


۵ او به یاد می آورد 


پاتریک مک‌سورلی, مرد ۲۷ ساله عصبی و 

پرخاشگر آن روز را کاملا به‌یاد می‌آورد. در ژوئیه 

A /‏ ادرزی که زندگی او برای همیشه عوض شدا 

پاتریک تنها ۱۲ سال داشت و بیرون از حانه مشغول 

توپ بازی با سایر کودکان هعمسابه بود در همین بین 

ماذرش از طریق پنجره آپارتمان او را یه داخل خواند. 

بر خانه مادرش او را په پدر روحانی چان کوکان 

معرغی کرد. #پدر گوگان ١یک‏ دوست قدیمی خائوادکی 

انها بود که پس از مدتهاء از خودکشی پدر پاتریک 

باخیر شده بود و برای تسلی دادن به خانواده مک 

سورلی به خانه نها آمده بود پدر روحانی به پاتریک 

پیشنهاد کرد ک» او را برای خربد بستنی با اتومبیل حود 

به گردش بیرد و پاتریک با خوشحالی پذیرفت: اما این 

بستنی تواءم با بدترین خاطرات ععکن برای پاتریک بود 

تا آنجا که از آن زمان به بعد او دچار اضطراب مهن و 

افسبردگی شد و سرانجام او پس از سالها علیه #پدر 

کوکان» و کاردینالی که کوگان را در کلیسابه کار 
گمارده بود به نام برنارد لاو به دادگاه شکایت کرد. 







گزارشی از هفته‌نامه تیوزویک 





















در شماره این هفته نشریه نیوزویک گزارش تکان‌دهنده‌ای از بروژ چند 
مورد قساد خرسیان تعدادی از کشیشان کاتولیک آمریکایي به چاپ زسیده انت ] 
که البته محکن است بزرگ‌نعابي آن توسط این نشریه آمریکابی خالی از ابهام و اتگیزه و | 
هدف تباشد ضمن آنکه باید ندائيم مواردی از این دست البته به معتایی فساد جابعه 
مسیحیت و با کلیسای کائولیک جهان تیست و نباید نمونه‌های معدودی از این دست رابه | 
کل جامعه روحائیت کاتولیک تععیم داد. اما برگردان اہن گزارش صرقا خنبه اطلاع‌وننانی 
داشته و نیز تاکیدی است پر نقدی که بسیاری از پپروان مذاهب الهی از جعله اسلام براپن 
متخ کلیتای کاتولیکت وارللر که یک منت خیسته آخلایندی. معتی رداچ را اراق 
او چ نع کرده است: ۱ 
۰ پ این گزارش به ععنای تابید هفه هوارد مظرح شنده دز آن در 
۱ ره با سای کوک ینت و مجله لت هقی جتان اسب 
پبروان مذاهب الهی را وظیغه خود می‌داند. 































0 محاکمه رسوا کنند ه 


کاردینال لاو هم‌اکتون در کیر 
بحثی جنچالی و محاکمه‌ای پرهزینه 
و طولانی است که حتی اسکان از دست 
دادن مقام و منزلت شخص خود او نیز در پایان کار 
رجود دازد. البت مقدمه مشکلات نزذیک به يكومال 
قبل شروع شد و آن زمانی بود که یک رورا پافودثر 
بوستونی طی گزارشی تک صفحه‌ای, خبر داد 6 و 
مقامات کاتولیک. عپدر گوگان وا که می‌دانستنه اک کر 
به ارتکاب اعمال خلاف اخلاق دارد. از یک مرکز 
به مرکز دیگر منتقل کرده‌اند و اډ ی 
سمال گذشته انامه داده‌اند. کاردیتال لاو که در ۱3 
کار از اعمال مقامات کلیسا دفاع می‌کرد» پس زان 
همه چیر را برملا دید. دقاعیات خود را پس و9 
شروع به معذرت خواهی کرد. اما جریان تما 6 
همان روزنامه بوستونی چند روز بعد 


,بسیاری از + کاپات علیه 5 نم 


هم به جهت ادامه مایت ۱ 
٤‏ 


بن کار زا دز 













مقاعات کیسا محفیاثه بیش از ده میرن ۱ ۱ 

تن از هکایت کنندگان از گوکان اا ۲ [ آنک کد آل رای کار 

پیش از طرح در نان کل ھی وی۲ کل تقیجه تون او وفتار حلا کوک 

ا کاردینال لاو یار ۳ فد همه کر 2 از اک و 
۶ :۷۲۰۱ کشنش ۱۲۱ ۱ 
خلاف اخلان با کمک | و 044 09 تس از E‏ مت 


هل و مزاکز دیگر ام ۵ کشیش, که با کودکان: و ۲ 
توجوانان رفتار قلاف القلاق ذاشته‌اند. به عقامات 
تحویل داده شده است. در آریزوتا یک رورنامه گزارش 
داد که اسقف کلیسای کاتولیک آریزونا به نام ماتوئل 
مورنو به جهت پرداخت ٩‏ میلیون دلار پاپت 


بودند. به فتاه ا 0 نا 2 
سیاست گذشته خود را مبنی, بر اینکه این کونه 
منکلات باید در داخل چارچوب کلیسا بحل و فصل 
گرد تغییر داد دیگر مقامات کاتولیک نير تاسی کرده 
و نام تعدادی کشیش دیگر را دراختیار مقاعات 


شماره ۳۰۳۸ 





حف السکوت, به n‏ ارم که مورد ازار 
کش فا رار كرفت بو لبیی, از مامت شود استعفا کرد 

همچشین در کالیقونیا و نبزبورک نیو شکایات 
منعد دی فار حورد رفتاز کیش ها دریافت شده اسمت 


0 بازشدن رونده‌ها 

کردانندگان کلبه. ای کائولیک به جهت قدرت و 
آقمیتی هه داشتند ۰ و و انستن به بروتاه 
شکایات علبه کشین ان رسیدکی گنقد و درواقم پیش از 
لین نیز به شکل غبر ری لوق ی ډار گاه 
تعکیل می‌دادظ نان سک بود 3 كاباشلا دی نام 
کیک ھا مخصوص در موارد اخلافی. باعشم‌ترلزل 
باورهای جاععه هی‌شود و ی کشسیش‌های می کنا 
موردسو.ظن #وار هی گیر ند رو تقیجه تزعی سازش و 
حتی مچازات. دون عمرمی لسن و ها برملا شین در 
می ۴۰ سل کڈ در کلیساع لوگ اب شنم بود 
آما آنچه باخگ نگراتش قامات اا و بش از بوّملا 
شندن باعث نكراني عموم شد ابن بو که حتی پس از 
مسنجل شبدن و گلاشکار اوداق یک کشنیگی, تنها به 
راضی کردن خالا کردک و قران از طرفیو 
منتقل کوادن کشیش مذکور از طرف دیگر بسنده 
می‌شد. غافل از انتک ان کشیش به 


روحاست 










اداسه می‌داد در تتیجه از انجا عه ۱ 
گذاهکار جمابت کرده و گناد او را ۳ 
دیکری پوشش داده وقد ناچار بور 
بشود یامه دهند و در پایان کار نا 
"تلیسای کانولیک متوجه شد که علی سی س 
یک کشید دا نلاز او با 


نادنه ناشاد 


0 متعلات رداچ 


درمیان اا ای مخف مسیحیت تنها رز هادان 
کاتولبک اعم از مردها که پدر روحانی, کشیش. اسقف 
کاردینال و پاپ می‌باشند و با زنها که خواهر روعانی: 
ادر روحاتی و راهمه‌ها می‌باشند: مجاز به ازدواع 

| باند از تمام لت 
آنها را داشته باشد 


تیستند و دلیل آنهم این است که آنها 
دتبوی که امکان يه بیراهه کشیدن 


TA شماره‎ 


۵ در طول سالها کاردینالهای کاتولیک کشیش‌ها و پدران روحانی را بر مسند قدرت 
کلیساها بافی می گذاشتند؛ درحالی که می‌دانستند برخی از آنها به اعمال خلاف اخلاق 
هم مشغولند و ناگهان با پرملا شدن بکی از این موارده فرهنگ پر راز و رمز کلیسا توسط 

۱ : عموم زیرسوال رفت 





A7 





| نلوبورگ پراکنده مات آنگاه نا 


دوری گژبتند. حال آنکه در سایر شاخه‌های 
مسیحیت ازیواج عچان شتاخته شد ه است. 
بسیاری از کارشناسان روان‌شتاسی و 
جایعه‌شناسی و مذلهب معنقدند که ۳ 
همین کمبود در #روحانی کاتولیک »و 
جرکت ذهنی او برخلاف طعت 
مشر که حداوند در ار به وتنقه 
گذاشته. باعث تخطی‌انلن در چنین 
عواردی می‌شود. حال آنگه در همین شاخه - کاتولیسم - 
بسنیاری از انگیزه‌های دنیری دیگر که روزی عمنوع پود 
(مانند مالکیت اموال و یا دلشتن وجوه نقدی)اسحت‌گبری‌ها 
تا جدودی کاهش یافته و براساس نیاز جاععه و لزوم 
استفاله و بهره‌مندی انسان از حدافل معیشت. بسیاری از 
نبایدشا یا نگاه تخفیف یافته مسوولان مواچه می‌شود 
اما,سنم زتاشویی تنها عوردی است که به هعان 
سرسختی و ععنوعیت پیشین باقی مانده است و سیب 
تخطی روزاقزون روحانیان هم شده است. درحالی که 
بحث و خدل دز عورد کلیسای عاتولیک. مقامات 
عالیرتبه أن و حتی 2 تغییر دز برخی قرانین داغ شده بود 
تاگهان از نک کان مذفس دیکر خبری تکان دهنده درز 
کرد رهبر یکی از معروفترین کنیسه‌های تیویورگ به 
اتهام عمل منافی غفت تست به بک پسربچه سمه سال 
توس پلیش داز داشت شید 

اتن خر تی اموام شبرک را در اجتمام بهودیان 
کهان در سراسر 
اکن فد بى اقشنای لامها آغاز شد هردان روحانی پاک 
و بای راز آلوره شدن نانشان واهمه قراوانی 
داشتند. به هر روحافی دیگزی که پدگمان بودند و یا 
خو لعو دلاپلی RE‏ منافی عقت آنها در 
زست دلشنند. تام وا نزد مقامات قاش ساخنند. در 
far Fa‏ ج الان به پرتان ستگ و با اشعا؛ به 
مقرفای کاتولنگا که در قهرست فار تامی از آن برده 
شده بود. اقدام کرددد. کار تا الجا بالا کرفت که 
سرانجام اسقف اعظم کلیسای کاتولیگ در نطفی ضمن 
ناچیز شعردن درصد روحانیان متخلف و فاسد در 
برابر تعدآد خوپ و عتحهد آتها په سردم قول داد تابا این 





فساه روزافزون در کلیسا به هر قیمتی که شده مبارژه 
کند و متخلفان را در دادگاه به سزای اعمال حورد 


د بر وز مسائل مالیی 
ارسق ۹ دنگر اقشبای خبر استفاده ۱ ر عفانو رثها دلار 
داز ابی کلیس ۳ اواج" رشبه < و حى السكؤت نه 


فریانیان, اعمال خلاف کشیش‌هاء مشکلات عدیده‌ای 
ایجاد کرده است. مقامات کلیسای کاتولیک ابتدا 


استفاده از کمکهای عردعی و سالیانه را برآی پرداخت 
حق السکوتها تکذیب کردند, اما در برایر فشار 
مطبوعات و مردم تاب نیاوردند و به برخی از 
سوه «استفاده‌ها اعتر اف کردند و این امر سبب شلد که 
ناگهان مردم اعتعاد بی‌شانیه خود رانسمت به یسا در 
عورد مصرف بچای کمکهلی آنها از دست بدهند و 
مبالم عوجود در خزانه علیساها به شکل معتنابهی 
کاهش بیاید 

همه این معصلات دست نه دست هم داد و کلنستای 
کاتولیک زا که روزی قدرتعندترین مرکر مذهبی جهان 
از نظر سیاسی و اقتصادی به‌شمار می‌رفت, با 
متزلزلترین وضع ممکن مواجه ساخت. هم اکتون پاپ و 
سایز مقامات کلیسای عاتولیک با تشکیل جلسات متعدد 
فقط در قکر پیدا کردن رلمی برای توقف در بیشتر آلوده 
شدن وجهه طیسای کاتولیک 
افشای نام کطنیشی‌ها و روان ماه دشنخن 
نیست که چه زمانی حی تو انند به حقصود خود برستد. 








قبمت 
1 ۱ 





و و اینک پابان زند گینامه : 





۸ 
در یکی از روزهاي توروز اسسال ‏ همان روزي که اسعاي 
دلش رابدجوری خالی کرت - درحالۍ که باران به شدت می‌بارید. به 
اصرار و اجار دو فرزندم به خیابانها ر فتم و آنها را ساعتي گو دس داوم 
و موقح با گشت به خانه که احبارااز حلوی «زندان قصره می گذشتیم. 
عاقلعر د پنحاه‌ساله ای رادیدم که ظاهرا تازه از نداستگاه آزاد شده بود 
و چجون کاتلا خی بود او را نسوار اشن کردم و راډ افتآدم, هرد که 
دل گرفته بود. از بدبختی‌هایش سخن گفت رند گی خوب و همسر 
نازنستی داشتم که به علطت دانم الخعر بودنم از من طلاق گرفت و دو 
فرزندم نیز پس از عدنی. کوقاه نود مادرتشان < که پدر و عادر متولی 
داشت - رفتنه و با او خر خانه‌ای که پدرزنم برای هعسرم خربده بوذ 
زندگی می کنند..؛ و من چند ساد قبل که زهر اجنتن مشروب را ترک 
کر تم. چمان, از جدابی همسرم یج پوذم که نعي فهعیدم دارم چه 
می‌تمّم و همین باغت شد که مبذغ هتگفتی را (۶ میلیون توعان) ‏ 
دست بدهم و ور شکست شوم و چون دجار ور شکستگی شدم کارم 
به.زندان کشید.... ولی آمروز حکم آزادیام آمده بدون ابنکه بدانم 
چه کسی رضامت صاخب چک را خلب کرده است و الان نی دارم 
می زوم به خقهام.۱ 
هرد از زندان آزاه شده اینیها را داشت می گفت که سر «سمراه 


وندان» ناگهان زنی مه نام «پروقهه را که همسر سانقش بود دید که زیر 
| باران یدید متتظر تاکسی آبسناده مرد -حلال * او را دعوت به سوار 


شد خر ماشین هن رنه بروانه آبتدا تیذابرقت و درست لحفله‌ای که 


امن خواستم خرکت کنم. خلال با بقل بنهان شده خر گلونش 


اف 


ر ل = 


- بيا پروانه.. می‌دونم هنوز هم از من می‌ترسی که مثل اون روزها 
کتکت برتم.: اما به خدا خیلی وفته مشروب‌رو کنار گذاشتم... حتی قبل 
از زند ان اقتادن ۱ [سور ف که بی‌تقاوتی زین سابقش و د فش , ۳ تاامیدی از ای 
دادا] می‌دونم ار ھی دفر ی ولی فس خبلی وقت» که سعی کردم آذزع 
نشم 

صن که ددم زین سد آر مصی شود ردح مزی سر لدلد و خو استم كلا ۽ 
را ول عنم که در عقب باز شد و رن نشست و نی ‌معطلی گفت 

بیساز جع او 

و هنوز پاسخ نگرفته», مشقول پاستکوبی به شبرین زباتبهای پسر 

- سبلا م حانو م.. الان رین حوره شامانتون دعر اتون نمی کته که چرا 
اینقدر زیر بارون وایسادین- 

رن رد زیر خنده و پسرم را بقل کرد و او را بوسید و مشقول پاسخغ 
ادن به او و حال ی اخوال با دخترم شند! 

نگاهم به مرد بود - آقاجلال - دست و پانش راگم کرده بود, درست 
علاقه اش که شب قبل برای خواسنعاری به خانه‌شان رفته بوده. روبرو 
هی شود آنقدر ان حه برآیم خالاب نود که تاخوداگاه نسم کردم و 
شین تسم بهانه‌ای بر ای هزد بود که اعتمعاد به نقسش را پندا کند و 
شغانجا کایشنش را که حالا از گرمای بخاری ماشین خشنک ده بوذ - 
از تن دراورد و به عقپ فرستاد و به زن گفت 

- نگیر پرو ائه باذسه هر وفت خیس می‌شدی: استحو آن شنانة‌هات 
درد می‌گرفت و مریض می‌شدی. الان هم حسابی خیس اشدی, ایثو 

رن باز هم بی تفاوت بول هرد اا انکار فی خو است خنلی ر 
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نامهربائیهای سالهای دورش را جبران کند. که با لجن دلشکسته‌ای 
کشت 

- تورو حدا بپوش پر و آنه.- 

رن که پیدا بود از عرد سابتش خیلی رنجیده - و شاید حتی 
کینه‌هابی نه رل دارد - در عبن حال نمی تو انسست دلشکستن او را نفد 
لذا برای از نسر باز کردن آو گفت 

- اینجا که نعی‌تونم مانتو و لیاسم رو عوض کنم... 

این را جلال کفت و حن منظورش رآفهمیدم و بلافاصله داخل اولین 
کو چه فرعی پیچیدم و به تعارفات و عذرخوآهی‌های رن توجهی نکرده 
و از ماشیین بداد« سدم که برو انه خطاب یه حلال کفت: 

- تو هم پیاده شو... [جلال خندید و: من؟ من که شوهرت - زن 
حرفش راقطم کرد و گفت.! نو الان ناسحرم هستی 

مرد سری تکان داد و پیاده شد و دوشادوش من چند متری از 
عاشین دور شدیم و زیر سقف یک بالکن ابستادیم و زن نیز به سرعت 

` 1€ 


مانتو کاملا خیس شده را دراورد و کایشن خوشرنگ مرد را - که 


لیمویی رنگ بوت - پوشید و سپس اغزل ۸ دخترم, مارا صدا کرد که 
بعنی برگردیم به داخل ماشین 

راه که افتادیم؛ فرد کسی خوشحال بود. هتوز حرقی نرّده بودیم که 
دخترم به زن كفت 

- خانم با این کاپشن چقدر خوشگل شدین.. 

پروانه دخنرم را بوسید. اما انکه خبلی خوشحال شد, جلال بود که 
گفت 

- قربون تو دختر بامعرفت برم عمو... بادم باشه به جابی برای تو و 
اون داداش شیرین زبانت یک عیدی بحرم 

این بار توبت پسرم بود که میدان رابه دست بگیرد - و عجب اتش 
پرشعله‌ ای به جان آن دو انداخت - که رو به پروانه کرد و پرسید 

ء ببخشین خانوم... اون آقا نهر شماست.. 

رنگ سورت رن به سرخی نشسست, ابا در عون عرد قهقهه بلندی 
سر داد و خم شد او رابوسید؛ پروانه اما په لج او هم که بود پاسخ داد: 

ثه پسرم... چرا این فکررو کردی! 

- برای اینکه ماهان منم هميشه کاپشن‌ها و لباسهای یابام‌رو 


شماره ۱۳۰۳۸ 


وکا 
| چلال دوباره خندید؛ ؛آتگار هز کذلم از لین رقهالو اده سال جو انتر. .و په مسیر 
صحبتی که در نظلر داشت نزدیکتر می‌کند, زن اما که صلاح در آن می‌دید مسیر 
حرف را عوض کند. صحبت را په سن و سبال و «کلاس چندم هستی» با بچه‌ها 
کشید و با آتها مشغول شدا 

جلال, که خوب ععتی رفتار پروانه را می‌فهمید - زثی که بیشتر از بیست سال 
شریک زندگی آش بود - گوبی با خود زمزمه می‌کند؛ رو به من کرد و گقت: 
آونقدر در گذشته‌ها گند بالا آوزدم. که حالا حتی وفتی حرفی از من می‌شنود. 


از من متتفر میشه... حق داره... من کم اذبت و آرُارش نکردم... ایتها همه تقاص . 


کارهای مته من خیلی «ابلیس *بودم و حتی آگر عنو آتش هم بزنتد, باز هم کمه 
اما... (اما یک لحظه چشمانش بارانی شد و کوبی کفترل خویش را از دست داد که پا 
گربه - اما با لحنی سحترم - رو به زن کرد و ادامه داد؛) اما تو هم بی اتصافی پروانه.. 
من که خودم خوپ عی‌دوثم یک دیو بودم و اعتراف کردم اما تو چی؟ تو که 
عهربان بودی؟ تو که هميشه به دشمنت هم عهرپانی عی‌کردی... یعنی ایتقدر از من 
متنفر بودی و هستی که حتی لیاقت نداشتم در این چهار ماه حتی یکمرتبه هم به 
ملاقاتم بیای؟ تو که خوب می‌دونستی من توی زندائم و تنها هستم؟ هرد اینها را 
گفت و اشکهایش را با پشت دست پاک کرد, زن اماء که به‌راحتی احساساتش را 
کنترل می‌کرد. بدون هیچ گونه تغییر حالتی فقط پاسخ داد 
- چراننها؟ تو که اونقدر رفیق عزیزتر از زن و بچه داشتی که.. 
جلال سرش رابه شیشه تگان داد و با بفض گفت؛ 
- من هعین‌طوری و صبح تا شب دارم خودم‌رو په دلیل اون همه حماقت و 
بی‌شعوریهایی که درقبال - مثلا - دوستان و رفقام داشتم, تتببه می‌کنم؛ طوری که 
کم‌کم کارم داره به جتون عی‌کشه پس لااقل تو دیگه بهم سرکوفت نزن 
- نه! تمی‌تولستم بیام... یکی: ډو مرتبه خواستم بیام دیدنت: ولی نکران بودم 
بچه‌ها بفهمند... خیلی تلاش کردم تا بچه‌هامون! اروی این کلمه تا کید کرد نفهمند 
تو کجا هستی! 
جلال سری نکان داد و گفت: 
- حوب کردی نگذاشتی بفهمند.. از تو هم توقع نداشتم بیای... پعنی اونقدر 
اذیتت کردم که حق نداشتم توقم داشته باشم! 
پروانه سکوت کرد. من فقط گوش می‌دادم. پسر و دخترم مشغول بازی با 
دانه‌های باران که روی شيشه می‌بارید بودند, و فقط جلال در فکر بود. که یکمرتبه 
و بدون عقدعه به عقب برگشت و با اعتماد به نفس قوی گفت 
-پروانه اجازه بده هعه چیزرو از اول شروغ کنیم.. بیا با من ازدواج کن و 
پروانه اما نگذاشت حرفش راتعام کند:؛ 
- تمامش کن جلال.. اینطوری هر دویعان راحت‌تر هستیم! 
حلال اما که گونه‌هایش می‌لرزید. گات 
- تو شاید راحت تر باشی.. اما من خیلی داغون هستم... من از تنهایی دارم دق 
می‌کتم پروانه... بی انصساف لالفل به حرمت سالهای اول زندگیمان که ابتقدر مشعر » 
نبودم: برایم دل بسوزان! 
این ار دیگر ژن نتوانست خودش را کنترل کند و او نیز زد زیر گریه..! 
پسر و دخترم هر دو, متحیر و بهت زده داشتند تگاهشان می‌کردند. نکاهم به 
صورت و چشم‌های پسرم بود - که گونه‌هایش داشت بالا و پابین عی‌پرید - 
می‌دانستم که او هر وقت شناهد گریه کسی باشد: فکر می‌کند لابد مد شده که هغه 
گریه کنند و آگر او هم گریه نکند, کار بدی کرده اسنت!به همین خاطر: او نیز یکمرتیه 
و بدون دلیل زد زیر گریه؛ آن هم چه گریه‌ای! طوری که خواهرش نیز که دیوانه وار 
برادرش را دوست دارد, فقط به حمایت از او اشک ریخت! پروانه که اوضاع را 
این‌طور دید. اشکهایش را پاک و هر دو را آرام کرد. جلال اما همچنان اشک 
می‌ریخت : انگار داشت بر همه مصیبت‌های قبلی اش - که خودش مسبب آنها بود - 
اشک می ریخت! پروانه او را نير دلداری داد: 
- گویه نکن این بچه‌های معصوم افسرده شدند... پهتره به جای اشک ریختن به 
گذشته, به فکر آبنده زندگیت بای 
مرد سری تکان داد و بهد از اينکه از مفازه‌ای دو «پاستیل »برای بچه‌ها خرید. 
حرف او را پا خود زمزعه کرد؛ هبه فکر آینده. آینده من..» 
این حرف زن. تضمینی بود که هر انسانی به یک فرد از زندان آزاد شده 
می‌گوید. و انگیژه رن یر فقط هسین بود چلال اماء حلی‌رغم اينکه آنقدر جنبه داشنت 
ٿا همین معتی را از حرف رن سابقش بگیرد: اما زمان را برای بیان آنچه در دل 





- پروانه... بیا گذشته‌هارو فراموش کنیم و با من ازدواع کن...یبهت قول عیدم 
رن عصبی شد و حرف عرد راقطع کرد؛ 

- چلال تمومش کن... اگر نعی‌خوای پیپاده بشم تعومش کن-. 

مرد سنکوت کرد .ته چشمانش متوز اشک جمع شده بود. شاید دوست داشت 


| در این مورد با زن چانه بزند. اما پروانه چنان قاطع «تسومش کن » گفته بود که او 
| برخلاف میلش این بحث راتعام کرد! 


جو تلخ و آزازدهنده‌ای در ماشین حاکم شده بود. انگار همه دوست داشتتد 
ژودتر به مقصد برسند و ازهم جدا شوند. اولین کسی که این تمایل را به زبان آورد 
پروانه بود که گفت: من مزلحم شعانعیشم: سر چهارراه بعدی پیاده میشم.۷ 

جلال تگاهی به من کرد که مفهومش رافهمیدم و به رن گفتم: 

سه پروانه خانم. بفرمایین منرّل کجاست برسانعتان!» 

زن تغارف کرد و من اصرار کردم و بالاخره جلال او را قانع کرد که زیر این 
باران دزست نیست پیاده برود. زن پذیرفت و مقصدش را خیابان «خوش»معرفی 
کرد حلال تفحب کرد و پرسید: اسگه تعیری خونه خودت »9 زن که گویی از پاسخ 
دادن به این سو ال طفره سی‌رفت. لیندا فب کت ای بد که مرف ایل ای 
توضیم داد 

- اونجارو فروختم و خوته جدیدی خریدم! 

جلال دیگر حرفی نزد. رن مشفول صحبت با غزل بود و علی ‏ که برحسپ ذلت ‏ 
کودکانه اش دوست داشت او محور صحبت باشد - دنبال بهانه برای خوت مطرح 
کردن می‌کشت. که بهانه را یافت و ناگهان گفت: 

- خانوم دستتان داره خون میاد.- 

عن و جلال رو برگردانديم و خود ژن تیز ابتدا هول شد. آماپسرم اشتباه کرده 
بود؛ ار جای جوهر قرمزی را که روی ساعد دست چپ پروانه به صورت یک مهر 
حک شده بود: شون #دیذه بود! 

زن بلافاصله دستش را جمم کرد که مرد چای مهر را تبیند, اما جلال دیده بود 
و یا تعجب گفت ۱ 

- آون جای مهر بود پروانه؟ آزن سکوت کرد و جلال ادامه داد:) آرم جای مهر 
زندان بود. برای کسانی که وارد زندان میشن روی دستشان حک می‌کنند که 
شناخته شوند.. تو در زندان چیکار می‌کردی پروانه؟ 

رن سکوت کرد و پاسخ نداد... [مرد ادامه داد؛] پروانه جواب نعیدی؟ یعنی من 
اینقدر غریبه شدم؟ شاید برای علاقات من آمده بودی؟ پروانه تورو خدا جواب بده... 

زن هیچ حرفی نزد. و فقط برای اتمام گفتگو. از من خواست که چند لحظه ای 
توقف کنم و مثل دفعه قبل بیرون برویم که او کاپشن جلال را درآورده و عانتوی 
خود را یپوشد. همین کار را کردیم و دقیقه‌ای بعد که سوار شدیم. او پیاده شد و 
برخلاف اصرار سن, رقت تا از مغازه آن طرف خیابان برای بچه‌ها دوتا اسباپ‌بازی 
- به عنوآن عبدی - بخرد! پیاده که شد. جلال از من پرسید: 

- یعنی توی زندان چیکار می‌کرده؟ شاید هم ملاقات کس دیگری آمده بود و 

صدای دخترم بلند شد: 

- یابایی.: علی این کاغذرو پیدا کرف-. میگة از جیب عانتوی اون خانم اقتاده 
بیرون... من صنداشون کردم بهشون بدم... ولی اون خانم مهرپان فکر کرد 
می خواهیم بهش بگیم که برای ما هدیه تخره.. 

یک ورق کاغذ تاشده بود که از علی گرفتم تا وقتی رن برگشت به او برکودانم. 
جلال ابتد! از روی کنچکاوی به کاقذ نگاه کرد... بعد؛ یکمرتبه چشمانش گرد شد و 
از روی هیجان کاغذ را از دستم گرفت و خواست بخواند که من با عصیانیت گفتم: 

- آقای محترم. این کاغذ شاید مدارک خصوصی اون خانم باشه که.- 

دته پسرم...هتم آینقدر بی شعور و بی‌کلاس نیستم که نامه و مدرک خصوصی 
یکنفررو - که حتی زن سابقم باشه - بخوانم... ولیت ولی سربرگ این کاغذ مربوط 
به زندان قصر بود... [بهت مرا هم باعث شد و دیگر متعرض او نشدم. ادامه داد 
احساس می‌کنم که دارد بک اتفاقاتی می‌افتد آقامعسن.. 

این را گفت و نامه را خواند. یکبار و دوبار و سنه بار دیگر هم خواند:. بهد, 
دستانش شروع به لرزیدن کرد و چشعانش از حدقه بیرون زد و بقض به گلویش 
نشست و زمزمه کرد سه... این امکان نداره... پس قضیه جابجا شدن خونه لین زن 
بیچازه این بوده.»و بعد تگاهش به لامتناهی آسمان خبره شد! 

من که متجیر شده بودم, با کمی دودلی نامه را گرفتم و خواندم؛ من هم چند پار 
آن نامه را - که با متن اداری نوشته شده بود - خواندم تابالاخره منظور و معنی مقن 
نامه را دریافتم! «پرولنه با پرداخت بدهی به طلبکاز جلال که او را به زندان انداخته 
بود حکم آزادی شوهر سابقش را گرفته بود ا بقیه در صفحه ۶۱ 
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مرد جوانی بود با چمیهره‌لی شاه 
و پشاش. ابروانی پر و سیاه 
داشت. با عحاسنی اصلاح شده 
و مرتب. شادابی خاصی در 
چهر هاش بود, با چند نفر 
دیگر آمده ند و مستطر 
هد تا توت مصاحبهاش 
شوذ. مصاحبه اول را 
که اتجام دادیم او پیش 
آمد. از نوع برخورد و 
سحبت کردن و حتی 
حر کاتش بیدا بود که 
لوتی هنش است: 

خیلی زود با ها 
ارتباط برقرار کرد 
وبالسخ وی 
سیالاتمان شد و این 
نشان هی داد که په 
قول معروف روابط 
عمومی خوبی دارد و 
بعد که از حرهش گښ 
متوحه شدم درواقع از 
همین ناحیبه ضریه خورده 

اگر شما هم گفته‌هایش 
را بخواتید. متوجه این موضوع 
خواهمد شد 
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متولد.۱۳۳۱ هستم در یگ خانواده‎ - 
پرجععیت به دئیا آمدم. بین هفت برادر و دو‎ 
خاهر, من کوچکترین هستم, پدرم از دنیا رفته و مادرم خانه‌دار است.‎ 
پچه شهرری هستم, تحصیلاتم را تا دوره سیکل همانجا گذراندم؛ اما‎ 
ایگر نتوانستم ادامه بدهم, اگرچه هم علاقه به تحصیل داشتم و هم‎ 
استعد اد" اما په دلیل مشکل مالی درس را رها کردم, الیته ابن فقط‎ 
مشکل من نبرد., بقیه خواهر و برادرهایم نیز تحصیلات عالیه ندارند‎ 
بعد از درس رفتم دتبال کار تا اينک بالاخره در یک وزارتخانه استخدام‎ 
شدم, چند سالی رانئده وزیر بودم و بعد هم محافظ شدم. چند سال بهد‎ 
از استغدام ازدواء کردم که حاصل آن دو فرزند ۱۴ و ۵ساله است.‎ 
شمسمرم خان دار است و غلی‌رغم مستا چر بودن تنها منیم درآمد‎ 
ما همان حقوق بین صد تا صد و بیست هزار تومان من بود, آگرچه‎ 
خیلی تلاش کردم تا مشکلم را حل کنم, اما باور کنید په هر رأهی زدم.‎ 
دسث رد به سینه‌ام خورد تا جایی که دیدم بی‌نهایت گرفتار شده‌ام, با‎ 
دو بچه و مستا جچری هميشه هشتم کرو نام بود. هرچه درمی‌آوزدم‎ 
بابت کرایه‌خانه پرداخت مي‌کردم تا اینکه احساس کردم حالا که حقم‎ 
را نمی دهند. باید خودم حقم را بکیرم. چون استعداد خوبی هم داشتم.‎ 
با همکاری برادرم و دوست او کاری را شروع کردیم. کاری که با جعل‎ 
عنوان به صورت ماعوران قلابی مبارژه با مراد مخدر. ما‌مور‎ 
بهداشت., رئیس بیسارستان ی درعی آمدیم و بعد با حکم و مهر جعلی‎ 
سرا متخلفان می‌رفتیم و علاوه بر تذکر کارهای خلاف آنهاء مبالقی به‎ 
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عنوان جریمه از آنها می‌گرفتیم. 

روال کار این‌طور بود که بچه‌ها خانه‌ای را تحت نظر می‌گرفتند و 
مورد را شناسایی می‌کردند و آمار و اطلاعات آن را به من عی‌دادند. 
من هم سربرگ و مهز و اعضا و عنوان جمل می‌کردم و به عنوان 
مأعور دادستانی. اور دادگاه اتقلاب و زارد حان» هی شد م. 

این کار ما بود؛ اما اجازه بدهید قبل از آنکه بیشتر از خودم پرایتان 
بگویم, چند نکته را دوستانه با هم حل کنیم, اول آنکه من حدود ۲۴ روز 
در آگاهی تحت بازجویی قراو داشتم. اما با همه روشهایی که مااموران 
اکاهی به کار بردند. موفق به تخلیه اطلاغاتی من نشدند. چرا که اصولا 
روش کارم این است که حرف نزنم. اگر می خواستم حرف بزنم, اصلا 
موفق نعی‌شدم. خصسوصا اینکه هدف بزرگتری را دتبال می‌کتم که در 
انتها حتما برایتان می‌گویم. 

دیگر آنکه کارهای من بیشتر به خاطر انتقام‌جویی بود. انتقام از 
ادمهایی که احساس می‌کردم به نوعی نه‌تتها حق من که حق مردم را 
خورده‌اند, ضعن آنکه من این کار را با تحقیقات وسیم انجام می‌دادم. 
اهرکز به سراغ کسی که بدبختی کشیده بود: نمی رفتم؛ چون می دانستم 
صددرصد حرام است. من مدنی در منطقه جنکی عضو اطلاعات 
عسلیات بودم؛ بتابراین ایتجا هم همین‌گونه عمل می‌کردم, یعنی اېتدا 
تحقیق, می‌کردم که طرف پولش را از چه راهی به دست اورده و چه 
می‌کند, اکر نقطه خسعفی از او پیداهی کردم و متوجه می‌شدم ریگی در 

شماره ۳۹۳۸ 
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کفش دارد و خلاف می‌کند. به سراغش می‌رفتم و طیماً پیداست | 
این‌گونه اراد برای اینکه پته‌هایشان روی آب نریزد. پولی به ما 
| می‌دادند و خودشان را خلاص مي‌کردند. ۱ 

اما یک مورد خیلی مهم را بگویم و بعد صحبت را ادامه دهم و آن | 


اینک» ععکن است گسی این مطالب را بخواند و به فکرش برسد په 


این‌گونه کازها اقدام کند که من واقعاً اصرار دارم بکریم که چنین ۱ 
خلافی را نکند و خود را در منجلابی نیندازد که بعد فرچه دننت و پا 


۱ ق 4 = 1 
بزند. بیشتر غرق می‌شود! اما یکی - دو تسونه از کارهایعان را بگويم. ۱ 


در یکی از اقداعات غا با حکم عأمور بهداشت, با پوشه و تشگیلات: 
منعطقه ای از شهر را درنظر گرفتیم و په سرام نائوابی‌های... رفتیم و | 


تام آنها را مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم اکثر آنها چانه‌های ۱ مایقی رابه بچه‌ها دادم البته مفداری پول و موبلیل و فناری راهم من 


نانشان صد گرم کم دارد. ضفن آنکه موارد بهداشتی را هم رعایت 
ثمی‌کنند, بتابراین اعلام کردیم همه آنها تانوآبیها را تخلپه و تعطیل 
کنند! چرا که بعد آزظهر تعام آنها پلمب می‌شوند. طبعاً ناتواها په التماس 
افتادند و بالاخره پس از کلی خواهش و نعنا از هر نائوآبی دویست هزار 
تومان گرفتيم و قرار شد سه روز بعد برگردیم و موارد برطرف شده 
باشد که طبعاً پیگیری هم گردیم و دیدیم که مشکلات رارفع کرده‌اند. 

ی و متوچه شدیم برخی از 
آنها علی‌رغم اینگه سهمیه شکر و آرد درجه یک دارتد: اما سهمیه‌های 
شکر خود را در بازار آزاد می‌فروشند و به جای آن از خاکه فند استفاده 
می‌کنند و با آرد درجه یک خود را می‌فروشند و از آرد درجه سه 
استفاده می‌کتند و یا آشپزخانه‌های بهداشتی ندارند. در نتیجه پس از 
اینکه پول کلانی از آنها به عئوان حق السکوت گرفتیم. بعد از یک هفته 
درباره آنها را مورد بازرسی قرار دادیم والحق والاتصاف دیدیم که 
شکرراقوام آورده‌اندو از آرد درجه بک استفاده می‌کنند. باور کنید این 
برای من لذت بخش تر از پولی بود که گرفته بودم! 

یک پار هم به سراغ ناشران متظف رفتیم و تمام کتابفروشیهای 
خنابان... را مورد بررسی قرار دادیم و آنهایی را که با پنهان کردن کتب 
درسی دانشچویان, بازار سیاه ایجاد کرده بودند. شناسایی کردیم و 
علاوه بر جریمه نقدی آنهاء تمام کتابها را هم در اختبار بازار گذاشتيم. 

حلاک ما در گرفتن پول از این افراد. میزان تخلف آنها بود, هرچه 
تخلف بزرگتر و در نتیجه طرف پولدارتر بود بپشتر می‌گرفتيم, در ماه 


کاهی چهار تا پنم میلبون توعان د رآمد داشتیم: اما باور کنید از آن پول 
الان جز حدود ۱۰ الی ۱۳ مپلیون بدهی چیز دیگری ندارم. شاید خوب 


مورد آخری که برایتان بگویم و پرونده را جع کنم. عربوط به 
شخصی مي‌شد که به ما اطلاع دادن وضم مالی خیلی خوبی دارد. 
صاحپ چهار - پنج خاته است. درمانگاهی در فلان نقطه دارد و عنیم 
درآهذش هم فروش تریاک است. ما مصمم شدیم که به سراقش 
پرویم, تشانی اش را به دست آوردیم و با شگرد خاصی از محل اخنقای 
تراک در منزلش باخبر شدیم و بعد هم بر یک روز جمعه با حکم و 
تشکیلات به عنوان مامور مبارزه با موادمخدر به سرآغش رفتیم, 





در پرائنز: 
(واقعا باعث تا سف است که برخی‌ها هیچ وقت متنبه نمی شوند 
هیچ وقت عبرت و درس نمی گیرند و تصور می کننت آنچه کرذه‌اندد 
درست بوده و فقط یک اشتباه کرده‌ائد که دیگر آن را تکراز نمی کنندو 
بار خود و می‌بتدند درحای که امه د اشتباه بزر گتری می‌کنند و 











رضایت می‌دادندء از روی ترس از گرفتار شدن بوده و از این رو اسلا 
حلال نیست. اگر عا+موری که فائونی است و مجری فانون و فالون به لو 
این مجوز را داده که با متخلقان برخورد کند. اقدام به اخذ رشوه و 
حق السکوت کند. خود مجرم است. وای بر فرح که هم مانسور قلانی 
است و هم رشوه گرفتها او با این کارش چمهمره ماءمور واقعی را نیز 
مخدوش کرذه است. اگر همان فرد خاطی می‌دانست آنکه زوبروبش 

ایستاده و به او لمر می کند و تيمدبدش می کند. ماءمور فاون ثیست: 









جریعه می‌کردیم: 





و عنوز واقف یست آنچه دبگران به قول خودت بامیل و وغیت و . 
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پیرمرد با خوشرویی از ما پذیرایی کرد و وقتی فهمید ماسور هستیم. 
خیلی ترسید. بعد به اؤ گفشیم- «هرچه داری رو کن. قبل از آنکه ما 
بخوافیم متزلت را بگردیم.» او هم رفت و دقیقاً از معان جایی که خبر 
داشتیم, پنج کیلو ترياک آورد و تحویل داد. ما ترپاکها راضبط کردیم. 
بعد هم یک گوشی موبانل به سا هدیه داد. یک قناری خوب هم داشت که 
من حاضر به خرید آن شدم؛ انا با اصرار آن راهم هدیه کرد و بعد شم | 
با خوشرویی تعام بدرقه‌سان کرد البته دو میلیون و پانضد هزار تومان 
هم در پاکتی گذاشت و به ما داد و گفت که با میل و رضایت و رقبث 
هنة آنها را شدبه داد است, ِ 
من حدود ۵۰۰ گرم از تریاکها را برای مصرف خودم J e‏ 


برداشتم. این کارها به نظر من زورگیری نبود, ما متخلفان رامجازات و | 


لسا چطور شد که گیر افتادیم: دز یکی 5 راتان وکن راا 
بؤديم به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار توسان - البته چهار سال قبل 
ولۍ چگ تاریخ نداشت - چک نزّد برادرم بود و من به او گفته بودم چگ . 
را تقد نکند ؛ چراکه احسماس می‌کردم مشنکل دارد. حتی به او گفتم چک " 
راپاره کند. اما او یک روز بدون آنکه به من بگوید. چک را تاریخ عي‌زند _ ۳ 
وعی‌رود بانک و از آتجا که صاحب چک گزارش کامل آن فقره چگ را ۳ 
نه بانگ داده پود براترم را در نانک دستگیر و به اذاره آگاهی می‌برند: 








۳ 

ای هم بلافاصله همه چیز را می‌گوید. مآموران ابتدا به سراغ دوستش . 

می‌روند. بعد هم به من زنگ می‌زنند و می‌گویند که به اداره آگاهی 

بروم. من که احساس کردم اتفافی افتاده. پرسیدم امر.حصی دو - سه 

ساله بگیرم پا اينکه نه؟» گفتند: هه بیا یکی - دو سوّ ال داریم.» وقتی 

رفتم و برادرم را دیدم؛ متوجه شدم که چه انقاقی الناده و بعد هم دیگر 

مازاآزاد نگردند تا الان. 1 
این بود تمام ماجرای من, اما پیش از اینکه بحث را ختم کنم, ۱ 

می‌خواهم مطلبی را بگویم: اول آنکه از تمام جوالان کشور می‌خراهم ۱ 

که به زندگی‌شان بچسبتد و هیچ وقت قکر نکنند اید از این دست ۱ 

کازهای بزرگ بکنند که عاقبتی مدارد. اما من الان عفده‌ای شده‌ام.: 

احساس می‌کنم باید یک حرکتی بکنم. این دستگیریام را فقط حماقت 

می‌دانم و اشتیاه خودمان که اگر برگردم. حتعاً این اشتباهم را جبران 

می‌کنم! البته من تقاضای عفو مشروط گرده‌ام, اگر قبل از سال جدید 

(مصاحیه قبل ار سال ۸۱ انجام شده است] آزاد شوم و کارم راز دست 

ندهم؛ هی روم دتبال کار خودم؛ لما اگر آزاد نشدم و اینجا عاندم و کارم 

را از دست دادم آن‌وقت است که دست په یک کار وسيم هی نم. 

حرکتی انجام می‌دهم که با آن حرکت شاید حداقل ۱۰ ۲۰ نفر از 

کسانی را که داخل همین زندان به خاطر ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان 

مانده اند. نجات بدهم! من حقم را می‌گیرم شاید سواد و سنم کم باشد, 

اها استعداد و تجربه‌ای دارم که خیلی په من کمک خواهد کردا 











علیرخم حطاکازی اش تما با ماممور قلانی در گنز هم می‌شد و 7 
چه‌بسا این بار این خاطی بود که شاکی مي‌شد! اما آنچه هنوز پاعث 
تسف استه تفکر غلط اوست که بهزعم خودش هوش و استعدا و 


یک کار قرست رای اوقد یا یک کار برستتربوشش ی داد ایا کم 
5 ود مور ا وج 
بتعداد خود در راهیقایی اننسانی که هم به نقع خودشان و هم به نفع 


ا دول ہم که او امسال پیش از شروغ سال, دعا تجویل Hk‏ 
باشد و این گونه الکار تادرستت به‌طور کل از ذهتش پاک شده باشد 
وگرنه خدا می‌داند بار دیگز با چه جرمی و چه حکمی او را خواهيم دید. 
















اس - 4 و ح 


دوتا پیرژن بودند. تقریباً همسن و سال, هر دو بالای شست, و 
شصت و پنم سال سن داشتند. آما چنان جیم می‌کشیدند و داد و فریاد 


۰ راد انداخته بودند که ایندا فکر کردم دو تیم فوتبال کارشان به اختلاف 


کشیده و به کلانتری آمده و دارند با هم دعوا می‌کنند. 

می‌داننستم که این‌کونه اختلافات بین افزاد اتسن - مخصوصا 
پیرزنها - فقط با تدبیر برطرف عی‌شود. به همین خاطر علی‌رغم اینکه 
قرار بود برای صحبت و پرس و جو با خانواده‌ای که جنازه پدرشان 
دیشب پیدا شده بود بروم؛ اما تصمیم گرفتم ابتدا این پرونده رارسیدگی 
کم و بعد به اتفاق محسن به آن خانه برویم. 

محسن که آماده رفتن شده بود. به تاچاز کثار پتجره تنشست و منتظر 


. ماند. استوار دو پیرزن رابه اتاقم آورد و رو به آن دو گقت. 


- مادربزرگهای گرامی ایشان کلانتر هستند و.. 
استوار هنوز معارفه را تعام نکرده بود که یکی از آن دو نفر - که عدا 


" خهمیدم بزرگتر از آن بکی است و ٩۶سال‏ دارد - ناگهان حرفش راقطم 


کرد و درحالی که چشمائش از فرط عصبانئیت از حدقه بیرون زده بود, با 
دلخوری رو نه استوار کریصی کرد و گفت: 

م سرکار ماشاللله شما آدم تحصیلکرده‌ای هستین.- بد نیست وقتی 
می‌خولین حرف بزنین اول کمی سحبت‌تان‌رو مزمزه» کنید و بعد به 


> بان ببارین! 


من منظور پیرژن را گرفتم و به سختی چلوی خنده‌ام را گرفتم, اما 
کریمی بیچاره که چا خورده نود, گقت 

- بیخشید عادربزرگ من حرف بدی نزدم که شما 

این بار آن یکی بیرزن طفیان کرد 

- چوون مواظب حرف زدنت باش... مادربزرگ یعتی چی؟ خود شما 


ر جای برادر من هستی اون‌وقت من مادربزرگت باشم؟ 
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من رویم را آنسو گرفتم تا خنده‌ام هویدا نشود. استوار گیم و منگ 


۲ فقط نگاه عی‌کرد: و ناگهان صدای خنده بلند محسن - که هرگ 
نمی‌توانست جلوی قهقهه‌اش را بگیرد - بلند شد و به خود پیچید و به 


شوخی گفت 

- داستت درد تکنه مادرچون.. مادربزرگ من از شما جوانتر ها 

پیرزن اول عصبی شد و یکقدم بسوی محسمن برداشت 

> اکر لباس قثت بود و تفنگ نداشتی. حالی ات می کردم که پیرزن و 
عادربرّرگ کیه! 

من که دیدم جو خراپ شده است» به ظاهر با کریسی و محسْ دغوا 
کردم 

- آقایان یادتون باشه که با دوتا بانوی محترم ابن‌طوری برخورد 
تمی‌کنند ادو پیرزن تبسمی زدند و من ادامه دادم ]من عذر می‌خوام. حالا 
لطفا بکین عشکلتان چیه که تشریف آوردین اینچاا 

پیرزن جوانتر!! پیشدستی کرد 

- هیچی آقای کلانتر. این خانم با لکد به هشیرین »من زده و پاشو 
شکسته. 

خولستم دلبل اینکه آن پیرزن. دختر با توه این پیرژن را زده بپرسم 
که پیرزن خسارب گفت: 

« نخپر جناب کلانتر... شما از این خاتم بپرسین که اول چرا «شیرین ۷ 
چنگ زده توی صورت پری من که نزدیک بوده کور بشه: اون وقث من 
پاسخشان رو عیدم.. 


متوجه شدم که ناه رآنوه‌های ابن دو پیرزن با هم دعوا کرده‌اند و به 
همین خاطر دعوا به بزرکترهایشان کشیده و حالا ابنها برای شکایت 
آمده‌اند. گفتم؛ 

الان اینجا فستند؟ 

ان را که پرسیدم. هر دو پاسځ دادند 

کی؟ 

- همین شیرین و پری؟ 

- نه واسه چی ایتعا باشند؟ 

سری تکان دادم و پرسیدم: 

- بهتر بود دونا نوه‌هاتون‌رو هم می‌آوردید. تا پا خودشان صحبت 
ناگهان هر دو «پقی» زدند زیر خنده و پیرزن هسن تر 4 گفت: 

- وه کدامه؟ شیرین اسم ربه آين خانعه, #پری هم کنوتر منه! 

دوباره صدای قهقهه محسن بلند شد که پیرزن جوانتر به کلانتر 
کت 

- ببخشند... مثل اينکه این آقای جوان خیلی خوش خنده است! 

می‌خواستم به محسن معترض شوم که خودش هبراه استوار از 
اتاق نیرون رفت, اکرچه او ریاد مفصر نبود! و بعد از زبان آن دو پیرژن 
شنیدم که هر دو خاهرند... هرگز آزدوام نکرده‌اند: سالها قبل خواهر و 
برادرهای دیگرشان را ازدست داده‌اند... غیر از خودشان کسی را 
ندارند.. در یک خانه دوطنقه و جدا زندگی می‌کتند. یکتفرشان گربه‌ای به 
نام «شیرین» دارد و دیگری کبوتری به نام هری ظاهرا چند روز قبل 
شیرین به قصد خوردن #پری»به سراعش رقته که کبوتر فرار کرده و 
گریه فقط چنگی توی صورت پرنده زده., صاحب کبوتر نیز امروز هنیم 
به قصد انتقام با لگ زده به گریه که ظاهرا پایش بدجوری آسیپ دیده.. 
واو از همه مهمتر اینکه؛ هیچ کدام اضر نبودند کناه را بپذیرند و گذاشت 
کنند تا ماجرا خاتعه بابد! کمی فکر کردم و راهی به ذهنم رسید و رو به 
صاحب گریه کردم و گفتم. 

خواهرتان به اتهام ضرب و جرح شیرین خانم!" فعلا می‌افته به 
زندان تا روژ دادگاه.. آو بعد با صدای بلند شحسبن را صدا کردم:] سرکار 
بيا این خانم رو دستبند برن و بېر بازداشتگاه! 

محسن که عتوجه اشاره‌ام شد.با خونسردی و به آرامی و با احتباط 
دستبند را به بستهای تحیف پیززن انذاخت که ناگهان پیرزن هول کرد و 
گریه لش گرفت! 

پیرزن دیگر » یعنی خواهر کوچکتر - که تا آن لحظه حاضر بود به 


| خاطر شیرینش!گردن خواهر بزرگترش رانیز بشکند! هعین که کریه او 





رادید از چا بر خاست و بسوی محسن دوید و او را با ملایست پس زد که 

- چیکار داری به آبجی‌ام.-. دستش خرد شد... او درحالی که او لیر 
اشک در چشمانش حلفه زده بود: رو به من ادامه دات] آقای کلانتر 
ببخشید.. من غلط کردم - خواهرم‌رو آزاد کتین- اون اگر فقط دو اعت 
توی حبس باشه. من دق می‌کنم... يا اقل منو هم ببرین... اصلاً 
راستش‌رو بخواین الان که فکر می‌کثم یادم اوهد که منم عپری آبجی‌رو 
زنام 

حلقه‌های اشک صورت پیرزن را خیس کرده بود, نقشه‌ام کارساز 
شده بود, به سحسن اشاره کردم و او قفل دستبتد را باز کرد. دو 
#پیرخواهر » تازگ‌دل یکدیگر را در آغوش کشپدند و عجب گریه‌ای سر 
دادند؛ عشق رابا شفاف‌ترین شکلش می شد در آن لحظه دند! 

برای ابتکه در آبنده نیز چتین مشکلاتی مبانشان پیش نیاید. از هر 
دویشان تعهد گرفتم که دیگر کارشان به شکایت و کلانتری نکشد..۱ 

موقع خد احافظی. صاحب #شیرین »رو به محسن کرد و گفت 

- دوپاره بخند خوش خنده! 

و محسن از شنیدن این طعته ناخودآگاه و پرصدا خندید! 

0 

0 

پس از رفتن دو خواهر پیرزن؛ همراه عحسن بسوی خانه‌ای راء 
افتادیم که جنازه مرد خانه پیدا شده بود از محسن پر سید م 

- گزارش اجمالی این پرونده‌رو بگو ببیتم آقای خوش خنده [خندیدم 


شماره ۳۰۳۸ 





هم داد ما هم به مركز اطلاع دادیم. تا 
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و با شوخی گفتم:! اگر ادامه می‌دادی امر 
لنگه کفش رو می خوردی! 

خندید و پرونده را توضیم دای 

- چهار روز قبل, یک خانمی به 
کلانتری تلفن زد و گفت که شوفرش ۳ 


ناپدید شده و اسم و مشخصانش‌رو 
و ۱ 
OF.‏ ۳۱ 
1 ۹ ۱ 


وز چندتا 


ابتکه ديشب, گروهبان حسینی توی 
کشت شبانه, موقعی که داشته از کنار 
رودخانه و کانال می‌گذشته: 
توجهش به چپزی جلپ ميشه و 
خوب که دفت می‌کته» متوجه یک پا 
میشه, پایین که مبره می‌بینه چنازه 
بک مرد رو که ظاهر أقیلاً کشته بودن. 
انداختن کنار آب کاتال. حسیتی 
بلافاصله به هن تلفن کرد و رفتم در 
محل, و ساعتی بعد هم پزشک قانونی 
در محل حاضر ميشه و اعلام می‌کنه 
که سقتول‌رو در محل دیگری با وارد 
آوردن یگ ضربه سنگین به سرش 
کشته‌اند. و بعد اون‌رو داخل کونی 
کرده و عر این محل اتدااخت» از 
جیب های مقتول هم کارت شتاسایی 
محل کارش پیدا ميشه و مشخص 
می گر دل: که مقتول, هعان عنعست. - 
ج4 بعنی پدر خانواده‌ای است که 
هسبرش چند روز قبل خبر ناپدیذ 
شد‌نش رو اغلام کرده بود.: 

حرفهای محسن که تعام شد 
پرسیدم 

- خودت که در محل بافتن جثازه 
بودی. چیز مشکوک و عجیبی‌رو 
مشاهده نکر ری 

- چرا کلانتر... اینکه مفترل کت و 
شلوار تنش بود, لما اولاً به چای کفش: 
دمپایی ابری پایش بود... ثانباً کسی که 
کت و شلواز می پوشه حتماً پیراهن قم 
تنش می کت در صورتی که مفتول: یک 
زیرپیراهنی رکابی زیر کت پوشنیده بود.! 
سزی تکان دادم و سپس پرونده را برداشتم و دقیقا تکاهی به آن انداختم. جلوی 
خانه که رسیدیم. به مهسن گفتم: 
- توی پرونده موردی وجود داره که تعجب می‌کنم متوجهش نتشدی؟ 
- چی کلافتر. من ده بار پروغدهرو خوندم. 
زنگ خانه رازدم و گفتم 
- قعلاً توی خساری‌اش بعان, اگر حدس من درست بود خودت عتوجه عنظلورم 

دخثر جوانی در راباز کرد. تعجپ کردم که ایفون نداشتند, ته آینکه خراب باشد. 
اسلا نداشتند و یک زنگ قدیمی روی ستون کنار خانه تعبیه شده بود! 

داخل که شدیم. خود را در یک خانه دوهزار متری و مشجر دیدم. که قیمتش 
خیلی بالا بود, اما ماشبنی که پارک شده بود بک «اوپل رکورد » مدل ایا ۱۶ »یود - 
بعنی حدود سی سال قبل - از وضعیت خانه و لوازمش یک چیز را می‌شد حس کرد 
که آن رامحصین به آرامی در گوشم گفت 

لیت با نشیای ب یدوم با خیش ۱ 

- هئم داشتم به همین غکر می کردم 

این را گفتم و داخل عمارت شدم. رن مقتول که مانند بقیه اعضاي خانه سیاه 
پوشیده بود به استقبالم آمد, اما بر نگاه و رفثارش چبزی به چشم عی‌آعد که در آن. 
غصه و ثاراحتی را نمی‌شد احساس کردا 
شماره ۳۰۳۸ 
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مشفول سلام و علیک ی اظهار تسلیت 
بودم که نگاهم به زیر چشم چپ زن 
افتادآثار کبودی قديمي - که پس از چند 
روز کمرنگ شده و رو به محو شدن بو 
- پید | بود. بی‌معطلی پرسیدم: 

- زیر چشمتان چرا کبود شده 


زن آشکارا جا حورد و حتی دچار 
لکنت زبان هم شد 

- من من دو روز قبل.. - نه = .- 
یعلی چند روز قبل خوردم زمین و ته 
خوردم به کمد تّوی خونه.. بعنی 
سکندری خوردم و به کید خوردم وس 

تشتت افکارش خیلی چبزها را 


دوم را مطرم کردم 


چند روز قبل؟ 
زن که حالا گونه‌هایش می‌لرزيد. 
کشت 
+ پنع. یا چهاز ریز بل سپنج وا 


بدون حساپ کربن گفتم: 
- یعنی شب قبل از روژی که 
هعسرتان گنشده بودا درسته؟ 
نه فردای آون روز بود که 
- جناب کلانتر شما بابد متوجه 
وضعیت روحی مادر من شد« باشید! 
اين را دخشر جوان كفت و ادامه داد] 
چند ساعت قبل به عا خبر دادند که 
جنازه پدرم پیدا شده... طبیعیه که 
میرم نتونهاکازش رو جمع که وس 
این بار به‌جای من محسن به 
چهره دختر جوان دقیق شده ېود که 
پرسید: 
- شما گلونتان چی شده خانم 
جوان؟ به نظر میاد چای چنگ انداختن 
باش؟ با نکنه شها هم خوردین به کمد ... 
دختر جوان که خیلی اعتعاد په نفس داشت: پاسځ داد 
- تخیر چند روز قبل توی حیاط داشتم قدم می‌زدم که شاخه‌های درختهاً رقت 
توی سر و سورتم! اصلا منظور شما از این سوّالات چیه؟ 
دختر جوان این حرف آخری را با عصبائیت گفت! عن که با این برخوردهای او - 
و خصوصاً مادرش - چیزهایی را متوجه شده بودم. گفتم: 
بسیار خب, ققط بک سو ال دیگه رو جواب بدهید؛ طبق اعلام مادر شماء پدرتون 
بعدازظهر روز چهازشنبه از خانه خارج شده و دیگه پرنگشته... در صورتی که مادر 
شا صح روز پشع شلبه به کلانثری زنگ رده و اعلام کرده همسرش گم شدها فکز 
نمی‌کنین این کمی غیرطبیعی باشه؟ بعنی چون پدر شما فقط سیزده با چهارده 
ساعت نوی جونه نبوده.: 
همسر مقتول زد زیر گریه! از رفتاز و اصالتش پیدا بود زنی نیست که تا الان در 
عمرش دروغ گفثه باشد. ابن بود که یا یک سوال انحرافی رفتم سراغش: 
ء چرآشوهرتون رو کشتین خاتم؟ 
دختر چوان با عصیانیث سرمان فریاد کشید... اما مادرش او را ساکت کرد و 
کرب کنان گفت 
- فایده نداره جمیرا... از ولش هم عی‌دانستم که نميشه این فضیه رو پنهان کرد 
ضمن اینکه من اصلا ناراحت نیستم که اون حبوون بی‌رحم و فاسدرو کشتم! 
دختر جران که دیگر چاره‌ای برای پنهان کردن موضوع نداشت, سر پایبن 
اتداخت و آرام و بی‌صدا گریست و مادرش شروع به گفتن کرد بقیه در سفحه ۴۱ 


ثابت می کرد و من بدون معطلی سو ال 
۱ 






۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


- چند روز قبل خانم م.-» دقيقاً ۳ 











خو‌سکتر من و سبک ترین دور سن 
د تتسیال 


مینولتا در عرصه رقابت بیکار ننشسته و سرانچام رویای دوستداران 


عکایبس 
را به واقعیت تبدیل کرده است 


محصول جدید مینولتا کوچکتر 


۱ و سبک‌ترین دوربین عکاسی 
4 


دیجیتال را به پازار عرضه کزده 
است. ورن این دوربین تنها 
صدورسی و یمه گرم است و 
خنخامت آن از ۲۰ میلی‌متر تجلوز 
شده از این دوربین تعام دیجیتال 
بی‌نظلیر است. مینولتا این دوربین 
را به قیمت هفتمد دلار به بازار 





حزضه کرده است. 


میکروسکوپ قوی اما کوچ 


ثیکرون میکروسکوپی پرتابل, کوچک اما بسیار قوی را روانه بازار ساخته است 
اندازه ان در خد یک 0 معمولی است و ورن آن تثها ۲۲۵ گرم تخعین وده شده است 
ضمی آنکه ضخامت ان تتها ۲۷ عیلی‌عتر حی‌باشد. قدرت دید لنزهای این 
میکروسکوپ از ۸۰× تا ۰۱۶۰ قابل افزایش است و برای بازرسی از عایعات. گیاهان و 
حشرات کاملا مناسپ است. روشنابی داخل أن تنها با دو باتری کوچک ۸۰۸ تامین 
می‌شود و در مناطق دورافتاده و جنکل‌ها که از جریان برق و با هر انرژی دیگری 
حبری دیست. پهنزپن وسیله برای تجزیه و تحلیل نمونه‌های مختلف است. این 
میکروسکوپ قابلیت اتصال یه دوربین‌های عکاسی ۳۵ میلی‌متری را نیز دازا می‌باشد 


کیا به زقابت برمی خیزد 


کارخانجات اتومبیل‌سازی کیا به طور جدی وارد رقابت شده است و گردانندگان 
آن امیدو ارند که سال ۲۰۱۰ درمیان تولید کنندگان بزرگ خودرو در دنبا قرار گیرند. 

یکی از خودروهای ساخت کیا که به‌نخلر می‌رسد اگر در ماه ژوئن وارد بازار 
عرضه بر اروپا شود سروصدای فراوانی راه می‌اندازد» مدل سوزنتو (تصویر) 
است, سورنتو یک خودروی کوچک. اما خانوادگی است که پنج نفر را به‌راحتی در 
جود جای می دهد. 

اين خودرو بر دو نوع پنج دنده و چهار دنده و با قابلیت مصرف دیزل (گاز) و 
پنزین تولید خواهد شد و همچنین نوم اتوماتیک انهم یرای بازار آمریگا در دست 
تولند است, 

عوتور ۲۸۵ لیتری و شش سیلندر سورنتو دارای قدرت خارق العاده‌ای است 


ا 
1 














و هد 

نظاره کردن ستاره‌های آسمان هنچ گاه 
تا این حد تفننی نبوده است. جدیدترین تلسکوپ 
شحصی از سلسترون با کاسپبوتری که در ان 
طرح‌ریزی شده و قابلبت برنامه‌ریزی را دارد 
عی‌تواند تا پنجاه هزار شئ را در اسمان در یک 
لحظه شناسایی کند. ضمن اآنکه رابانه آن 
می‌تواند موقعیت زمین را در هر لحظه 
انداژه‌گیری و محاسبه نماید. ابن تلسکوپ 
می‌تواند در صورتی که بیتنده ستاره 
بخصوضی را بخواهد مشاهده کند. آن را یا 
استفاده از برنامه‌ریزی قبلی, با تصویری بزرگ 
شبده در برابر دیدگان بیننده قرار دهد 
سلسترون این تلسکوپ هیچان انگیر را به 
میلغ شش هزار دلار به بازار عرضه 
کرده است, 





E 


تار تصاویز دناست ده گس و فیس رک تهس 


شموی, قیعت ان تسوسط میک رون در 


ق رار داده شنده 


تن 


کوچکترین دوربین جشمی جھان 


دوربین‌های چشعی محبوبیتی دوباره درعیان مردم پیدا کرده‌اند و تولیدکنندگان 
پننکس موفق شده‌اند که کوچکترین دوربین چشمی حرفه‌ای را روانه بازار کنند. این 
دوربین چشمی در کف دست جای می‌گبرد و می‌توان آن را در یک جیب کوچک نیز 
قرار داد, از خصوصیات بارز این دوربین‌ها قابلیت آن برای تنظیم است که شخص 
می‌تواند از فاصله‌ای دور اجسام و عوجوداتی را که په سرعت جرکت می‌کنند. بدون 
تار شدن تصویر, مشاهده کتد. این دوربین برای مسابقات ورزشی در استادیومها و 
سالنها با مسابقات اسیددوانی که با سرعت فراوان هبراه لست بسیار عناسب 
تشحیص داده شده است. این دوربین با قیمت مناسب 

یکصد و هشناد دلار از جائب پنتکس 


روان بازاز فده ست 


۳ نی 








دوربین برای ۶۰ مقر زیردریا تصویر برداری زیر آب 

تولید کنندگان لولم عربوط به زیر دربا عوسوم به سی‌لایقف جدیدترین دوربین جایزه بهترین عکسبرداری زیر آب به مجعوعه‌ای اهدا شده که یکی از تصاویر 
عکاسی حوفه‌ای برای استفاده در زیر دریا را سرانجام به بازار روانه کرده‌اند. این آن را مشاهده می‌کنید. این سجموعه از غیرممکن‌ترین شرایط زیر آب تهیه شده در 
دوربین که تا ۶۰ عتر عمق می‌تواند به تصویرگیری بپردازد برای غواصان بسیار تصویر نهنگ و فرزند او را در کذار یکدیگر مشاهده می‌کنید. این تحصویری بی‌همتا 
مناسب است, ظاهر کردن عکسهای ان با روشی اسست, چسرا که نهک ها از نوزاد خود بشدت حمایت می‌کنند و معمولا آنها را 
کلبلاً ساده اننجام می‌شود و باتریهای آن که در عمقی حضافلت می‌کنسند که کستر 
قابلیت شارژ را نیز دارا هستند تا دو ساعت موجود دیگری به أن دست می‌پابد. این 
مجموعه درمیان نوژده هزار عجعوعه 
دیگری که در رقاست شرگت داده شده 
بود. توسبط داوران انتخاپ شد. 















دوام می‌آورند, فلاش این دوربین با قدرتی 
بی‌نظیر تاربکترین نقاط در عمق دریا را 
روشن می‌سازد و این دوربین از بوع 
دیچیتال نیز می‌باشد 
و تصاویر 
سل و ۱ 
شب فاب ۱ 
استقاده را حول 
از نوار قیلم 
حذف می‌کند 
قیست اين | 
دوربی س 
هسرفهای در | ۱ ۱ 
حذۈل ۵۵۰ دلار ر سم 


است ِ 


عوربین عبجستال در تلضن موبایل 

دوربینی که در ابن تلفن موبایل ساخنه تولید کنندهان اریکسون قرار داده شده 
می‌تواند تصویر دریافتی رادر کمتر از یک دقبقه به ادرس ای‌میلی که علاقه‌مند 
باشید عخابره کند, این دوربین به صورت دیجبتال طراحی شده. نکثه جالب این 
است که دوربین می‌تواند از تلفن موبایل جداشده و یا به ان متصل شود ۳۵۰ 

دلار قیمتی است که اریکسون برای این تلفن عوبایل همراه با دوربین درنظر 


گرفته است 


بهترین صدای عبجیتال از کول زعدن کوسه سفید بزرگ 


. -. 


مر ایس دیا همه چیز امک ان پذیر می‌شد به جر گول زدن کوسه سانید بزرگ 

دنبای موسیقی دیجیتال با دستگاه پرتابل ٥.۴۰۲‏ رنگ و شکوه دیکری به اما تصویر نقاشنی شده یک طعمه [ماهی کوچک) برای کوسه سفید بزرگ آنقدر 
خود گرفته است. آین دستگاه و 0 که قواز است ابیز آیئده به بازار عرضه شود اشتهاآور بود 
در صافی و تسیزی صدا بی‌نظیر است و قابلیت استقاده از پنح 60 را در یک که او نثوانست 
زعان دارا است. باندهای قابلیت انتقال به رایانه و اینترنت رانیز دارامی‌باشد. از حسله به 







این صد ای به‌غایت زیبا و های‌فی از کار خانجات ععتبر نقاشی ملقة 
قیلیپس هلند می‌باشد و قیمت اولیه خود نیز نگذرد! 
رة شده است. فوق اين نظریه 
و کا کو سه‌شا 
از زز و 
فاصلنهافی دور 
طعسصه را قدف 


و چندان دید 
کاملی سم 
ندارند. نقویت 


می‌کند. 











mar Evane 





س راوه لوعو ا 


4و ۳ - این 









طاووس گفت: 
۱ - هرکز. با او را خواهم کشت, یا برایش فقسی خواهم مساخت تا 
هنگامی که به شهری بزرگ رسیدم او را بفروشم, 
| شیر سرش را پابین انداخت و لخٹی اندیشیدو گفت. 
- تعنا می‌کنم او را رها کن, در عوض به تو قول می دهم که نگذارم 
| دیوزادان انگشتر شب چراغ را از تو بگترند. این را نیز بدان که هیچیک از | 
| نگهیانان تو نحو‌آهند توانست با دیور آدان بچنگند. ۱ 
- ی پذیرم. او را رها کن. ولی به من بگو که چرا می‌خواهی به عن 
کمک کنی؟ 
- نو دنر جوانی هستی که مانتد عردان بزرگ رفتار می کئی. لالم 
تعی,خواهد به چنگ دیوها بیفتی. آینگ تخست بگذار آين دیوزاد بیچاره را 
زهاکنم. 
طاوړس رخصت داد و شیر عرد, دیوراد رابیرون خیعه برد و دست 
و پایش را باز کرد. ثاگهان دیوزاد تنوره کشید و به هواپرید و گریخت. | 
طاووس با حسرت به رفتن او نگاه کرد و گفت: ۱ 
- شنیدهام که پریزادها و دیوزادهاء بهترین گوهرها را دارند. چرا 
برای ابن گوهر کوچک خود را په آب و آتش هی زنند؟ 
- وّیرا خواص حیرتانگیزی دارد و تباید به دست آدمیان بیفتد. 






- چه خو اهسی دارن؟ 
- ایتک خسته ام. بگذار بروم و کمی بیاسایم. آنگاه راز شبچراغ را به 
تو خواهم گفت. 


ت ۱ ان تخت طأووس گفت: 

ھکا سے مسر کو اي دشن E LL AOE a‏ 
نشنیده بودم که کسی برای گفتن چند کلمه. به استراحت نیاز داشته باشد. 

3 زود باش راز شبچراغ را بگو آن گاه هرچه خواستی: استراحت گن. 
شیر چپزی نگفت و از آن جا دور شد و طاووس وا پا هزار سوال تتها 
گذالشت. همین که در تاریگی از نظرها پنهان شد از جلد آدمیزاد بیرون 
آمد و به قالب شیر فرو رفت و خود راشتایان به قصرش رساند و آهو را 

که وزیرش بود بانگ زد و گفت ۱ 
- باید هرچه زودتر پرندگان و وحوش را خبر کنی نا به کمکم بیایند 
برا تا ساعتی دیگر دیوزادها به کاروانی که همین نزدیکی است حمله 


به روایت : مصطقی گلیاری 


e‏ خواهند کرد و من به تنهابی تخوآهم توانست با آنان بچنگم. 
Sk ere |‏ ۰1 شیهر زاد سر گرم قصه گوبی برای «حاتم ا امیر جواثبخت بود ۱ آهو گفت: 
مس ۰ | که از طرف «سام زرد» طلسم می‌شود. عشق غوران به امیر باعث گریز ی مواهی به آن دختر کمک کذ 
۱ ۰ ډد ی ۳ به ایر باعت ری تا a‏ 14 کمک کنر مگر | 
ڪڪ ۳ E"‏ ای شیر بزرگوار چر سی خواهی به ن عير کتی عگر د 


او به قلعرو «عارزرده می شود و از دست هغارژرد» به قصر اژدهای 
سس اش ‌خوار پناه می‌برد و بالاخره طی ماجراهابی شگفت به قصر شیر آهی کشید و گفت؛ 
۱ و ۱ راه آب ذاخل قصر شنه به چنگ از اف N. E E‏ 
raise‏ رو ۲۱۳ ۱۳ - ای آهو تو درست عی‌گویی, من خود نیز می خواستم طاووس را 
او به‌صورت مکي درم ی ٣‏ مجازات کثم ولی همین که او را دیدم: عهرش در دلم افتاند نخست 
73 ۹ فا قك ۳۹ 3 ها i‏ 8 : ۱ ۱ : 
ی و وای ل | شم‌دانستم چرا ولۍ هتگامی که دانستم گوهر شیچراغ نزد آوست. 
7 . ابه قصر خود بازمی گردد اما شیهرزاد به او عی‌گوید که افسون امیر باطل فهمیدم که مهری که به او دارم اثر گوزهر شنیچراغ است. 
9 ی بر ایس می ی به نام آه گفت 
a TTT‏ 
0 ان A‏ ۱ در دل دیگران هی افند. 
شبچراغ حسله کر ده‌اند می کشد و از طاووس می خواهد خود را از شر شیر گفت: 
شب ج اغ خی نت نا فا فان دست ۱ و فر قا فف > اک ۱ ي 
3 رش ات می خواهم در یب من حکمت گنی و مراقب حمل رها 
د باشی, زیرا همین که بفیمند من به جنگ رفته ام به قلمر و حکوعت من حمله 
خواهند کرد و درخت مقدس را آتش خراهند زد 


دوسنتان مارا نیع تکرده و آنها را نقورده است؟ 












طاووس گفت: - من و همه آهوان و گوزن‌ها و کاوها تا آخرین نفس از برخت مقدس 
- هرگ چنین کاری تخواهم کرد. په تو نیز فرمان می‌دهم که این | دفاع خوافیم کرد. ولی ئو نیز باید گوهر شبچراغ را از آن دختر بگیری د 
دیرزاد را بکشی تاعیرت دیگران شود. آن را در چشعه شیرین بینداژی تا هه چانوران نیکو نهاد از آن بنوشند 
سم س س شیر کمی اندیشید و گلت و مهرشان در دل گفتارها و مرندگان یاعی رخنه کند. 
RINDE‏ من کسی زا نمی کشم و از ریختن خون بیزارم. اگر رخصت بدهی. شیر گقت: 
Bia‏ وه ۰ من کل ی ۰ نت کم | ۳ n‏ ان 
این دیوزاد را آزاد خواهم کرد. چتین خواهم کرد تا دیگر کقتارها و دزندگان بافی, هيج حیران 


ا ا موه Fw‏ کے س = بت ۲ سس ماره ۳۰۳۸ 
س وس ج سد ۱۳ 

eee f amy 
۳۳۹۲۷ ۲ ۲۵ ھک‎ 
۹ a 


ات ت و ا 









نیکو نهاری را نخورند. 

آهو گفت. 

- من همین ینک به سیموغ و گاو آنشین و اژدهای خرم بیان و پیل پولاد آج خواهم 
گفت خود را برای باري تو آماده کنند. من و دوستانم نیز از دوخت مقدس حراست 
خواهیم کرد. 

شیر گفت 


- اگر کفتارها این درخت گرامی را نابود کنند, همه گوشت خوارانی که ایتک ۱ 
گیاهخوار شده‌اند. دوباره گوشت خوار خواهند شد و صلع و سفایی که در این جا [ 


هست. به باد خواهد رقت, اینک برو و سیمرغ و دیگران وا آماده نبرد کن, به آنان بکو | 
هیچ یک از دشعنان را تباید بکشند و فقط آنها را فراری دهند. 











ت-ت سب 
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خواهد داد / ۳ 

پس ار چندی شیر باز گشت و به طاووس گفت.. 

- من پاید بروم رزیرا کفتارها و درندگان باغی به چانوران نیکو نهاد حمله کرده‌اند 
ويه کمک من نیاز دازند: 

اووس گفت: 

آنها را به حال خود بگذار.با تو سختی دارم, 

شیر فت 

نه, باید شتاب کنم. 

طاووس کرشعه‌ای تثار کرد و لیخندی شکرین بر لب آورد و گقت 

- آیا مرانتها می‌گذاری و می‌روی؟ با خود نمی‌گوبی که شاید اتفاق ناگواری برای 


آهو رفت و به‌زودی سپاهیان شیر را گرد آورد و شیر با آنان به نزدیک‌های | | اين دخترتتهابیفد؟ من به وجود چوانمردی چون تو نیاز دارم. 


" خیحه‌گاه طاووس رفت. دو پاس به برآمدن آفتاب عانده پود که لشکر دیوزادان از راه ١‏ 
رسیدند و خواستند به کاروان طاووس حمله کنتد ولی با سپاهیان شیر رویه‌رو شدند, 
ر فرمانده دیوزادان که معلق نام داشت پیکی ذزد شیر فرستاد و به او پیام داد که در کار 
ها دخالت نکن و بگذار کاروانیان وا هلاک کنیم و انگشتری شب چراغ را پس بگیریم. 
شیر پاسخ داد شما می‌دانید که من از خون‌ریزی بیزارم و جنگ را دوست ندارم. و 
می‌دانید که کوهر شب چراغ باعث شده است که مبتلای طاووس. شوم. این را نیز 
می‌دانید که من و سپاهیانم بسیار نبرومند و جنگاوریم. پس بهتر است دست از جنگ 
بشویید و میدان را خالی کنید تا نه سا را زحمت دهید, نه باعث گرفتاری خود شوید. 
معلق با شنیدن پاسخ شیر: قرمان حمله داد و جنگی سخت در گرفت. شیر 
بی‌درنگ به مهلق یورش برد و پنجه در پنجه او افکند و چون آتش به جانش افتاد و او 
را درهم پیچید و کرفتارش کرد سپس دور از چشم سپاهیان: أو وا به گوشه‌ای برد و 
دست و پا و دهانش زا بست و یه جلد او فرو رفت و عقابل لشکر دیو زادان ترار گرفت و 
فرمان عقب نشینی ار :دیو زامان بیدرنگ عقب تشسستند و کنی به علوع آفتاب مانده بود 
که جنگ پایان یافت: 
آنگاه شیر سراغ معلق رقت و او را در چاهی عمیق زندانی کرد و گفت: 
< نا هنکامی که ملاووس را به محل امتی نرسانده‌ام: تو در این چا خواهی ماند. 
پس از آن به جلد آدمیزاد رقت و خود رابه خیعه طاووس رساند: طاروس از دیدار 
شیر مرد بسیار خرسند شد و گفت: 


- آمدی ای شنز مرد؟ کجا رفته بودی؟ 

- مگر نمی‌دیدی که من و پرندگان و اژدها و پیل در آن دشت سبز داشتیم با 
دیوزادها می جنگیدیم؟ 

طاو وس با هیجان گفت: 


- دیدم ولی باورم ثعی‌شد که آن عرد دلیری که په پرندگان و وحوش قرمان 
می راند تو باشی, راستش را بگو. تو کیستی؟ چگوته می‌تواتی با جانورآن بی شعور و 
زبان نفهم سخن بگویی؟ 

شیر آبرو در هم کشید و گفت: 

- ای طاووس نیکو تهاد. جانوران: ہی شعور نیستند, اکر عی‌دانستی که آنها تبر 
شعور و عاطقه دارند. هرگز راضی تعی شدی از گوشت‌شان بخوری. 

طاووس ندید و گفت: 

- چه کودکانه سفن می گویی. و و2 آیابه راستی تو معتقدی 
که تباید گوشت لذیذ جانوران رابخوریم؟ 

شیر گفت. 

- آری. آنها نیز جانورند و جان دارنذ و جان‌شان برایشان شبرین است. 

از پهلوان دلیری چون تو بعید است که این گوته نازکدل باشد. دیگر نمی خوآهم 
از این سخنان کودکانه بشنوم, حال راز شېچراغ را به من بگو. 

ناگهان طاووس وحشت رده شد و گفت: 

- آیا آن پرنده عظیم را می‌بیئی که په ابن سو می‌آید؟ گنان کتم می‌خواهد به ما 
حعله کند. زود باش او را بکش. 

شیر گفت 

- آرام باش. او سیمرغ منت که دوست من لسبت, بزایّم پیفالی آورده است. تو 
همین چا بمان تا بروم و بیینم چه می‌گوید. 

شیر رفت و طاووس با خود گفت: 

< چه مرد عجیبی است. اگر برخی از عقایدش را فراموش کند. سی‌تواند شوهر 
خوبی باشد. یاید او را به شوهری خود بزگزینم و از او بخواهم سیمرغ را برایم اسیر 
کد تا آن را په پادشاهان بفروشم .خافان چين برای یک سیفرغ سه خروار طلا په من 


شمار ۳+۳۸ 








شیر نفس عمیقی کشید و گفت. 
- دیوزادان را فراری داده‌ام و دیگر هیچ خطری تو را تهدید نمی‌کند. من حتماً بايد 
بروم زیرا جانوران نیکو نهاد در خطرند, 
طاووس لپ بر چید و گفت: 
- پس من نیز با تو می‌آیم, کناز تو باشم احساس امنیت می‌کم, 
شیر گفت: 
- خود دانی: 
طاووس کاروان را یه کاروانسالار سپرد و با شیر راهی شد. در راه شیر به او گفت: 
- هنگامی که به مقر من تزدیک شدیم. تو باید گوشه ای پنهان شوی نا من به جنگ 
کفتارها و درندکان بد و بروم, میادا از نهانگاهت بیرون بیایی. 
طاووس کات ۱ 
- اطاعت می‌کتم: من تا کنون به حرق هیچ مردی هیچ بهابی ندادهام ولی تمی‌دانم. 
تو چگونه ای که دلم می‌خواهد تسلیم تو باشم. 
دل شیر مرد ترزید اما چیزی نگفت و پر شتاب خود افزود. نا این که به نزدیکی 
درخت مقدس رسیدند و طاووس رآ در گودالی پتهان گرد و شتابان به آوردگاه رفت. در 
آنجا کفتارها و شفالان و سگان وحشی و گوشت خوازان یاغی دیگر را دید که بر آهوان. 
و کاوان و دیگر کیاهخواران نیکو نهاد تاخته بودند و بر آنان چنگ و دندان می‌کشیدند. 
شیر عرد به جلد شیر فرو رفت و نعره‌ای کشید و چون صاعقه پر آنان تاخت.. ' 
جانوران نیکو نهاد از دیدن شیر نیرو گرفتند و پا جان و دل چنگیدند و پس از 
ساعتی نبرد, سرانچام چانوران یاغی گریخنند و درخت مقدس نجات یافت. طاووس. 
نیز از نهانگاهش بیرون آعد و به سوی درخت مفدس رفت. همین که شیر نزدیک شدن 
او را دید به گوشه‌ای دوید و به جلد آدمیزاد وارد شد و خود را به طاوزس نایاند. 
طاووس لیخندی زد و گقت: 
- دږ ميان جانورانی که با هم می جنگیدند, تو راندیدم. کجا رفته بودیی؟ 
شیر لب خود را گید و گفت. 
- من نیز همین حوالی بودم. 
طأووس ست شیر مرد را گرفت و گفت: 
- با تو سخنی دارم آبا مرا به همسری خود برمی‌گزیتی؟ من دلیاخته تو شده‌ام و 
از تو عی‌خواهم با من به شهر آفتاب بیایی تا به عقد تی درآیم. این را نبز بدان که هعه 
شاهزادگان در آرزوی هغسری من می‌سوزند. 
شیر كفت 
- راستش را بخواهی من نیز چنین آرزوبی دارم ولی نمی‌توائم همسر تو شوم. 
طاووس اخم کرد و گفت: 
- چرا؟ آبا از این که من حرف دام را با صراحت په تو زدم عفرور شدی و ناز می‌کتی؟ 
شنیر کلت: 
- اینک هنگام چتین سخنانی نیست. خودت می‌بینی که ما تازه از جنگ آسوده 
شده‌ایم و گروهی از دوستانم ژخمی هستند و باید آنان را درمان کنم, بگذار در وقتی 
دیگر با هم ستن بگوییم. 
طاووس گفت. 
- چرابهانه می آوری؟ حرف دلت را بزن و بگو مرا بی بها عی‌دائی. چرا شما مردان 
چنین هستید و تا نی از شما روی کرداتی می‌کند. خواهان او می‌شوید و همین که او 
رابه دست آورده : دلتان سرد می‌شود؟ 
شیر گفت. 
باور کن که من مانند مردانی تیستم که تو می‌شناسی. اگر مانعی در کارم تبود. 
بیکمان تو را یه هعسری برعی‌گزیدم. 
(ادامه دارد) 
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تاابنجا خواند یم که : 
«کیت» همسر «تام» در بک سانحه اتومبیل از ناحیه لگن 

خاصره دجار شکستگی می‌شود و دکتر ها تشخیص می دهد پاید با 
/شعه ایکس از وی عکسبر داری شوت اما تام زیر بار نمي‌رود و بالاخره 
بعلت وخامت حال هسسرش به عکسبرداری تن می دهد درحالی که 
همچکدام از پزشکان از عوارض آشعه ایکس بروی جنین باوی سخن 
نمی گویند و پس از بهبودی کیت و وضع حمل دختری به نام حجنیقر: تام 
بطوری غیر عادی از بچه‌اش کناره گبری می کنه در حالی که پرستار بیچه 
هم بدون هیچ گوله شکايتي با تر و دلهره ژیاد منزل آلها را تری 
هی کند... جتیطر به پنج سالگی عی‌رسد و مادرش کیت عتوحه 
وضعیتی غیرعادی درفرزندش مي‌شود و... زمان می گذرد و در تاریخ 
۰ نوامبر تا ۵ دسامبر ۱۷۶ میلادی: پس از ۲۳ سال م«احرابی به‌وقوع 
می‌پبوندد که باز هم بای این خانواده سه نفره بعتی تام کیت و 
دخترشان جنیفر به ميان کشیده می‌شود و ماحرا بدپن گونه که 

سه تفر دزد به نامدای آموئی ابر نس جورع و بوتس به منزلی 
دستبرد عی‌زنند ولی بطور ناگدانی رابر تس دون هیچ گونه دعواو با 
عارضه‌ای می‌غیرد. پزشک قانونی می گید وی از ناحیه گرشن و به 
وسپله شکستن مرها کشته شده مما هیچ گونه غلانمی ذبده 
نمی شود کارآگاه استاویتسکی به تحقیق می‌پردازد و موجه آخرین 
گزارش کار مایکل هسدستش از حورج بعی از دزدان می شود و توضیح 

می‌خواهد. ولی هیچ کس قادر به اظیدار عقمده در این باره نیست.., 
و آینک توحه شمارا به دنبال عاجرا جلب هی کنيم : 





هنگام ادانی این کلمات, ضدای «هاکینز » آشکارا می‌لرژند. 

- گفتی امی خو استم» اما این عبارت را محکم ادا نگردی» «جورح ۸ 
چرا؟ 

مهاکینز» پاسخی نداد. «کار مایکل» این پرسش را چند بار تکرار 
کرد. اما «هاکیتز »در پاسخ فقط زیرلب گفت که نمی داند 

بسیار خب «جورج # بر سر ابوتس «چه آمد؟ 

- او زد به چاگ! آن زن گذاشت که او فرار کند, او هم فرار کرد, او یه 
سفید پوسته.. از اون آدمای هردم خیالبه که انگاری از پشت کوه اومدن! 

- فکر می کنی چرا «رابرتس #سگ راکشت؟ 

« برای اینک» مو چود بی‌رحم و شیعاون صفتی بود. 

اهأکینر » این حرف را با قاطعیت و ایمان راسخ بیان داشت. 
«استاوینسعی »به مور مور افتاد. 

سپس «هاکینز» در این نوار خبط شده برای دکار مایکل» تعریف 
کرد که چگونه خانم و آقای «گیلبرت» یه خانه آمدند و با آنها روبرو 
شدند. چگونه دکتر انگیلبرت ۲ از دیدن لاشه سکش به گریه افثاد. 

استاویتسکی» ار «کار مایکل » خواست که لحظه ای نوار را متوقف 
کند. سپس پر سید 

۔ آیا این دکتر «گیلیرت»رّن است یا مرد؟ 

- رن و شوهر. هر دی نامشان دکتر «گیلبرت # است. 

نوار, دوبازه به گردش درآمد و پر از سوّال و جوابهایی بود که به 
دقت از سوی «کار عایکل» مطرم شده بود, اما کاسه صبر 
«استاویتسکی » لبریز شده بود. می خو است هرچه زودتر په اصل ماچرا 





برسد و بداند که بر سر «رابرتس» این سردسنه دزدها چه بلایی آمدا ۲ 
انتظارش ریاد به درازا نیانجامید, و پرسش به «رابرتس ١‏ کشبده شف 

- خب, گفتی «رآبرتس »با شوهر آن زن گلاویز شد و او را کتک زد. 
بعد چه اتفافی افتاد؟ 

- شوهر آن زن په زمین افتاد. زخمی شده بود و خون از سرو 
صورنش مي‌ریخت. 

صدای «هاگینز » به تدریم ضعبف شد و «استاویتسکی»حالا سراپا 
گوش شده بود! 

- با دهد ؟ 

بعد هیچ چی... « رآبرتس »هم روی زمین افتاد, و فکر می‌کتم همین 
موقع بود که چون از بدنش خارج شدا 

- یعنی درست به هعین سادگی؟٩‏ 

- پله آقا, به همین راحتی! 

حالا صدای ساگینز »به زحست شنیده می‌شد, سپس ب ی آنکه منتظر 
پرسش بعدی شود په سخنانش ادامه داد: 

- هیچ کس او را نزد... هیچ کس فکر می‌کتم دکتر انگیلیرت اد.. 
منظورم آقای دکتر گیلبرته. روی زمین از هوش رفته بود. زنش هم اون 
طرف اتاق ایستاده بود. اصلا نردیک نیوهد. 

انساکینز ۷ خیلی سریم صحبت می کرد کمی به نفس نفس افتاده بود 

- نه آقاء هیچ کس به این لعنتی دست نزد..: هیچ کس.. خودش سقط 
بىد ! 

اهاکیتژه حالت تدافعی به خود گرفثه بود. صدایش نشان می داد که 
حتی ترسیده است! »استاویتسکی» نمی دانست چرا. از «کار مایکل » 
خواست که نوار را متوقف کند. پرسید: 

- آیا امکان دارد #هاکیتز» خودش گردن «رابرتس +را شکسته باشد؟ 

ادکار مایکل » پاس داد 

- من چنین فکری نمی‌کنم. اصلا با عقل جور درنمی‌آید. دستکم. 
بدون انچام درگیری امکان‌پذیر نیست. او قد و قواره‌اش به «رابرتس» 
نمی چربید و از ابن گذشته, «راپرتس» اسلحه توی دستش بود! 

آنها به بقیه نوار گوش دادند. 

لبق اظهارات «هاکینز » زمانی که «رابرتس» مرد, همه چیز از هم 
پاشید و حال و هوای دیگری حاکم شد! «بوتس» حتی سعی نکرد در 
مقابل ساکینز» و خانم و آقای «گیلبرت »قدعلم کند. و به طوری که در این 
اظهارات آمده بود طقط فرار را بر قرار ترجیح داد »و آن زن نیز گذاشت 
او بگریزد! 

کار مایکل » پر سید؛ 

- چراتو فرار تکردی «جورم ۷ 

او قاطعاً پاسخ داد 

برای اینکه با مرگ اون پست فطرت. به نتیجه دلخواه رسیده بودم. 
از اول هم زغیتی به همکاری با او نداشتم. 

«استاویتسکی » پرسید: 

- آپا از خانم و آقای «گیلبرت»بازجوبی کرده‌اید؟ آنها چه می‌گویند؟ 

- آنها هم همین حرفها را تابید می‌کنند. وقتی «رابر تس مرد شوهر 
این خانم براثر ضربه‌ای که «رابرتس»به او وارد ساخته بود. بی‌هوش 
بر زمین افتاده بود. خانم «گیلبرت» هم ناظر همه این حوارت بوده و 
مسخنان او دقیقاً با اظهارات «عاکیثز » مطابقت دارد. 


شماره۳۰۳۸ 





«بستاویتسکی » احساس ناراحتی کرد و پرسید: 
- آیا این گفته‌ها ژیادی به هم شبیه نیست؟ 
کار عایکل ٩‏ گفت: 
ته آنها فقط مشاهدات خود را تعریف کردند. همینا 
سپس با اندگی آزردگی افزود: 
- هیچ معلوم است چه می‌گویی؟ فرض کنیم «رابرتس» را هاکینز» به قتل 
رسانده است. اصلاً قرض کنیم موتس»قاتل است: چه دلیلی دارد که آن زن: واقعیت 
رانگوید؟ 
- شاید آنها این ژن را تهدید کرده باشند, 
هنگام بیان این سخن, خودش هم می‌دانست که حرف خنده‌داری زده است, 
هیچ کدام از این دی هروئیلی مفلوک چیزی نداشتند که آن ژن را تهدید کنند. اما به 
هرحال رازی در کار بود! 
هزاران حدس و گمان به مفزش هجوم بردند. آپا امکان داشت که کالیدشکافی 


اشتباه کرده باشند؟ آیا گردن مرابرتس» تصادفاً براثر یک پیچش ناگهانی آسیپ دیده ‏ 


آبود؟ درجایی خوانده بود که چگونه یک حرکت نادرست. می‌تواند مهره‌ای را از 
جایش خارح سازد. شاید هنگام درگیری با دکتر «گیلبرت » چنین اتفافی افتاده باشد! 
اما چرا شخصیت واردی مانند دکتر »ایرا لسترن » که در عمرش با هزار و یک چنازه 
سروکار داشته به ابن موضوع ساده پی نبرده و از اظهارنظر دریاره علت شکستگی 
گردن «رابرتس»طفره رفته است؟ انگار که با خودش حرف بزند گفت: 

۔ شاید... شاید این یک مورد استثنایی باشد که فقط یک در یک میلیون امکان 
وقرعش وجود دارد. باید در این باره با دکتر «استرن» حرف بزنم. 

«کار مایکل » با ناراحتی گفت: 

لعنت بر شیطان! آخر چه فرقی می‌کند «دیوید 9 فزابرتس»مرده است؛ یک آدم 
رذل و پست و دزد و جانی از صفحه روزگار مح شده الست که جای بسی خوشحالی 
است! فکر می‌کثی این حرامزاده برادر تو بود که برابش اینقدر دل می‌سوزانی؟ 
خانواده «گیلبرت » شکایتی ندارند و عوضوم را دتبال نخواهند کرد.هاکینز» هم که 
اسلحه‌ای نداشته, فقط تحت هداو قرار می‌گیرد. ہیا طومار این پرونده را بپیچ و بگذار 
کنار. 

اما «اسناویتسکی» همانطور بو افکار خود غوطه می‌خورد و ظاهر گوشش به 
حرفهای هکار مایکل » بدهکار تبود: 

در این بیست سالی که در اداره پلیس خدمت می‌کرد, روي دهها پرونده چنایی 
کار کرده بود, هغه جور حماقت و وحشیگری در این پرونده‌ها دیده بود, اما کمتر با 
پرونده‌ای چنین مرموز روبرو شده بود. همه جنلیات. کم و بیش شبیه یکدیگر بودند! 
آدم احمقی که از زندگی اش سیر شده بود, همسبرش با معشوقه‌اش را با کلوله 
می‌کشت. با او را نا سرحد مرگ کتک میزد, با حتی با آدم ناشناسی در یک میخانه 
کلاویز می‌شد و او را به قثل می‌رساند. ننها کاری که ماموران انجام می‌دادند آن بود 
که او را توی ماشین انداخته, می‌بردند, به گریه و زاری و ابراز ندامتهای او کوش 
نمی‌دادند, استاویتسکی » هم پرایش قرفی تمی‌کرد که دلش برای قاتل بسوزد یا 
عفتول! وقوع جنایت, برایش به صورت یک امر معمولی و روزمره درآمده بود! 

ولی این پرونده, با همه پرونده‌ها تفاوهت داشت. موجودی پلید و شیطان‌صفت, 
به‌طرز عجیبی گرفتار تبر غیب شده بود! مدارک کالبدشکافی هم نشان می‌داد که 
گردنش شکسته است. فکر می کرد نظریه‌ای که به‌طور ناگهانی به مفزش خطور کرده 
بود چندان هم دور از ذهن نبود. می‌خواست پزشک مسوول کالبدشکافی هم این 
نظریه را تابید کند و بپذیرد که این مرد. هنگام کشمکش, دچار پی‌خوردگی کردن 
شده و به این سرلوشت گرقتار آمده است. با آین پندار, خود را دلخوش کرد. 

این افکار, تا اندازه‌ای اعصاپ او را تسکین داد. به «کار مایکل» گفت: 

۔ بسیار خب پیشنهاد نو را شنیدم, اما بگذار اول این »بوتس »را هرکجا که هست 
پیدا کنیم و چند سوال از او بپرسیم. نمی‌خواهم پرونده. این طور آبکی بسته شود. 
بگذار چند روزی صبر کلیم, اگر او را پیدا نکردیم آن‌وفت حرفی ندارم. می‌توانیم 
پرونده را سختومه اعلام کنیم. موافقی؟ 

فکار مایکل # پذیرفت. اما تة دلش خوشحال نبود, با شثاختی که از «استأویتسکی» 
داشت, می‌دانست که چه آدم سرسختی است! با این حال گفت: 

- باشد. تبوتس # را باز داشت می‌کنیم. 

«استاویتسکی ٩‏ گفت: 

- ولی قول بده که حتما او را پیدا کنی, این لطفی است که در حق من می‌کنی: 

- باشد دیوید هسعی خود را می‌کنیم. 

- مقرم 


ans ۳۰۳۸۰ شمار‎ 





همین که کار مایکل» از اتاق بیرون رفث, «استاویتسکی» به دکتر «ایرا استرین» 
در بخش کالندشکافی تلفن رد و بعدازظهر هعان روز با او قرار ملاقات گذاشت. 

ین زک ورزیده فیس کر دیگرف عم اف کت میزایستی "نجام میداد 
ملاقات با خاتم و آفای انگیلبرت ٭ 

نگاهی به گزارش انداخت. نشانی آنها سرراست بود. به‌طوری که کارت ویریت 
آنها نشان می داد نام این زن و شوهر که هر دو دکتر بودند, یکی اویلیام الای گیلبرت × 
دکتر در علم حشره‌شناسی و دیگری «جنیفر لیست گیلبرت » دکتر در ملب بول, 

«استاریتسکی» آهی کشید. تا ساعت دو وقت داشت. به هر ترتیب شده 
می‌بایستی معسای این ماچرای پیچیده و اسرا رآمیز را کشف مي‌کردا. 

«استاویتسکی»درست راس ساعت ۲ بعدازظهر سر قرار حاضر شند و به دیدار 


| دکتر «استرن» در بخش آسیب شناسی رفت. نام خود را په خانمی که منشی او پود 
| گفت و سپس روی صندلی راحتی به انتظار تشست. 


به جنازه برابرتس»فکر کرد که آرام و بی‌خطر, در زیرزمین همان ساختمان قراز 


داشت, دراین افکار غوطه‌ور بود که صدایی گفت: 


- سروان «ستاریشسکی من ايرا لسترن» هستم. 
«استاویشسکی» از جا برخاست. دکتر «استرن» قامتی متوسط داشت. موهای 

سرش سیاه و پر پشت: و مژه‌هایش بلند بود. ته ریش سیاه رنگی داشت که درست از 

زیر چشمان قهوه‌ای رنگش آغاز می‌شد. سن و سالش را نمی‌شد از روی چهرء‌اش 

تعبین کرد اما به نظر می‌رسید که دز حدود ۳۰ سالی داشته پاشد: ۱ 
شلواری سفید زنگ و بارانی چروکیده و گل وگشادی به تن داشت که کمربندش 


کم شده بود! ۱ 
«استاویتسکی» در مفایسه با او, مردی شیک پوش به نظر می‌رسید, 
دکتر «استرن » گفت: 


- بیابید به رستوران آداره برویم. می‌توائیم ضمن صحبت, فنجالی هم قهوه بنوشیم. 

«اسناویتسکی» به دنبال او به راه افتاد. پا آسانسور: به طبقة زیرزمین رفتند. از 
راهروی آن جا گذشتند و به رستورانی قدم گذاشنند که فقط چهار در با سردخانه 
فاصله داشت, همان سردخانه‌ای که جسد هرابرتس »را در آن جا گذاشته بودند. 

سر میزی نشستند و پیش از آن که شروم به صحبت کنند جرعه‌ای قهوه 
نوشیدند, سراتجام #اسناویتسکی »سکوت را شکست و گفت: 

- دکتر «استرن» من به این جا آده‌ام تا دریارة «آعوس رابرتس #سوالاتی از شما 
بکنم. همان شخصی که جنازه اؤ را شب گذشته کالبدشکافی کردید و گزارشی هم 
درباره‌اش تهیه کردید. آیا پادتان می‌آید؟ 

دکتر هاسترن» گفت: 

- آه, بله سروان. یادم می‌آید. چه‌طور ممکن است فراموش کرده باشم! . . 

- من گزارش شما را خواندم. اما راستش, خیلی سعی کردم از اين جمله که 
نوشته‌اید «علت مرگ او رانمی‌توان ذکر کرد »سر در بیاورم! 

«استرن » جرعه ای فهره نوشید و گفت: 

- خب. دو مهره اول ستون فقرات مرایرتس ۸ درست بالای گردن که خیلی محکم 
به هم چسبیده‌اند کاملاً از هم جدا شد بودند. از لحاظ پزشکی آنها را مپره‌های 2۱و 
۲ می‌نامیم که حروف لاتین » در گزارشهای پزشکی عربوط به مهره‌های گردن 
اسست و شساره‌ها نیز حکایت از ترتیب قرار گرفتن مهره‌ها دازند. به عبارت دیگر. این 
دو نهزه:بالاترین مهره‌های گردن و بخش ستون ققرات هستند .متوجه شدید؟ 

«استاویتسکی » سری تکان داد و دکتر #استرن » افژود: 

- این مهره‌ها در اطراف حفره‌ای که نخام از آن عبور می‌کند قزار دارند. اين 
مهره‌ها به وسیله عغضروف به بکدیگر وصل شده‌اند که اصطلاحا آن را دیسک 
می‌نامند. همة اینها به وسیله بافت عضلاتی در محفظه‌ای قرار گرفته‌اند که با نظم و 
ترتیب خاصی بقای انسان راتضعمین می‌کنند. خُب. با این تعریف می‌بینم که در مورد 
مرابرتس »مهره‌های اول و دوم گردن کاملا از هم جدا شده‌اند... و تخام نیز قطع شده 
است. البته قطع تفاع: وله مناشبی نیست, بهتر انست بگوییم نخاع کشیده شده و از 
جایش ذرآمده است! 

«استاویتسکی» ساکت و آرام, فقط گوش می‌داد. دکتر «استرن» گفت؛ 

- بابد نیروی بسیار عظیمی در کار بوده باشد. همان طور که مي‌دانید روی بدن 
«رابرتس» هیچ اثری از زخم و جراحت مشاهده نشده و این امری کاملا محال و 
غیرسمکن است! اصلاً وقوع چنین چیزی امکان ندارد! 


< 





#استاویتسکی » گفت: 
- اما می‌بینید که چنین چیزی اتفاق افتاده است. مگر نه؟ دکتر: مرا ببخشید ولی آیا 
اشتیاهی در تشخیص رخ نداده اسث؟ ادامه دارد) 
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«ادوارد » گفت: 
- مسلماً چیی به نام جنایت 
کامل در دنیا وجود ندارد. 


#ادوارد »دوست بود و می‌دید که 
او روز به روز بیشتر او را 
۳ عصیانی می‌کند و در تمام موارد 
ِ با او مخالفت می‌کند در جواب 
گفت: 





سس 





- اما من می‌گویم هر روز حداقل 
یک جنایت کامل اتفاق می افتد 

#ادوارد » خود را روی عبل جابجا کرد و پاسخ دار 

- پپین «رابرت» عن فکر می‌کنم تو بار هم داستانهای جنایی 
می‌خوانی! تو واقعا فکر می‌کنی که اگر کسی به خاطر جنایتی دستگیر 
نشود.یک چنایت کامل به وقوم پیوسته؟ 

#رابرت» در حالی که از خرس دسمتا استخوانی پبپش را می جوید 
گفت: 

- بعضی از نویسندگان صاحپ صسلاحیت می‌گویند که یک جنایت 
کامل عبارت است از قتل ساده‌ای که شخصی یک غریبه را در خیایان 
بکشد. چنانکه می‌داتی روزی چند نفر به این روش می‌میرند, بدون آنکه 
کسی دستگیر شود «ادوارد » مصرانه جواب داد 

ما این نوم جنایات خیلی از کامل بودن فاصله دارند و مهعترین 
دلیلش ای است که قربانی برای قاتل ناشٌلس است. او فقط اتفاقاً در یک 
موقع سناسب کسی رابه قتل می‌رساند که شخص دیگری او را نمی‌بیند. 
اما تصور من از یک جنایت کامل ابن است که قاتل و قربانی هعدیگر را یه 
خوبی می‌شناسند و پک علت باطنی هم برای جنایت وجود دارد. گفتم 
علت باطتی ته عللی از قبیل سرقت و تصاحب مال و منال و این جور 
چیزها. «رابرت » پییش رآروی میز گذاشت و در حالی که برای خودش و 
دوسنش در فنجان قهوه می‌ریخت گفت 

- در این صورت باید یا ترس باشد پا تنقر. 

این دو دوست که هر غروب سه شنبه يه نوبت به خانه یکدیگر 
می رفتند و هنکام توشیدن قهره با هم بحت و جدل می‌کردند, هرگز تواقق 
فکری و اخلاقی نداشنند و هر یک سعی عی‌کرد حرف خود را به گزسی 
بنشاند. حالا «رایرت» از خود می‌پرسید که آیا واقعا آنها در عرض این 
دهسال با یکدیگر دوست بونه‌اند, البته که ته! آنها نشدت از فمدیگر متفر 
بودند و شاید برای شکست دادن همدیگر بود که این همه با هم رفت و 


امد دلشتند. 


ناګهان «ادوارد»به تعسخر گفت: 

- ترس اما دوست من کسی که از روی ترس مرتکپ فتل شود هرگز 
نمی تواند جذایت کاملی انجام دهد خیر! تنها علتی که می‌تو اند باعك وقوم 
یک جنایت کامل باشد تنفر است مثل تتقر یک زن از شوهرش و یا بر 
عکس- رابرت» که حس می‌کرد تنفر شدیدی در وجودش ريشه دوانده 
كفت 

- آری... تٹفز یک تنفر عمیق می‌تواند علت خوبی باشد. اما این نوم 
جدایت هعیشه اتفاق می‌افند. 

- بله, اما خیلی بتدرت به صسورت کامل حسورت عی‌گیرد. 


ترابرت» که دهسال تمام با 


> چرا!؛ یک زن شوهرش را می کشد و بعد دادگاه او را آزاد می‌کند.. 
این یک چذایت کامل است. 

ولی «ادو آرد» داز با تمسخر گقت 

ته جان من این خنلی از کامل بودن دور است. 







سا دانگاه آزادش می کند. 
+ ثه یک چنایت عامل ابن نیست که سوقعیتش از تصمیم دادگاه به 


- خب در پاره یک مرگ تصادفی چه می‌گویی فرض کنیم که علی 
یک شکار دوست, دوست دیگر خود را با تیر زد و کشت و بعد آدغا کرد 
که خیال کرده حیوائی است. آیا این جتایت کامل هست یانه؟ 

- باز هم همان اعتراض وارد است چون او باید در دادگاه حاضر 
شود و بی‌کناهی خود را ثابت کند. منظور من از یک جنایت کامل این 
است که نقشه‌اش از قبل به دقت طرح شده باشد و بعد چنان اچرا شود 
که قاتل حتی بدون آنکه به دادگاه کشانده شود به زندگی گذشته اش 
ادامه دهد. «رابرت » مدت درازی ساکت عاند و فکر کرد, او فکر می‌کرد 
که حاضر است هه چیزش راز دست بدهد و این دوست خود را در 
بحث مغلوب کند 

بالاخره خیلی آرام گفت: 
من قکر می‌کنم که طول زمان می‌تواند یک جثایت کامل به جود 
اورد. 

- یعنی چطور؟ 

فرابرت »لبخند مرموزی زد و جواب داد: 

- صبرکن در ابن پاره بیشتر فکر کنم دوست من. ها این بحث را 
سه‌شتبه شب آبتده ادامه خو اهیم داد 

OOO 

سه‌شتبه شب بهد «رابرت » هنگام شام به منزل دوستش رقت. در 
لتاق پذیرایی هنکامی که «ادوارد» مشفول ریختن قهوه در فنجان 
دوستش بود پرسید: 

- حب , دریاره جنایت کامل فکر کردی؟ 

r EE 

«ادوارد» در حالی که در فنجان خودش هم قهوه عی‌ریخت به 
شوحی گفت. 

- تصمیم گرقتی که امتحان کتی؟ 

- در حقیقت بايد بگویم بله. 

«دو ارد » خندید و گفت. 

< به این ترتیب من منقاعد خواهم شد 

سپس قوری را زمین گذاشت و افزود: 

+ پس در زندان به ملاقاتت می‌آپم. 

- فکر نمی‌کنم. چون می خواهم در نقشه‌ام موفق شوم. 

کی ابن حادثه بززگ به وقو خواهد پیوست؟ همین ففته؟ 

, این نشد. من هفته پیش گفتم که یک جنایت واقعاً کامل محتاع 
طول زهان است. امروز پانزدهم تواعبر است. درست است. من فکر 
می‌کتم که تا شش ماه دیگر می توانم نقشه‌ام را عملی کنم. 

- چه نوع جنایتی؟ 

- فتل! من این قتل را تا پانزدهم ماه مه مرتکب خواهم شد. 

«ادوارد » قهقهه‌ای رد و گقت 

- حالا حوب شد لابد شرایط دیگر را هم در نظر گرفتی؟ یعنی 
قربانی کسی است که او را می‌شناسی و از او متثفر هستی, همین طور 


است؟ 

هر ابرت # که از پشت شیشه عینکش به او خیره‌خبره نگله می کرد. 
جراب داد 

- البت! 

- قتل طوری صورت خواهد گرفث که تحت هیچ شرایطی مورد 
تعقیب قرار نگیری؟ 

= درست است. 

- پس باید به افتخار این عوضوم یک قهوه دیگر بنوشیم: فکر 
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افرابرت »به دقت نگاهش کرد و بعد با اشاره سر حرف دوستش راتابید کزد. 
OOO‏ 

اما وقتی زعستان رسید, سلافات روزهای سه‌شنبه حذف شد. چون لرابرت» 

په نحو عجیبی گوشه گیری اختیار کرد. او مرتب با کتابهای پزشکی کلنجار می‌رفت. 
در اوایل بهار. یک روز #ادوارد »بدون اطلاع قبلی به منرّل دوستش رفت و او 

رامیان انبوهی از کتب پزشکی مشغول تقحص یک کقاب دید پرسید 

- تو چکار می‌کنی «رابرت »۹ تو تمام زمستان رابا این کتابها گذراندی؟ 

هر آبرت » فقط جو آب واد 

- من باید چیژهایی یاد بگیرم. 


- نکند دربازه همان تقشه جنایت کامل باشد. من فکر کردم تو تا حالا فراموش ‏ ۳" 
کزده‌ای, راستی راستی می‌خواهی سم ناشناخته‌ای پیدا کنی بهتر است فراموش 


کنی. 

اما رابرت » همچنان به کار مطالعه ادامه داد. و هفته بعد کارش را در پانگ رها 
گرد و کامللا گوشنه گنز شد 

اندعی بهد ادوارد فهمید که دوستش به ملاقات یک پزشک روانشناس رفته 
و بالاخره در اوایل ماه آوریل بود که براثر ناراحتی عصبی زیاد. عرابرت » را 
یکراست از اتاق روانشناس به تیعارستان بردند. 


اولین بار که «ادوازد» به دیدن مزایرت» رفت. نمی‌توانست باور کند که واقعاً 


دوستش آن همه ناراحت است. دکتر تیمارستان در جواپ گفت که مرابرت ةبه طور 
کلی دچار اختلال حراس شده و مدت زیادی به استراحت و پرسناری احنیام دارد. 

اد وارد » پرسید: 

- آیا او باید همیشه در آن اتاق باشد؟ 

- بعد از مدتی می‌تواند در یا به قدم ردن بپردازد. شاید تا یک ماه دیگر. 

سپس #ادوارد »با دوستش صحبت کرد و هنگام بیرون رفتن قول داد که چند 
هفته بعد باز به دیذنش بیاید. دفعه بعد وضم #رایرت »قدری بهتر شده بود, ذفعه 
سوم دکتر گفت که دوست او می‌تواند در باغ به هواخوری مشغول شود و گردش 
کند. آن روز هوا بسیار خوب بود و تعدادی بیمار دیگر هم در باغ که دور آن 
حصارهای بلند کشیده بودند. گردش می‌کردند: هنگامی که آن دو از یک زراه باریک 
محصور بین در ودیف درخت می‌گذشتند. «ادواره » پیشنهاد کرد 

- مایلی روی یک نیمکت بنشینیم؟ 

#رابرت» که به اطر افش خیره شده بود, پرسید: 

؟ اوه البته روی نیمکت! 

سپس روی نیعکت نشستتد و «ادوارد »بعد از یک سکوت عطولانی گفت: 

- چه اتفاقی افتاد؟ «ادوارد» چه چبز باعث این امر شد؟ آیا خواندن کتابها این کار 
را گر و؟ 

- فک راه کنم؛ 

- خیلی خوشتحالم که بهتر شدی 

- من بهثر شدم. اما یک روز دیر شد. من دیروز انتظارت را داشتم. 

- دیروز؟ 

- اروز شانزدهم ماه مه است. 

- بله, نکند تو موخضوع چنایت را از ياد تبردی؟ 

من ثه تتها آن رابه خاطر دلزم که دو اجرای آن هم موفق شندم دوست هن 

- در اجرای یک جنایت کامل موفق شدی؟ 

- بله. بزودی سن قتلی انجام می‌دهم که مورد تعقیب هم قرار تمی‌گیرم. من آبن 
همه کتایهای پزشکی خواندم که بدانم اختلال حراس چطور ایچاد می‌شود و چه 
علائمی دارد و چطور می‌توانم به آن تظاهز کتم. من به تی گفتم طول زمان در اجرای 
نقشه مور است ي عالا من همه را فانع کردم که دیوانه هستم. و اگر مرتکپ فقتل 
شوم کنسی مرا مورد تعقیب هزان تخواهد داف و بعذ از یکی دو سال به تذریج علایم 
بهبودی بروز خواهم داد وا آزاد خواهم شند. 

#ادوارد » خو است بلند شود که دید دست چپ «رابرت »او را می کشد با صدای 
لرزانی پرسید: 

- چه کسی را هی خواهی بکشی؟ 

فرابرت # از جیب کتش یک چاقوی بلند بیرون آورد و به خنده گفت: 

- فکر می‌کردم می‌دانی. خب معلوم است می خواهم تو را بکشم. 

«ادوارد» و مراپرت » در گیر شدند و لحظاتی بعد... 

دکتر سرش را تکان داد و گفت: 
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فچیز وحشتناکی است ها گمان می‌کرديم. او واقعاً بیبار اس آنها در دفتر کت 
منتظر پلیس بودند. هر دی به شدت زخمی بودند, یک چاقوی دسته بلند. یک زنجیر و 
تک ضیط صوت کوچگ روی مبز بود. 
#ادوارد » گقت: 

من مطعئن بودم مرابرت» برای من نقشه کشیده برای هعین این زنجیر را 

هميشه همراه داشتم. صصتهای آعروز او را هم ضبط کردم حالا امیدوارم مترجه 
شده باشد که هیچ جتایت کاملی وجود ندارد! 
۳ 










- نعمت مرد نبود... یک ابلیس بودا هم 7 
| خسیس بود و هم بی‌غیرت و هم بی‌شمور... دست | 
بزن هم داشت و روزی نبود که من با دخترمون[ 
حمپرارو نرنه هر شب هم دست یک هرز« 
کی مر و ین خونه و اگر من اعتراض می‌کردم: کتکم می‌زد! به ما 
پول نمی‌داد که بتونیم شکمعان‌رو سیر کنیم... اون وقت برای اون زنها!! مثل علف | 
خرس پول خرح می‌کرد! اون شب هم قبل از آمدن خودش,یکی از اون کثافتها آمد ب | ۱ 
|خوته و من که از خودم بدم آمده بود اون هززه‌رو از خوته بیرون کردم موقعی که |[ 
انعمت آمد و فهمید اون زن هرزهرو بیرونش کردم. شروم کرد به کتک زدن من - که 
o SE RT‏ و وا ری ی ۱ 
اگفت: میابا من اون رن هرزهرو بهرون کردم.. #نععت هم دیوانه شد و دو د ۳ 
الاخ دور کلوی وترم و داشست عفه‌اش می کردا رن به گریهة اقتاد رات با | ۲ 
هرچی قسمش دادم و کنارش کشیدم فایده تداشت.. مست بود و مفزش ک 

,گرد. منم که ديدم حمیراداره دست و پایزد. ناکهان و پدون ازاده شین | 

نوشابه پررو کوبیدم توی سرش.. که اون هم درجا افتاد و...مردا 
رن پرصدا کزیست. حمیرا او را در آغوش کشید ماد و دخقر دز آفوشن مما 





4 می زدندا ۲ 
عجب ستبه تلخی بود! 1 
0 ۱ 
0 ۳ 
موقعی که می خواستم رن راببرون ببریم, دخترش گریه‌کنان گفت: 
- کلانتر چه بلایی سر مادرم میاد؟ 
با ملایست گلتم: 


- نگران ثباش دخشر جون. اکز لین جرفهایی که در موود خفه کردن تو وا 
هت لت مود وب وتو وس 
بیشتر از شش ماه توی زندان تمی‌مونه. منم آمیدوارم اینطور بشه 
| خنیراماتوی رای خردایگفت: ۱ 
- غصه ثخور عادر... پدر که کسی‌رو نداشت که جز ما وارخش باشبه.» این خونه‌رو || 
می فروشم و بهترین وکیل‌رو لستخدام می‌کنم و نمی‌گذارم یکروز هم توی زندان بمانی- || 
مس که سحت آزرده بود به دختر جوان دلداری داد: 1 
- اگر پدرتان کسی رو نداشته باشه و خود شما «اولیای دم» باشید, مادرت حتعال 
بزثه سیشه! غ 
سادر و دختر رالحظه‌ای نتها گذاشتیم تاوداع کنند.محسن به آرامی در گوشم گقت | | 
-بعضی وقتها از اینکه ابنملور متهمین‌ری دسنگیر می‌کتیم از خودم دلخور میشم! 1 































سس سح سس سس 
پاسخ‌های باهو ش خود کلستجار بر وید صفحه روزنامه به‌جای بالای 1 
که خانم ۷- هل کف خاد پهجای 

عردی بالانس رده و با یک دست با یی 0 رمع رزیت ۲ ۱ 
بدن و بشکه چوبی را روی پاها 
می چر خاند! 

۵ پنچ جابجایی در نناشی خرید 

حالم 

-١‏ وسط بسته به‌جای نقاشی تابلو 
به دیوار, ۲- گره بسته‌بندی به‌جای 
بالای گل بل گذان: ۲ خط وسنط 


شه از صفجه 
0 اعیداد و نقاشی نایدا 








































ون به ان ماه ریدم با خودم کر دم 
درست همان چیزی است که بچه‌های عدرسه ما بهآن 
علا قه‌عند هستند: اصنلاً ثعی‌داتم چه انگیزه‌ای مرابه 
نجام این کار ایدشتفتر یم میتی کی 
آنها قائل بودم انگیزه اضلی بود. 


i N eS 


دانش آهوزان در آنجا تحت تعالیم مختلف رفتازی, 
احساسی و آموزشی قزار می‌گرفنند, برخی از آنها تا 
دوران جوانی برای آموزش دیدن آمچا شی مارت اما 
من و همکارم روبین اعتقاد داشنتیم که ابن بچه‌ها ققد 
به سحرک و بک انگیژه قوی نیاز دارند. ج 

وقتی آولین بار موضوع کپ قضبانی را مر کلاس 
مطرح کردم استیو بنت یکی از دان شآموزان بامزه 
کلاس اولین کسی بود که انلهارنظر کردا هی بچه‌ها 
فکر کنم شوخی بامزدای باشد.» 

استقان هم معتقد پوت رفتن به آنجاگار جالبی است. 
لستفان با آن عننک تهاستکانی و لکنت زبان به‌تدرت 
حرف می‌زد اما آن روز از این پیشتهاد تشدت به وجد 
ی آمده بول 






سک ی خن بود با قریاد خطاب به 
ن کف لقانت را ببند .»أن دو نه بکدیگر پریدند 
اق هرچ تلاش کریم اوضاع را تحت کنترل درآورم. 
فقو انتم ر یر هغین عین استیو بنت صدابی هعچون 


شنیدهاآ با 


— لتقمار وود 
E FT pee ۱‏ 
ہن ميچ دستش را بالا برقبی گفت. امرب 
ص بچه‌های بالستهداد است,» 
با لین حرف کا تفص بچه‌ها ذر سنیته‌هایشان 





۱ حبس شد و سکوت بر فضا,حاکم شد. ناگهان احساس 


غم عمیقی به من دست اذاد . چقدر بازنده بودن همیشگی 
دردناک بود. آنها جتی فمی‌تو انستند خودشان رادر یک 
حيط آموزشی. تضور کنند. وقتی اضطزاب و 
تراید این کر وا ليام هلگ ر 


0 مطل ادر اتقو 
وقنی موصوم کمپ فضایی راپامتوولان مدرسه 


مطرح ,کردم از پیشنهارم بسار قیجال رده کی اما 
جات احتیاط راهم نگاه داشتند. 


مدير ععتقد بود که در آنچا هیچ برنامه i.‏ 


توا بچه‌های چنین مدرسیه‌ای جود ۳9 


مرو ور رت 
سال ۱۸٩‏ را برای بازدید ما تعبین کردند, چون این 
زحان تمام شدن عدرسه بود: 

هدف ماأاین بود که بچه‌ها را پیاده در تعامی نقاط 
آن محل بچرخانيم و طی تفربم و مسابقه آموزشهایی 


را به دانش آسوزان بدهیم. هرچه سال تحصیلی به ايان > 
نزدیک می‌شد. بچه‌ها بیشتثز سهي داشنند وسایل و 


لوازم سفرناسان را آناندکتند. مشک جوز 
داشت. هر کاری که در کم فضایی ات می‌گوفت. به 


دقت پا ساعت انذازه‌کیری و برا زیزی یدیا 


زمان با بچه‌هایی که قیان‌های ویژه خودشان زا دارند 

یر نیست. دفایق هموأره آنها را په ستوه می‌آورند و 

کوبی زهان له آنهامي‌گوید: «عبله کنید کودنها.؛ 
عاقبت تصمیم گرفتیم اولین کازها را تعرین کنیم. 





0 آن بجه‌هایی که در کلاس 
ششم حتی خواندن را خوب 
نمی دانستند. برنده حند حایزه 
ارزنده ۷ فضایی شدند 


ماینی < ش‌آوزا اد آن را اتجام 
یک شب چهارگوش در آپ بود. آنا 
4 اج ي پلاستیکن در گیره‌های 









می‌کردند.. ۱ 
ین کار برای آنها پل مخت بوقااژیرا میه‌های ح 
پلاستیکی بهراحد ز ی خورد و به 4 ۱ 
أب فرو هی رفت ی که اجسام لاه 2 
په صورت معلق کیواری بود. 
بچه‌هارابه يڻ کار زابه مورت 


می تجزیه جت مان مت دسبت گرفتم,بچه‌ها 


با سرو صدا و تکانهای فرآوان ,عاقیت جلیجا و آمایه ‏ _ 


بابک ۰ زفیا 3 - ج ۳ 

فشار دادم و مسابقهج رفع شد.آنهاب ته اپ رفتنف 
ns‏ قآ 9هان ایز 
می‌خور و تراب طزه اور ما رید 
می‌زدند و بر اس داده بو دند. 
روببن در س قف 0 و قمه ناگهان سیاکت شدند. 
اسکات با فویان پرسید. مچ اتفاقی اقتاده؟ » 
ا کف #واقعا لزومی برای پرسیدن این سوال 

یکی دیگر از بچه‌ها پا صدایی ٹاامید گفت. ببه 
هرحال تمام این کارها وقت کشی است چون هبچ یک از 
این احسق‌ها حمی باد نیستنه شنا کنند: * 

اسکات با یک ناصزا اوضاع را یه‌هم رد e‏ 
دوباره برگیری و ممهمه میان ا 


















ب ما اعط کزده و این ا و 


روزنامه محلی هم درج شده بود. باید کاری می‌کردیم 
که لیاقت این بچه‌ها را یه اثیات می‌رساندييم, اصلاً دام 
نمی‌خواست تعامی رحمائم به‌پاد رو. 

یگ رور ترفند جدیدی به ذهنم وید" 






شماره ۳۰۳۸ 





فبکلاسهایش, هم خوب تسلط واشت. به او گلتم. 
#سعي کن بچاها را هماهنگ کنی, نگذار ایتقدر یکم 
اکن 
کات کی امین کار یار ی لس 
ق هم می‌داتم آين کار انتتان سے گر تکتم 
کسیی تا به‌حال گفته باشد که رفبری یگ گروه کار 





رفبر این گر وت قستم؟ ۷ 

۷الان من عى كوي يدون تو اسکات, ها هيع شاتس 
٠‏ مرققستی نداریم. ١‏ 

جواب داد «قبول, نسعی خودم را خواهم کرد.» 


0 روز استقلال 
,۰۰ ,روز قفتم می مدال ۱۷۸۹ به کپ فضدايي رسیدیم. 


لر ما ٩‏ گروه دیگر هنز حضور. داشتند- اولیت 











از آما فد و دیا شید ان سبعنه تمایشی 
ی اتشات رک نی کر ان آب بیرون 
1 ی که میل مائ بانستیکی وهای نکر 
خانه درآووده توف ان بالای سرشیان‌ببازده بودند. یا 
١‏ #یجان:به ساعتچشم دوختند.ژمان تج مدت دو 
اقیقه و ۲۵ ثانیه را نشان می‌داد.این خملکرد خوب نبرد 
| بلگه عالی و بی‌نظیر بود 

استفان فریاد زد 7اه خدای من » آنها یکیکر رادر 


شسماره ۳:۳۸ » 





, ار باهوش‌ترین بچه‌فای گروه بوډ و فو 


را شید که وت یلام کرد يچا 





آغوش مي‌کشیدند و قویادهابی از سر شاذمائی یه لب 
می‌آوردند. اما شمه چنز به اننجا ختم تعی‌شد .آنها بابد 
مسبایقاث دیگری را هم انجام می‌دادند. آنها مراحل 
مختلفیآرا گذراندند و نر همه آنها چندان موفقیتی:به 
دنست بیاوودند. در انتها تویت به اصلی‌ترین سسایقه 
پعتی طزاحی تیمی رسید. این مرحله احتیاج په تعمق و 
نقکر و حلاقیت فراوان داشت. یعنی ویژگی‌هایی که 
بچنه‌های سا چندان از آن بهوه‌مند تبودند 

لوئیس یکی از بچه‌های تیم که مشکل عدم مجادل 
داشیت. بهترین هنرمند. کروه بود: همه بچه‌ قا یکصدا او 
را هعرفی عردند و خواستند تا او ایده‌ای بدهد. دز ابتدا 


لوئیس حبرت ده شد. اما پس از گذشت زعان کوتاهی 


تاگهان رفتاوهای غیرعایی دوباره از او سر زد بچه‌ها 
پسفي داشتند او را ارام کتند ولی سدای فریادهای او 


احظله به لحظه اوج می‌گرقت. 


عاقبټ استیو بنت او اسکات از من و روبین 
خواستند که آنجا را ترک کم ا قان وضفیت را 
ارام کنند. عابه حرف آنھا توجه گربپم و بیرون رفتیم, 
بت و اسکات هر دو لوئيس را محگم پار بغل گرفتند و 
پس از گذشت چند دقیقه لوئیس دوباره به حالت عادی 
نرگفلت. 

آنها دور هم تشستند و درباره موضوع مسانقه را 
برای لوئیس مطرح کردند. این بار او عراففت. کرت 
بچه‌هاقلم و کاغذ به یست گرفنند و مریک بر ا 
محتلف مشفول کار شبوند 

لو نیس خیلی ساتطکلهو ابر کد پیا دز 
خفظطاب به فن و روبین کقت «راجم په این چه فکو 


می‌کنید ۱ »علرح بسیار باعره از روی خلاقیت. و غلل بود 


۵ نوبت به اهدای جوایز 
رسید. پس. از قعرفى نفر 
سوم؛ بحه ها اسم آاشتایی 
را شنیدند. انها حجایزه 
طراحی رابرده نودند 


و تسیار خوب طراحی شده پوك رویین گفت: اسملا 


مهم نیست ما چه فکر می‌کتیم نظو خودت چیست؟۷ 
لونیس طرح را با دستهای کشیده جلو صسررتش گرفت 
و گفت: «دوسنش,دارم.» 


0 یک اتفاق تحال 

عاقبت روز مساپقه فرا رسید. با وجردی که آنها در 
اغلپ عسابقه‌ها موفقیتی کسب نکرده بودند: اما پار 
امییشان را از دست نمي‌دادند. بچه‌های گروه دیگر 
قریاد می کید ندا گروه خنگ‌فا, استکات با حبدای بتئذ 
فرهاد زد هدور مسابقه تحام نشده و بچه‌هارادعوت کرد 
45 سر جاهلیشان پر گردند. 

جمعه روز اخنتامیه بود, جایزه اول به طرلحی 


.روط هي‌شند . خایره سوم را تیم مگ دول دلگلاس 


برنده شد, سپس مجر برنامه گفت حالا رتبه دوم را 
التخاب مي‌کنيم. ثفننم بلب آمده نود آو گقت :هد رسه 
بارگرگینگ» با شنیدن اسم مدرسامان, گویی درخا 
خشکم زد. 

هیچ کس حتی خرچکترین صدابی نکزد. گربی 
اسلا نمی‌قوانستند باور کنند. ناگهان اوئیمر, استبو و 
استتقان که نازه په خود اسده بودند قویاد زدند و 
رقصیدند و بالا و پابین پریدند. روبین هم فزیاد رد ااسا 
موفق شمدیم.» 

هس که بدرن فيچ کلامی نشسته بوردم دز بشم 
احساس,گر ختی می‌کردم. لوئیس فریاد کشید: هی 
مرب ینمی خواهی شادی کنی, ما بالاغره موفق شدیم:» 
پس از اهدای حایزه اول نوبت به معرفی بهترین ر 
مفبدترین رهبر تیم رسید. در کال تاباوری ديدم که 
اسم اسقات از دهان داور بیرون آمد. این مسافوق 
تصورم جود. عدرسه ما چوایر بسیار ارزشعندی را 
برئده له بو 

وقتی اسکات روئ سن و رت هعشاگ_دیهایش 
فریاد تشویق و شادی سر دلده بودند, وقتی به نپ پسر 
می‌کردم. لثری از ناامیدی در یجودش تمی‌دیدم. آل 
پسر جایش رابه یک سرد پاوقار داده پوپ . 

بازگشت به خانه در جکوت و آرایش نجام گرقت 
رقتی موابیما در فزوشکل فرود آمد رانمه یچه2)پیاده 





ان بان BA‏ وج یی را 
جاب کرد صبذابی که ظی اب سالها بچه‌های سالیگ 
در خانه و عدرسه تچریه‌اش نکرده بودند. مدای هبل 
و تشویق مردم که تشالگر پذیرقته شدن آتها بود 
عاقبت این بچه‌ها توانسنته بودند خود را به خانواده‌ها و 
مردم شهزشان ابات کنند. 
































I SS aa al e ak U Ak 1‏ 
عی شدند: آقاجواد از مخفیگاه خود در پثاه دیوار فنزل آفای رستفی به | 
۱ آرامی سرک کشید و به سر کوچه چشنم دوخت. 

“aa‏ 9 5 کلاه شاپوی معموذآقا از بالای دبوار ننزلش که در سر کوچه 
EOE: EO‏ ۰ واقع شده است . مشخص بود. آقاجواد دست راستش رابه علامت 
استفهام تکان داد. محمودآقا در جواپ سرش را پالا لنداخت. 






خیابان اصلی بلند شد. محمودآقا مجدداً از نردپان کثار دبوار مثزلش 
بالا رفت و با احتیاط به سمت چپ خیابان نگاه گرد. 
اسرژه موردنظر درحال نزدیگ شدن بود,» 
به سمت راست نگاه کرد و وفتی عتوجه شد که جوادآفا متتظر 
اشاره اومست. ممه بار سرش را بالا و پابین برد, درست مائند کسی که 
عطسه اش گرفته و سه بار پشت سر هم عطسه می‌کند! جوادآذا بکقدم 
ak‏ عقب نشست و سنگریزه‌ای از زمین برداشت و به طزف کیوسگ 
8 روزنامه‌فروشی سمت مقاپل کوچه انداخت. چعفرآقای پاسبان از پشت 
کیوسک ظاهر شد. اول کمریندش رابالا کشید تاشکمش که هميشه زیر 
کمربند اسیر بود نقسمی تازه کندا و بعد به آرامی کلت کمری‌اش را 
بیرون آورد و منتظر ماند. 
صدای پاهابی که وارد کوچه شده بود. کم کم بلند و بلندثر می‌شدند 
ر ودر کوچه خلوت و تاریک, طنین رعب‌آوری ایجاد می‌کردند. جعفرآقاتا 
۰ ۱۰شمرد و سپس با یک چست, وسط کوچه پرید و درحالی که دهان 
" کلتش رایه طرف تازه وارد گرفته بود.فریاد زد 
ایست! 






















اجازه بدهید قبل از ادامه این عاجرای مهیج, برای اينکه سر 
دربیاورید قضیه این «ایست» چیست, یک توضیم راجم یه کارآگاه 
:1 جواد بدهم, شما که جوادآقا را نُمی‌شناسید, در محل ما به او «کارآگاه 
جواد» و کاهی هم «جواد دوصقر هفت ۰۰۷»عی‌گویند. من که سنم به 
این چیزها قد نمی دهد ولی بزرگترها می‌گویند آقاچواد از دوره بچگی و 
نوجوانیش خوره فیلم‌های پلیسی و جاسوسی و به قول امروزیها 
«اکشن ا بوده و در زماتی که بلیت سینما پتج ریال بوده, همه قیلم‌های 
: پلیسی و بزن بزن را پنج بار و شش بار نگاه می‌کرده و عین حرکات 
هنرپیشه‌ها را برای بچه‌های محل نمایش می‌داده! ظاهراً این عشق و 
علاقه بعد از سی سمال خدمت صادقانه در اداره دارایی هم, باز فروکش 
نکرده و حالا هم که حدود سه سمال از بازنشستگی جوادآقا می‌گذرد و 
سوهای سیاه رابه‌ندرت عی‌توان در سر ایشان پیدا کرد و چندتا نوه برق 
و بلا هم پیدا کرده: باز سرش برای اینجور کارها درد می‌کند: 

جوادآقا بعد از بازنشستگی از صببع تا شب کنار پیشخوان 
محمودآفاء صاحب سوپرمارکت سر کوچه می‌نشیند و با رفیق چهل 
ساله خود کل می‌گوید و کل می‌شنود و گلهی هم در وله انداختن 
مشتریها و جایجا کردن اجناس به محمودآفا کمک می کند. گذشته از پر 
کردن اوقات, نشستن در سوپرمارکت محمودآقا که دیوار په دیوار 
منزلش و سرکوچه واقم شده است. این امکان را په کارآگاه جراد 
می‌دهد که رفت و آمد و حرکات اهالی محل را به‌خوبی زیرنظر داشته 
۳ باشد و به قول خودش امکان هر تحرک مشکوکی »در محله مارا خنثی 
کیا 

اگر از این نکته بگذریم که برخی همسایه‌ها توچه ریاد او به اطراف 
و حرکات و سکنات ساکنین محل را نوعی طضولی» تعبیر می‌کنند. 
انصافاً شم پلیسی و ضسدجاسوسی چوادآقا نعمتی به‌شمار می‌آید. 
بویژه بعد از آنکه جوادآقا توائست دزد منزل آقای احعدی‌پور را در 


ساعت به سه و پاتزده دقبقه رسیده بود که صدای کفشهایی از 


ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر روز هقدهم مرداد سنال گذشته و 
درحال خروم از منزل احمدی‌پوو شناسانی و به کنک اهالی محل 
دستگیر کند؛ به احترام او بیشتر افزوده شد و وقتی آقای احمدی‌پور از 
سفر شش روزه‌اش برکشت و متوجه جریان شد. یک عیهمانی به افتخار 
آقاجواد در منزلش به راه انداخت و شه اهالی محل را هم دعوت گرد. از 
طرف دیگر آقای محمدی‌پور از اينکه جوادآقا سوپرمارکتی گفنه بود که 
ایشان را در ساعت بازده و پنجاه و پنم دقبقه شب جمعه با پیژامای راه 
راه صورتی و سفید درحال رپختن ژیاله‌های منزلش در چوی آب دیده 
است. شاکی است! به هرحال همه اهالی محل را هم تحی‌توان راضی 
نگهداشت! 

از دو ماه پیش, جواد آقا تسبت به کارها و رفتار آقادحسن شک کرده 
بود. محسین نسح پیچ دارو خانه شبان»‌روزی بهبود بود که امالی محل 
به شوخی به آن داروخانه کمبود! می‌گویند آقاسحسن حدوداً ده عاهی 
بود که بر این داروخانه مشفول به کار شده بوت ظاهرا آدم مودب و سر 
به ریری په نظر می‌رسید و با آهالی محل با احنرام و تراضع برخوره 
می‌کرد و حتی دو. سه عرتبه هم داروی ضدفشار خون جوادآقا را يدون 
نسخه به او داده ہود ولی چند چیز باعت شده بود که جوادآقا او را تحت 
نظر بکیرد و کارهايش را زیر ذره‌بین بگذارد؛ اول آنکه سحن آقا از اهالی 
ابن محل نبود و هیچ کس هم بطور دقیق تمی‌دانست اصل و تسپ او از 
کجاست و قبلا کجا بوده و چه عی‌کرده؟ 

دوم آنکه محسن آقا خیلی ساکت و تودار بود و علیرغم ادب فراوان 
به سالات متعدد جوادآقا و دیگران جوایهای روشنی نمی‌داد و هر 
مرتبه یکطوری آنها را می‌پیچاند! سومین نکته که از همه هم مهمتر پوب 
رفت و آمد مردی ژولیده می و لاغراندلم به داروخانه کعبود!! بود. که آن 
هم فقط در شیفت کاری محسن آقا صورت عی‌کرفت! 

خب حالا اگر شما هم جای جوادآقا بودید. چه فکری می‌کردید؟ طیعاً 
مشکوک می‌شدید! بنابراین جوادآفا هم ذره‌بین معروفش (که هعان 
چشعان آستیگمات دوربینش باشند!) را به‌کار انداخت و این رفت و آمدها 


شمار ۰ ۳۰۳۸ 


چ س را دقیقا زیرنظر گرفت. 7 فردا دیگه نمی‌یام! تا اينکه بالاخره سروکله محسن آفا با پلاستیک مشکی 
| به یکماه نرسیده بود که متوجه شد آن آقای زولیده مو و لاغراندام | کذابی‌اش پیداشد! 
1 لمال ت که خدوداًسی و پنج ساله بود. به‌طور فتوسط هفته‌ای دوبار و بیش از | حالا که نظلاش‌بک»سیتمایی مارا خواندید, برگردیم به ادلمه دلستان 
کک ۰ همه در شیفت شب داروخانه کمبود, به محسسن آقا سر می‌زند. پنج ۱ یجان انکیزمان! 


= 


> دح دقیقه‌ای از پشت پیشخوان با او خوش و بش می‌کند و ناگهان غییش ۱ CGO‏ 

تس تسود می‌زند! چوادآقا کنترلش را بیشتر کرد و کاهی هم تاساعت سه و چهار | ولی متاسفانه جریان آنطور که باب میل جوادآقا بود, پیش نرفت! بعد 
.س بعد از نیمه شب با پیژاما و ژبرپوش تا سر کوچ می‌آمد و نگاهی به i r E‏ 
5 سم وس اطراف می‌انداخت و هسین هفته قبل بود که متوجه شد. حدودساعت سه | کمک جوادآفاء در کلانتری مشخص شد؛: مرد ژولیده مو شوهرخواهر 


Ee 2 kd e‏ پل نموه دس سن ای ده سکام برای چب کیب ۲ ۰ | ټين آقامنت و هون دلو يښ تلزگی دعتری یه این خانوابه اکرو 


= 


و عادر بیچاره طفل هم شیر کافی برای سیر کردن او ندارد و اداره ۳ 
~- سا زب و جست خوش راخ رسد ود زل راي بهداشت هم به هیچ وجه راضی په دادن کوپن شبرخشک به این طفل ۰ 
۳ آرامی پیش کرد. کی کد بی و دار گنک اک عامان ال دای »شده‌اد 3 . 1 
عپنکش را خوب تنظیم گرد و منتظر شد تا محسن آقا از گنار در خان دایی ایعنی همان آقامحسن بخت برگشته/برای اینکه مورد شماقت و ۰ E‏ 
ِ سنزل بگذرد و سپس در را باز کرد و پاورچین پاورچین خودش زا در | سرزنش اهالی محل قرار نگیرد که چرا فقط به فامیل خودش شیرخشک . 
مسا پناه دیوار پتهان کرد. در انتهای کوچه و در سوسوی ضمیف لامپ متزل | می‌دهد. مجبور شده که زمان تحویل شیرخشک خواهرراده رابه اراخر 
 "‏ چشیدی‌نفر, کارآگاه جواه مرد ژولیده مویی را دید که منتظر محسمن | شب و موقم خلوتی داروخانه موکول کند! جالب اينکه جوادآقا در 
ف سسوم آقآست و بعد از زسیدن محسن آفا. به سرغت کیسه پلاستیکی, را از | کلانتری هم کماکان سر حزفش ایستاده بود و اصرار داشت که محتویاث 
3 دست او قاپیدو چند بسته پول کف دست محسن آقاگذاشت و از هحانجا | قوطی؛ هرویین و کوکایین هستند. نه شیرخشک! تحقیقات پلیسی که تا 
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۳ 


I و‎ 








۲ سروته کرد و دور شد! فردای شب حادثه طول کشیدند, این آرزوی جوادآقا رانقش بر آب کردند! 

1 .. . راضی کردن محمودآقای بقال برای همکاری, یکطرف قضیه بود و این اواخر جوادآفا دیگر زیاد بل و دماغی ندارد. چون پرخلاف 
مت اس متقاعد کردن سرگرد حبیبی رئیس کلانتری محل برای توجه به این رفت | گذشته از شنیدن کلماتی مثل «جواد دوصفر هقت» و انجواد پوآرو» 
ا . . وآمدهای مشکوک. طرق دیگر! احساس ناخوشایندی در او ایچاد می‌شود! بدتر از همه اينکه دیگر روی 


muh‏ مد زج بیچاره جوادآقای دوصفر هقت که باید باز این زحمت رایه تثیایی به رفتن به داروخانه کمبود را ندارد و مچبور است داروهانش را از محل 
o 2‏ 7 دوش می کشیدا به هرحال با هر جان کقدنی بود؛ رضمایت سبرگرد حییبی دیگری و با کلی عثت و خرج اضافی بدسث آوردابه همین خاطر جوادآقا ۱ 
ETE‏ رایه دست آورد و سرگرد حبیبی هم برای یکهفته به جعفرآقای پاسیان این روزها قخدا خدا»می‌کند که بک دود بخت برگشته‌الی به سرش بزند و 
سس ۰ ماءموریت داد که از منطقه موردنظر جوادآقا. مراقیت ویژه به عمل | برای دزدی به آن محل بیاید تا جوادآقا با دستگیر کردنش, شکوه و اعتبار ۱ 
له " ا بیاورد! چهار شب اول برای جوادآقا و اکیپ هعراهش اجعفر آقای | گذشته‌اش رابه دست بیاورد. اما انگار سارقین محل هم که قبلاً اژ دست ۲ 
"7 77 پاسبان و محمودآقا که نقش دیده‌بان و مخبر اکیپ را لیفا می‌کرد) | جوادآقا یه تتگ آمده ودند تصعیم دارند چند وقتی ابن محل را بایکوت ۱ 
مس ۶ شمره‌ای دربر نداشت و امشب که شب پنجم بود. آثار خستگی و بی‌میلی | کنند تا در آینده به‌طور کامل از شر این کارآگاه جواد خلاص شوند! 
م ن دسا تسه در چهره اعضای اکیپ عشخص بود: کارآگاه جواد چند بار از محمود 
یا 0 7 آفای بقال شنیده بود که جعفر پاسبان گفته اگر امشب هم خبری نشد., از 
۰ وت مامت مه تست | بت هچ بت ی بت مت مه ماخ ما ما خن له e‏ هه مت معط 
ET‏ نی رم ۳ 
تان به دستم رسید و پیشنهادتان را هم خواندم. لیتدا از | ۱ 
+ .| قصه‌تان بگویم؛ سوژه‌اش خیلی تکراری پود وچ نازیل نقی‌زاده از شهرستان تور 
ایسد 7 فقط برای به تتیچه رصاندن سوژه اش هر کس را ۱ بکار تاه »را خواندم. موضوعش تکراری بود ,سوژه عخواپ»دیگر 
دوست داشت بکشد؛ گشته شبن خالم ثیازی خیلی نچسپ و | ا اون ۳ 
۱ غیرمنطقی در قصه جا داده شده بود و اما پیشنهادتان برای لینکه. بهاره پارمحمدی - ۷۶ ساله از مشهد 
) فص یدج CD‏ 9 حرفه‌ای با ما - پا هن مجله‌ای دیکر « - کار کتیدء نا دس پم جر :ثرت از قبل بهتر شنده. اما سوژه‌ات چیژی بود 
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۱ 1 | صفحه هستی, اما باز هم داستان هغت صفحهای مې فرستی؟ چاره‌ای مشروط بر آنکه از فز دا یک دوحین قصه برایم نفرستی!!! 
۱ هب دز تچ نیست جز کتار گذاشتنش منت داستانای دو تا چهار صقحهفات | 


۱ 
1 
.۰ ,۳ ااست که قصه‌های حرفه‌ای نیز بنویسید: و لین تنها راهش مطالعه زیاد. | که ناخواسته یه شهار دادن کشیده شدی, ضعن ایتکه سعی کن زیادهم | 
توشتن زي زیاد, مطالعه زیاد. نوشتن... مطالعه و... می‌باشد؛ عجله نکنیدا ۱ وی ۱ ۱ 
۽ فریبا یادآوزی از بناب ۰ "۲ س * سیحائیان ۱۶۰ ساله از گیلاوند 
! دو داستان کوتاهثان به دتم رسد هی ایا ی رازان 5 1 1 هذکٹر زورکی »را خواندم, چنگی به دل نزد. درحقیفت, قصه‌تان | ۱ 
تیوه و کیرمکه لجا ی ا ا چارچوب هتتیی ومتلفی نذاشت و خوادث, قط آن‌علور اتفاق می‌افند 
ازيان تصه‌گویی ضمیقی داشت و نیڈ نیشتر گزارش‌گونه بود. ۲ پایان که تویستده دوست دارن! 
!داستانها تکراری بود 
سعیرا رضانزاد کلایی از بابل ۱ 
۱ حسین رضابی مقدم * ۱۷ ساله از کاشعر «انتقام کردگی» را خواندم تعجپ می‌کنم کسی که «نماز» رابه آن ۱ 
۱ مشکل شخواب شپرین شما»نیز درست مق کازناب»فازتلا خاتم | قشینگی برشت بود,داستانی تا این حد سست را بنویسد! فگر می‌کنم | 
و بودایعتی تکراری براي زت فقظ مطالخه قست و ماقا 
شم مرس یز غلامرضا عیدیان - از حسن آیاد قم حسین عوتن‌زاده از گرمسار : 
| لام راچال ار ی ای ر یشاب »را خواندم بد بود. یکی دو هفته دیگر چاپش می کن 
۴ : 
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یکی از دشواریهای بزرگ فتحعلی شاه در زمان 
سلطنت, نفاق و چند دستگی شگفتی پود که در 
خانواده‌لش برقرار بود تا جابی که اسناد تاریخی آن 
زمان گراهی می‌دهد وی خانواده‌ای تشکیل داده است 
گه درتاريخ هیچ کشوری زمانی مانند آن را نمی‌توان 
یافت. سپهر سورخ دوره فاجار) که خود در جوانی 
معاصر او بوده در ناسخ التواري از ۱۵۸ تن زنان او 
نام می‌برد و دربارة فرزندان و فرزندژادگان او چنین 
می‌نویسد؛ از روزی که پادشاه به حد رشد و بلوغ 
رسید تا وفتی که به جهان دیگر شتاقت. چهل و هفت 
سبال بیشتر تبود. دراین مدت کم او صاحب دو هزار 
تن فرزند و فرزندژاده شد که بیشتر آنها در حیات او از 
دنیا رفتند و تا این زعان که پس از وفات او بيست و یک 
سمال سپریی شده اگر فرزند و فررزندژادگان آن پادشاه 
راشماره کنیم شداید به ده هزار تفر برسد. 

انا من. مرده‌های آنها را شماره نمی‌کنم و نببرة 
فرزندان را که نسبت سوم به آن پادشاه را دارند. بلکه 
فرزند و فرزندزادگان را که هنگام وفات شهریار زنده 
بوده‌اند وا بر شمارده‌ام که همانا دوبست و شصت 
پسر و دختر بی‌واسطه بودند که یکصد پنجاه و نه نفر 
از آنها در زمان حبات پدر مردتد و یک صدو یک نفر 
زنده عاندند که از آنها پنجاه و هقت نفر پسر و چهل و 
شش نفر دختر بودند. از پسرها پانصد و هشتاد و 
هشت تن فرزند به جا ماند و از آنها دویست و نود و 
شش پسر و دویست و نود و دو تن دختر بودند. و از 
دختررادگان نود و هفت تن زنده به جای ماند که از 
آنها چهل و هقت نفر دخنر بودند. پس مشخص شد 
که هنگام مرگ ابن پادشاه آو هفتصد و هشتاد و شش 
فرزند و قرزندزاده زنده داشت. 

اگر چنان بپنداریم که دختران و قررزندزادگان او 
در اوضام آن روز و دز روزهای آبنده مو‌ثر نبودند, لیا 
پسران او که هر یک دعوی جدلکانه داشته‌اند. اوضاء 
کشور رانا می‌توانسنند پریشان کردند. از پسران او 
شصت نفر با اسم و رسم درناریخ سعروفتد: 

در میأن لبن پسران در ایران دوستی و دانایی و 
بینایی و دلاوری و عژت نفس حتماً عباس میرا 
تایب السلطن در هغه رجحان داشته است. وی 
بزرکترین پسر فتععلی شاه بود که از مادر قاجار زاره 
بود ولی دست روزگار او را به پادشاهی ترساند و یک 
سال و ته روز قبل از فوت پدر, از دنیا رفت, حعروف 
است آقا معد خان به برادرزاده‌اش فتحعلی‌شاه 
(باباخان| وصیت گرده پود که ولیعهد ایران همواره از 
پدر و مادر قاجار باشد تا همة طوایف قاچار پشتیبان 
سلطنت این خاندان باشتد. به همین جهت در سال 
۲۳ ف بق فتجهای‌شاه درسال دوم سلطنت خود 
عباس میرزا راکه بز آن رمان ده ساله بود, ولیعهد و 
جاشین خود کرده و به هغین سبپ او را نايپ 
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سه رور از او بزرکتر بود, محعدقلی میرزا ملگ آرا که 
سه ماه و دو روز و محمد ولی میرزا که دو ماه و چهار 
روز ژودتر از او به دئیا آمده بودند. اما مادران این هر 
سمه برادر از طوأیف قاجار نبودند. 

فرستنده : فرهاد مرندی علمدازی 


داستان رقابت رجال عصر قاچار برای رسیدن به 
قدرت و جع آوری فرچه بیشتر ثروت. داستانی 
حیرت انگیز و شرم‌آور است. 

یکی از این داستاتهاء حکایت زندگی عید الحسین 
معرزا فقرمانفرما (۱۳۱۸۱۲۳۳۱) لت که در حیات 
سیلسی خود به خدمت پثح پادشاه ائاصرالدین شاه. 
مخلفرالدین شاه .محمد علی شاه .اجمد‌شاه و رضاشاه) 
رسید, وی داماد مظفرالدین شاه بود و با استفاده از 
ابن نسبت فدرت زیادی کسپ کرد و ثروت کلانی 
اندوخت. او در دوره‌های مختلف حاکم آیالات متغدد 
از جمله افارس و کرمان] بود. در صقر ۱۳۲۵ وزیر 
عدلیه شد و سپس در کابینه‌های ناصرالملک و 
مستوفی العلک و عین الدوله وزارت داخله را به عهده 
زاشت. (او در صفر ۱۳۲۴ ادیعاه ۱۲۹۴) به ریاست 
الوزرابی متصوب شد. 

فرمانفرما در تعام دوران زندگی خود مردی 
حریص و کین تور بود او از هیچ چیز نمی‌گذشت. به 
طوری که مخبرالسنطنه هدابت در باره آو می‌تویسند: 
«انگشت در باری‌ها بود. با فکر آمین السلطان. که 
هعدستی داشته باشد که درصدد برآمد که اپس از 
مرگ ناصرالدین شاه و ورود مظفرالدین شاها 
فرمانفرما را که والی کرمان بود ابه تهران) بخواهد. 
صاحب اختبار گفت دو نوبت از طرف امین السلطان 
اجازه احضار فرمانفرها را خواستیم: شاه نپذیرفت. 
توبت سوم غرمودند؛ آمین السلطان این پسره را 
نمی شقاسد . بپاید. ما کاسه و کوزه رابرهم خواهذ زد 

فرمانفرما داماد شاه است و خواهرش در خانه 
شاه خواستندش آمد و کاسه و کوزه را برهم زد امین 
السلملان شرچه بود, الافل) در عرض بیست سال پیش 
دست ناصرالدین شاه تربیت شده بود از اوضاغ و 
اجوال معلکت و عردم آگاه بود. گاهی عنان راعی‌کشید 
و مقابل درباربهای حریص تازه به دوران رسیده راتا 
اندازه‌ای می‌گرفت, هماتهایی که واقعأ به جایی و حدی 
قأنم نبودند. حضور قرمانفرما نفمه‌ای بر طثبور افزود 
و هعه به رقاصی افتادند. 

او در جائ دیگر حی‌نویسد 

صیست و چپار صنذلی طلاکش که ناصرالدین 
شاه بر مجالس تعزیه در نکیه دولت ساخته بود 
فرمانفرها در ارایل دوره عحظفری فروخت و مقداری 





ظلروف مینآدار را در باتک گرو گذاشت. 


او در کینه‌توزی و مفام‌پرستی به آن درجه 
رسیده بود که وقتی کسی را عانم رسیدن به قدرت و 
ثروت خود عی‌دید به تکفیرش می پرداخت و اورا ضد 
دين و د اهل بیت (ع) معرفی می کرد, ولی زمانی به 
عنارژه با امین ااسلطان صدراعظم قدرتمند پرداخت و 
به روحانی نمایان پول می‌داد تا حکم تکفیر 
امین ااسلطان را صادر کنند. 


۹ س 
اللسلطله لقب داده است, عباس میرزا سه بزادر بزرگتر n ET‏ 
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«فرمانفرما با میلغ ششصد توعان .و به روابتی 
دیگر هزاروششصد تومان . بر آقای سیدمحمود 
طباطبایی (یکی از رهبران روحانی مشروطیت) وارد 
شد, آما ایشان از نوشتن (تکفیرنامه) امتناع کرد و پول 
راهم رد نمود. شنیدم که شاهزاده گفته بود حالا که 
نمی تویسید دیگر چرا پول را رد می‌نمایید. 

جواب داد که این پول نچس است, این جور پول را 
نعی خواهم. 

ناظم لاسلام کرمائی در این باره حکایت دیگری 
نقل می‌کند. 

یکی از مو لفین می‌ گوید که شاهزاده فرمانفرمابا 
یک نفر نوکر وارد چادر شد. آدم بقچه‌ای بر دوش 
داشت. آن را زمین گذاشت. در آن بقچه ده هزار توعان 
پول اسکناس طلا بود که برای موفق‌الدوله آورده پود 
که از او قول بگیرد در عساله نفی امین‌السلطان و 
اچرای حکم اتکفیر | علما کمک نعاید .۷ 

قرمانفرما با امین الدوله نیز سخت دشمن بود و 
چون او به ریاست وزرایی رسید بازیهای بسیار برای 
مفتضم کردن او به رله اندالخت., از جمله اینکه در 
جلسه‌ای جشن صدارت او که در پارک اتایک تشکیل 
شده بود, با لباس پر از لجن و کل وارد مجلس شد و 
شروع به رقصیدن کرد: 

شبی که صدارت امین الدوله رسمی شد مجلس 
عیشی در پارک تشکیل گردیده و جوانهای آن وقت از 
قبیل.- جلسه عیشی داشتند و در پارک حسب الاعر 
بسته بود که کسی داخل نشود. یک عرتبه در وسط 
اتاق شاهزاده فرمانفرما را می‌بیند که آلوده به کل و 
لجن مشقول رقصیدن است. حضار با كمال تعچب 
ساکت می‌شوند و شاهزاده با کمال پرروبی می‌گوید: 
من برای شرکت در این عیش و عرض تبریک آیه) 
حضنرت اشرف به شهر آمدم. چون در پارک بسته 
بود نخواستم از شرکت در ابن جشن محروم باشم. 
از رله آب داخل شدم...» 

و چنین آدمی عدتی حاکم کرمان و فارس, وزیر 
عدلیه, وزیر دارابی و نخست وزیر مملکت بود!! 


TA شماره‎ 
























بخان ټ فا ری اس ۳۹ 18 
ی مه ی 
(قذیمی) + لپت کامل تراک 


مو اسسسه سیمای پرزش 


Uy TOT‏ رت 
تلفن :۷۴۳۰۴۳۰ ( نا ۷ بعداز فل 


ئی ا 2 5 ۸ 


۸ ن = نوق سی‎ E" 


اموزشگاه ارایش صر دانه 


ED 
امسار رسمی ود سلم بين الملل‎ 


سدان رسالت ۳۲۱۳۳ ۷۳ 
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اضد رم ِ مھم ۲4 
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وو 


ریه “ _ راد پیک مان ابرات ‏ ۵ ۰ ۱ 

u‏ مش با وسا یشرت زین یشابن الما مر "4 "ها 

ئاس اط ون آ ۵ اک ار 2 
تلفنهای تحاس: ۲ سس کر هن 


۴۰ باکتب و نهار آموزش به همه امکنات مفتلف. ر ا 
۳۸ ۴ ۰ 


۴۳۹۸۰-۱۳۵« نهران سدوق سی ؛ ۱۵۶۱۵-۴ .. 9 









مب وښن سوسسحه ترمیم مو در ابران 
۷ تلآ تین اکن از اعریکا 

۷ از ناش عتختصصی لر میم مو از کانادا وان 
+ ند تاز مو نا یکصد هزار تار مو شةر نا 
E |‏ جراحن 












هنر ۰ تخصص و بهداشت برای آنکه 
باموهای زیبا وطبیعی.سانها بانشاط واعتماد زندگی کنید _ په ۱ 


ولی غضر روبروی عطهری شماره ۸۴۸ نیش فتحی شقاقی 
! ۸۷۷۵۷ — ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۳۳ ۰ ۲۵ ۸۷ دی :۳۵۵۲۳۲ ۰۰۹۱۷۲5 

























فِ 
۰ با جدیدلرین عند تامپپوتری‌روز با صعانت 
تحولی‌نو جر کلی‌دوبازه دد ترمیم مو و دبای ور توول لاد 

ما در عمل فابت مب ندرم جی . ۳ 
تام آلا جری۔ اتر از مازستانلمام حسین + روبرزی‌پسي بنزین ۰ بلاک ۰۵۳ نه ۴ - واحد ۴۵ 
تفن توران : ۷۵۶۲۳۱۷۳ - ۰۹۱۱۲۴۴۳۲۵۵۸ 

سفن کرعان : ۴۳۰۵۵۹ - ۰۳۳۱ 








SHERVIN CONFECTIONERY 
TEL:7861602 
ضمن عرض تبریک‎ 
سال نو‎ 


شروین | 
ده یا 
سروران عزیز را در 
تمام ایام 
گرامی می‌دارد 
آدرس ‏ تهرآنپارس - فرجام شرقی ۳" 








تلفن آگهی‌های 
۲ اطلاعات‌هفتکی 
۵۳۲۲۲۳۳۷۷ 




















١د‏ بی‌عیپ و سالم - پروردگاری و خداوندی - 
تادان و کم عقل ۲- ملاقات کردن - در مناطق کرعسیر 
برای قرار از گرما به آن محل پناه می‌برشد ۰۳ سرت 
برای کارآگاهان - شهری در استان فارس با خروسهای 
عهروقب جنکی - حشره گزنده - شاد و سرستن - هن و 
شما ۴- یکی از شخصیت‌های اثر معروف هفخرالدین 
اسعد کرکانی» - وقت تلف کردن - مردم ۵- عنرائی 
برای اتوبوس و کامیونهایی که مرتب در سفر هستند - 
به کسانی که موفق شده‌اند عدرکی بالاتر از دیپلم 
دریافت کنند, گوبند ۶- میوه درختان - بیماری زردی » 
یدیم پستو ناطلس ۷ کشت آقری تا پوست 
سفت و نازک درخت ارژن که در قدیم به کمان و زین 
می‌پیچید ند - خور شید عالعتاب - پزرگ خانو اده - 
خسیس پس تمی‌دهد! ۸- از شهرهای مقاوم در دوران 
دفام مقدس - دور از همه و یکه بودن -٩‏ عراقپت از کله 
را بر عهده. دارد - از حبوانات دوزیسنتی - صدمتر با 
صد لیتر را گویند ۱۰- ورمی سخت که بیشتر در پا پدید 
می اید - یاد اور نده ۱۱- سرساسله اعداد - این سبزی را 
اصلا خرد تمی‌کنند! - قرن - همان انلو ۷ 
درآمده - تن‌پوش مشترک خانمها و آقایان ۱۲- از 
عزیزانی که در بیمارستانها و درمانگاهها خدعت 
می کتند - نهرها - خد ای خورشید نزد مصریان باستان 
۳- چهار حرف اول مشهور و حعروف است و سه 
حرف بعدی نام شهری بزرگ نزدیک تهران است! (دو 
کلعه] - عقاومتی که جسم هادی برق در مقابل چریان 
الکتریسیت» نشان می‌دهد ۱۴ اریاب تفنگ‌تشین - 
رودی که سرزمین خوزستان را سیرأب می‌کند - 
مجلس جشن و میهدانی ۰۱۵ خاک کوزه‌گری ۔ الگو - 
طرف بیرون سقف ځاته - راه بعید - سالی که در ان 
هستیم ۱۶- چنانچه مباشد, دچار هرج و مرح خواهیم 
شد - چنین هیکی برای لای جرز دبوار متاسپ است و 
بس! ۰۱۷ بشارت‌دهنده ۰ کارش سرودخوانی است - 


برای عده‌ای 


وفت ععين 


۱- از مصالم ساختعانی, بخصوص در گذشته - 
نام دانشمئد آلمانی که از ثرس هبتلر به آعزیکا پناهنده 
شد و بمب اتم برمبنای تنوربهای او ساخته شد - 
مشکل بشود آن را آباد کرد ۲- از بیماریهایی که آدسی 
را دچار ثاببنایی ی کند - نوعی پارچه که از نخ پنبه ای 
و بادست باقت» می شود ۳-در نمک فراوان است - گیاه 
سرشوی که از درختی به تام «کتار» که در مناطق 
گرسيري می‌روید: به دست می‌آید - عبر عزیزان - 
رسم و عادت - در حالت تهوع دست می‌دهد ۴ از 
وسایل ورزش باستاتی - شادباش گفتن - جانور 
خوش خط و خال ۵- کارش پرورش کله‌های گار و 
گوسفند است. - راھ رفش با ناز ۶ہ در خانه است و شاعر 


1 7 


عدول ء یله ر ی توا 


سود سا ی جو رید 


1 یب ۳ م پادبود ۶ 


ستت س E‏ 


گرد جهان می گردد!- پرنده‌ای کوچکتر از زاغ با منقار و 
پاهایی به زنگ زرد - توعی نی که در آب می‌روید و با 
آن حصیر و پرده‌های حصیری می‌بافند ۷- فلز گرانیها 
- بی‌سواد و درس نخوانده - فرزند فرزند - ساختعان 
حکومتی - تازه به بازار 
آسمان بی‌شمار لست - خانوری پستاندار که ۱ 
بیشتر در جنکل‌ها و روی درختان به سر ۱ 
می‌برند -٩‏ آرزوها - طایفه غلاحان! - رود 
مقدس آلمانیها ۱۰- بزرگ و پیشرو فافله نام | 
پرادر حضرت عوستی(ع] ۰۱۱ سوره‌ای در 
قران مجید - جسامی ععروف در کاشان - 


آنده ١‏ ست ۸- در 





تغذیه بدون هه« که په معتی غذا و خوراک 
دادن است ۰ شهری نزدیک همدان - با چنین 
دوستی نباند ععاشرت داشت ۱۲ قیمت کالا | 
< پوشیده و ناپید!- خونبها ۰۱۳ عاجز و ناتوان | 
- مجموعه اثار نفیس ۱۳- ظرقی. برای 
آیخرری - دالان و دهلیز - زمان فعالیت و 
کسپ و کار ۱۵- هر جا باشد باعث رونق و 
آبادانی گردد - دودمان - تک و تنها - واحد 
بعضی از چارپایان - مرکز ایثالیا ۱۶- شهری 
زیبا نزدیک کرمان که ععطلی برای جلب 


If‏ ۱۱ اه 
ZG‏ تن ۳۱۵ > 
لا اکات اه ۱( اظرن ۶ اف ا ایا اه 


اساهی فر بد کان حدول شماره ۳۰۳۷ 
۱ آقای عسعود عستقیمی ترت حیدرهه 
۲- خانم ثرکس السمادات بوسویان بادپا-تهران 


توریست‌های خارجی است. - مرکز ۱۷-نو آن رادر ایام 
نوروز می‌پوشند - اسعانها - یکی از درجات نظامی 


000 
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lls‏ هام اخز م1 Iola] lolol‏ هرن 
یادا فتاه کاع|! ال ۱۱ 
2e‏ ي ان اقا ۱۱۶۱۱۱ اداهاس اف 
۶ ۵۱ ان‌ای‌از آها ۱ ار از اک اس 
ماما افا اعلل ۱۱ 











0 اعداد و نقاشی باپیث! "و نقطه‌های سسیاه یک 


درمیان این اعدا و نقطه‌های سیاه یک نالاشی ناپیدا ای کسید وچو 
۱ دارد. برای اینشسکه 1 


وجو دارد. برای اینکه موفق به پپدا کردن اپن نقاشی 

4 ید مداد یا خودکازی برداشته و از شماره (۱) تا مار | بتوانید این نقاشی ۱ 
8 را از روی نقطه‌های سیاه با خط مستقیم به هم متصل| را پیدا کنید باید مداد ۱ 
کد :پس از پایان خطکشی این نقاشی ناپیدا ناکهان ظامر | با خودکار برداش ت | 


تواهد شد و داخل خطوطی که پا 
"شده. رنگ کتید. چس از 
پایان رنک کردن اين 


| | تقاشی تاگان این سوزء 
| | جاب در جلو چشمان 
2 ||(سهسالنم 
7 





را یا هم مقایسه کرد متوجه پنج جایجایی 7 
درمیان آنها شد آیا شما هم می‌توائید این جابچایی‌ها ۱ 


داشت از لین صعته یک 
Ê |‏ تضویر تهیه کرد و بعد از 
| "تصوبر دبگری که به‌طور 














۱ 0 ۲۲۰زا فی در قاس . پیک تسکت را با هم مقایسه کرد متوجه ۲۰ اختلاف در آنها 2 
مد ل ابن صحنه شروع به نفاشی کرد. وقتی نقاشی به پابان گردید, آبا شما هم می‌توانید این اختلافها | 

زن و شوهر و دو بچه‌شان در یک روز بهاری به رسید از روی نسخه اصلی یک کبی تهیه کرد تا به را پیدا کنید؟ 
عنوان یادبود به اپن خانواده بدهد» ولی وقتی دو نقاشی ۳ 









رج و صحرا زدند تا بک روز تعطیلی را به خوبی 


شماره ۳۰۳۸ 





















برایدان قابل باور شود که #جدتید 
اسعاعیل خانی رفته باشد ». اما باید باور کنیم که 
مرگ در یک قدمی‌مان است و عا::: ار رفت اما چه 
تایاور له و تلح: او آرام و بی‌ضدا فمچون پرنده‌ای 
رورا دراه و به بن اتتهارفت: 

سماغیل انی هنرستدی متواضم. مردمی و 

1۹ باصفا و خاکی بود. در عرصه سینما و تلاتر 
کمتر بازیگری وجود دارد که عانند او هزدعی و به 
قول هعروف از جودمان باشد. 

آو آنقدر نقشهایش را صسمیسی, ملعوس و جد اب 
ایفا می کرد که تعاشاگر ما از احسماس ففتات پند ازی 
می کرد و آو را از خودش عی‌واشستنی: 

جمشید آسعاعیل خانی اهل شبر از و عاشق بود 
عاشق عردم. خانواده, هتر و جلاصه نمونه یک 
هنرهند ارزشمند بود. 

وت خود به هنگامی" که اهخرهتفی 
می‌رفت. همه امور مربوط به عراسمش وا اتجام 
می‌داد. لل شکسته مید و کوبی یکی از اعضای 
خالواده‌اش از دست رفته ست چرا که ععتقد بود. 
اهالی هتر هسه با هم ال یک گوهرند. 

شادروان جمشید اسماعیل خانی نقشهایش را 
حاودانه نفا می‌کرد. در خبود او دیگر چه کسی 
می‌تواند چون او به تقشهایی که فقط او می‌تراتست 
انها زا زنده کند. جان ببخشد؟ 

ار ۵۲ بهار از رند گی لش را گذ رآنده بود و چشم 
يه فرداهای بهتر و ارانه خدمتی خالضانه‌تر داشت. 
اما اا سهلتگی نداد و او را از ما کا کزرد: نگاهها: 
کارهای به یادماندمی لش, لصن صادقانه و شبرنتش 
هنیشه در یادها حواهد ماند. . از این هترمند 
مرستوران خالوادگی» هم‌اکنون از سیدا درعال 
«خسیس عولیر » عجموعه / فیلم «سفر یه چرآبه »و 
یلم آپارتمان شماره ٩۳‏ نمونه‌های ماندگاری از گار 
یک بازیگز مستعد است: بادش گزامی‌باد, ۰ 


۰ او قست 


۵ خر برع دیدار اهالی سنا با 
تسیل اسماعیل خالی در خجانه سننضا 

س‌شتیه» ۸٩۱۳۱۲۳۱‏ ساعت ٩‏ هبح عانه سینا 
یکپارچه سیاهپوش شده بود همه منتظر پیگر 
چمشند اسماغیل خانی بوبند تا آن را تشییم کنند. 
طاریوش ارچنند» نگران و غمکین در گرشه‌ای 
سیکار عی‌کشید «پروین سلیمانی ‏ سیاهپوش با 
چشمانی اشکبار ناباور انه به حضار خیره مانده بود 

«قخرالدین صدیق شریف »سر پایین انداخته و 
گوبي به رفتن خوبان مي‌اندیشید. که چه رود از 
ميان سا می روند 
*اصسقر هعت 4 دداوود رشیدی لا 


19 شما هتر مد ترین و 


ف ترس هز مندتان را از دست دابا ۱ 


ابهرآد قرافاتی ‏ صهدی هاشمی #و.. هم تا 


دوست هنرمند خود آمده بودند. جمعیت زیادی از 
مردم هنردوست برای تشییع 
وخدت حضور داشتند و هه شخنی دلبل لست که 
ی وید هښ رتا ننهابه غود شمان ت ارک و متلق 
به شعه است و عمه با او 
احستاش تزدیکی می کننه: 
ضصع‌ايی که مر یم 
شنت رل؛ ست الخ فر او 
یزد بود از پیش 
می‌گذاشت که او.چقدر | 
مر دمی و دوست فاشتتی 
بوده است. 
ښمامیل خانی را دقایی ۱ 
از ساعت ۳۹ ٣‏ م ۲ ک E‏ 
جود که با افیولانسی 
آوردند. ناله و گریه هعه 


یکدفعه بلند شد:.خانه اش اخانه سبتعا| آغوش 


کشوده بود تا برای آخرین بار با او دمي خلت گند 

جنازه در وسط حیاط خانه سیتما زمین گذاشته 
شد. آشگها غوران می‌کرد. باژیگر توانای سیندا و 
تتاتر کشور خانم گوهر خیراندیش هعسر هنریند 
فقید حمشبد استاعیل خاأمی ۱ رام و ارام طوری که 
زبر بازوان او را گرفته بودند به نزدیک جنازه 
همسرش آمد, انگار آو آن گوهر خیر ادیش همیشگی 
نبود. کوبی على بک روزی که از هرگ هعسرش 
گذشته چند سال پیرتر شده است. ای وقتی به بالای 
سو جنازه: وسیدء لین گونه به عزادازی: پوداخت. 
سلام عزیزم. جمشیدم باند شو. ببین دوستانت 
بای فبك مدلل موان .اد هت کنا 
متشکرم 

شما هنرم‌ندترین و شریف ترین هنرمندتان را ار 
دسث داده‌آید. من به شما تسلبت می گویم: 

جمشید پدری لمونه. هعسری دلسوز و فداکار 
بود دعا کنید بتولثم لین قران را دوام بیاورم. ۲۱ 
سال او در کتارم بود تا لحظه لحئله زندگی را س 
کنم. شعا با حضورتان عر! دلگزم کردیذ و جمشید را 
تتها نگ اشتید. از هعه‌تان, متشنکرم,* 

حیر آندیش بریده بریده حرف می‌زد و به رز حمت 

روی پاهایش ایستاده بود. بعد از قراشد 

قاتحه‌اي: پیکر اشمافیل خالی تا یکی: دز 


از انجا به 


خیابان آن‌طرفتر تشبیم و 
تالاز وخدت منتقل سل 


0 در تالار وحدت انتطار مج می زد 


در تالار وحدت جای سوزن انداختن نبود: دور 
و بر زا که نگاه می‌کردی. یکپازچه جوم بو د. 
نره در گذشت رن هتسن سم« 
سردم و هنرعندان تسلیت گفت. سپس ابو الحسن 
داوودعی ۸ در سورد مرحوم اسماغیل خانی گفت: 
نچمشنید یکی از بهتزین کسانی بود که بااو کار کریة 
بودم. او چنان با عشق. شهامت و جذابیت کار 
فی کرد که عالذت می‌بردیم آما چبه زود رقت:* 

سپس آقای پزشک معاونت سینمابی وزارت 
ار شتا رکشت لبن تر هت ار شمند و نة قد 
تسلیت كفت ر اذعان داشت که او هترمندی 
ارزشعمند, متواضم و برای ماهمیشه رنده و جاودان 
لست.» بعد از دقلیقی مرفی‌سترایی و دلجل پیکز 
جمشید اسماعیل خانی روی دستهای عاشق مرحم و 
هنرعندان تشییع شد و به سوی اراعگاه ابدی‌اش 
قتطعه فذر عندان بهشت ز هرا انتقال یافت, 


روحش شاد و بادش گرامی 





TTA شماره‎ = 
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خر ها و ر ودد آدهای هضفت هیر 





برفروش تربن فیلم های هفته 
فلم روز فروش به ربال 
تالحم "۷ OVA“‏ 





من ترانه پانزه‌سال دارم ۷۱ V۰‏ 
شام آخر ۷ قوف 
قار سمي ۱ ۱۳۲۵۷۶۰ 


«فردا» | بان ماه درایران و ژاین 
اکران می شود 

فردا» آوئین محصول حشترک سیتمای ابران و 
ژاپن: آبانماه سال جاری همزمان در دو کشور په 
اکران عموعی درمی‌آید- 

کارکردان این فیلم سیتمایی. ستسوناکاباما 
فیلمش را با مشاوره عباس کیارستمی ساخته است. 
قصه این قیلم درباره اخراج یک کارگر ابرائی از 
کارکاهی در ژاپن به هنگام رکود اقتصادی است 


۰ تابلو قهو ه‌خانه‌ای در تکار خانه سعد آباد 

۰ تابلو از آثار نقاشان قهوه‌خانه ای ایران از روز 
۲ در نکارخاته» سعدآیاد در هعرض دید 
علاقه‌عندان قرار گرفته است 

نمایشگاه مذکور آثار اسناتید این هنز از جمله 
مرحوم استاد. عباس بلوکی‌فر. عرجوم حسین قوللر 
اقاسی, استاد جسن اسعاغیل زاده: مهندس جوا 
عقیلی, استاد حسین همدانی, استاد عرحوم محمد 
حمیدی: استاد احعد خلیلی و استاد محمد فرهانی را 
عرضه گرده اسست. 

نعایشگاه مذکور تا دوم 
تکار خانه سهد آباد دایر است. 


ار دیبهشت ماه دز 


امیر آتشانی و تمایشی شاد و موزیکال 
امیر آتشانی بازیکری که با ایفای نقش «عموغلام» 
در عجموعه پس از باران به محبوبیت رسید. از روز 
پنج شنبه ۸۱/۳۲۲ نمایشی را یا عنوان «خروس 
پزحنایی »در تالار هنر به روی سحنه برده است 
حروس پرحتایی نمابشی شاد و موزیکال است 


تازه های اسف ( کانست ) 
نام کاست نام خوانتد» 
برای خاطر تو قاسم افشار 
دختر شاه پریان محمدرضا عبوضی 


یار :۲۰۳۸ سس تلحر 


کلهای گاغذی کیان 

عشق عشق حسین زهان 
سار و بارون داریوش خواجه نوری 
بل نگرون فرزین 


ات قضاه ربج ای زخم خورده 


تا به‌حال شش قسعت از مجموعه هشت قسمتی 
ثب ١‏ آماده پخش شده و این مچموعه به زودی از 
شبک اول سیما پخش مي‌شود. 

تب قصه جذاپ و پرکشنشی دارد و انتظار می‌رود 
که در زمان پخش, استقبال خویی را از سوی 
تفاشاگرآن درپی ذاشته باشد, 

خلاصه داستان: 





در یک پادکان نظامی ئزدیک تهران, یک انبار 
مهعات. تب می‌کند و خطر انفچاری بزّرگ آین شهر را 
تهدید می‌کند. فرماندهان عالی‌رتبه نظامی برای 
حننی‌سازی این انبار بسیع عی‌شوند. اما هیچ راهکار 
ریم و مطمثنی به جز تخلیه شهر نمی یابند, تا اینگه... 

عراحل این سجموعه به شرح زیر هستند 

نویسندگان فیلمنام: عباس مرادیان, عصطفی 
پورحامدی, جعفر کودرزی .با تشکر از راهنمایپهای 
رضا جعفری. 

کارگردان: عباس مرادیان؛ مصطفی پورحاندی, 
مدير تصویربرداری: حسین ناظریان. دستبار اول 
کارگردا ن. برناه‌ریز و عدبر روایط غمومی: جعفر 
کودرزی, عدیر تولید: محعد ذوالفقاریان. مدیر 
صدابرداری: عباس رستگارپور: جانشین تولید: مهدی 
ورپایی. مدير تدارکات: حسید مزیتانی. مدير 
چهره‌پردازی: غلامرضا چهانمهر, طرام صحنه حسن 
حم گذار. طراح لیاس؛ عجید نیاسراد, موسیقی: بهزاد 
عبدی» نذوین: عیاس مرادیان. مرتضی بشارتی, 
جلوه‌های ویژه رضا ترکمان, منشی صحنه. مهتاز 
غلامرضا عابدین. 

بازیکران: چجهالیخش سلطاتی. علی اسیوند 
غلاعرضا علی‌اکبری, کاظم افرندنیا: اصسفر نقی‌زاده. 
احمد کاوری؛ قرامرز واعد. مصطفی پررجامدی, 
علیرضا سالمی‌نیک, حبیپ ثامنیه, پرستو صالحی, 
حامد کلاهداری, جعفر گودرزی. سودابه سیه‌پوش 
علبر ضا سرباز وطن و« 

مجری طرح؛ عباس عرادیان, تهیه‌کننده مصطفی 
پورحامدی, 

محصول: گروه تلویزپونی بسیج سازمان صدا و 


, آقایان مهندس, عزت الله ضرغامی. ممن ملكى ر 
تاصتار سحعدۍ e ENÊ‏ یز 


"سصتییت وارده زایه این عزیزان مسلیت عی گرم 


سیماء شبکه اول, زمستان ۱۳۸۰: 


ااعحمری با موسیتیی) شمه زوزه شد 

برناسه عصری با هوسیقی شبکه سراسری 
فرهنگ که فقط روز‌های جععه به‌طور زنده پخش 
هی شد, از شنبه هفدهم فروردین ماه, همه رور« به غير 
از جمعه‌ها از ساعت ده صبح تا دو بعدازظهر به‌طور 
زنده بخش می‌شود. 

روزهای دوشنبه و پنج شنبه نیز به میزگرد 
تحصصی با حضور اسنادان موسبقی ایرانی و 
کلاسیک غربی اختصاص بافته است. از بخشهای 
متنوع این برنامه. پخش صدای استاد شجریان و 


استادان قد یم مو سیقی اپرانی: عسانقه: تحلیل 
مرسیقی‌های رلیج, بزرگ‌اشت لسستاذل' ن پیشکښوت 
تاریخ موسبقی, تفاءل بر شعر حافظ و انطباق بر 


موسیقی مربرط, معرفی موسیقی نواحی و علل و 
احست. 
مدپر تولید برنامه مذکور رضا ملکوتی و سردبیر 


ا3و شیز ۵»,قصهه سلعنانی! 
فقیپه سلطالی بازیگر باآتیه سینما و تلویزیون 
بازی در نحستین فیلم پلند سیتمایی محمد درعنش را 
با عنوان «دوشیزء»به پابان رساند. 
یبا بروفه بهنوش صادقی, فتحعلی اویسی و 
دیگر بازیگران این فیلم هستند. 





حلاص داسنتان: 

اتمیناه دخنری دائشچو با #رامک» که دختری 
پسرلداست عواجه می‌شود, زندگی مینا و رامک 
درهم گروه می‌خورد و رامگ. مینا را به پرتگاه 
درحالی است که و 
خیایانهای تهران درپی آن دو روان است. 


ق رساند. این اندار ک در 








۰ : هفوستدان سوگواوت‎ ١ 
باخبر مدیم سسرکار خالم گزهر خبزانمیش:‎ 
امسر فترمند مرخوم. جمشید اسماعیل‌خاتی| و‎ 







غب یناشن خت عزا به تن کر لتد بچه جنهر وی 


































هنرمندان با حوانان 
سخن می گویند 


بیوک میرزایی - بازیگر: 
«جوانان از طراوت جوانی سود بیرند» 


ابه قول سعدی ای کاش قیمت انفاس بدانندی 
خلق» جوانان در شرایط فعلی به نحن احسنت باید از 
طراوت جوانی سود ببرند و په فکر آموزش و پرورش 
روح و فکر و جسم خود باشند, قدر سلامتی را بدانند 
و در حففاش بکوشند. جوانی دوره‌ای عحدود از عمر 
انسان است که هر کس بهره لازم را از آين زمان 
طلایی نبرد. بعدها افسوس آن را خواهد خورد؛ من 


em -‏ ت ا 


۱ ° سنه ن 
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تعطیلات نوروز که 
رسید. با خودعان گفتیم. 
برویم یک جایی که 
لااقل چند روزی تلویزیون تماشا نکنیم! مثلاً دشت 


[شمذ و رفتیم به دیاری که تلویزیون شنشن کاناله‌مان در ا 
آتجا قابل رویت نبود(!) 
منتهی بعد از چندروز که برگشنیم دوستان تففنی ۲۳ 
فمن تبریک سال ئو اولین سنوالی که از ما پرسیدند. ۰ 
این بود هرنامه‌ها را دیدی؟ سریال حیدر خوش مرام | 
پهتر از بقیه نبود؟!» ما هم که یک هفته در پرهیز 
تماشای تلویزیون بسر برده بودیم, دوباره وسوسه 
"شدیم و رفتیم مراع نلویزیون و برنامه‌هایش, ببینیم 
" قضیه این حیدر خوش‌مرام چیست؟. 

دیدیم عجپ چاهل بازی‌ای راه افتاده در تلویزیون ‏ - 
و ما بی‌خبر مانده‌ایم! کمان می‌کرديم, هنوز در بین . 
ردم نکه‌کلاههای «خشایار مستوفی» و 
دارودسته‌اش رایج است, بعد متوجه شدیم همه‌جا ۱ 
مسعیت از معزت زیاد» و «خیلی مخلصیم آبجی»و | 
| ترفعت ننه مرده» و «آقایاور» است! خدا راشکز سل کا 
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امرور در ۲۷ سالکی, وقتی به دوران جوانی خود 
می‌نگرم و می‌اندیشم. درمی‌يابم که چقدر چیزها که 


می توانستم بپاموزم و چه اندوخته‌های علمی و هثری دانشگاهی در 
- فراتر از آنچه امروز دارم - برای خود می‌توانستم 


نخیره سازم. آضا با کسال تاسف آن دورره طلابی 
شنت و من فقط اندکی از آن بهره بردم:» 


اصفر همت - بازیگر: 
««حوانان واقع بین باشند...» 
انجوانان بابد 
واقع‌ بین باشند. 
برای ورود به 
عرصه‌های هتر 


بحص وس 
بازیگری, باید | 
صبر و حوصله 
په خرج دهند. 
چون ابن حرفه 
گار ساده‌ای 





مت ا 
اگر از رهگ ذر آموزشهای سطحی و مختصر 
جایی در این حرفه بیابند, چون سهل به دست آمده 
اسان هم از کف ایمان می‌رود, آنچه سبب مانایی یک 
کار می شود ریشه‌ای بودن آن گار است.» 


جلیل فرجاد ‏ بازیگر: 
(صمر پرتره‌ها کوتاه است» 
«افرادی که به هنر علاقه مند هتد باید بدانند که 
آنچه شرابط لازم را برای موفقیت. و ماتدگاری آنها 
ایچاد می‌کند. عمانا دارا بودن استعداد و کسب 


سس : - ۰ 








۲ اما آن عده‌ای که 


درجات 
تحص لى ق 


کتار علاقه مندی 
است وگرنه 
علاقه صرف 
| کسی را به جایی 
| نرسانيدة است! 


فقط به خاطر 
پول شهرت و 
طلوافر کاذب 
هنرپیشکی به اين 
جرفه می‌آیند بدانند که عمر پرتره‌ها کوتاه است و 
ستاره‌های کاب زوه فول مي‌کنند:» 


رسولا توکلی - باژیگر: 
((به ای حاد ته "۷ سپتامیر هی شد...) 
مه چوانان سال ۲۰۰۲ میلادی مي‌گویم که کمی 
بیندیشند و قضاوت کنند. اگر آن کسی که پشت 
هواپیما نشست و حادثه ۱۱ سپتامبر را آفرند, برای 
دوستی و کمک به هعنوع, آين آراده رابه کار می گرفث. 
آیا بهشتی به نام دنیا بهوچود نمی آمدا» 


براهیم آبادی بازیگر: 

نام در راه راست..» 
«چوانان باید در راه راست و وجدانی زندگی قدم 
بردازند و به دنبال تحصیل علم و دانش باشند. آنها 
نباید به دنبال رفاقت با دوستان ناشایست و منحرف 
باشند. جوانان باید سعی کنند در جامعه رفتاری 
مطابق شامن انسانی از خود نشان بدهند. متاسفانه 
در برخی مواقع, به دلبل شرایط خاص جامعه اتسانها 
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شواهد و قرلقن می‌شد 
فهمید که قشب دهم» در بین 

عجموعه‌ها مخاطپ بیشنری 
یافته است. البته این | 
سجعوعه عه سيب ایفذای | 


#توجوان ماهم فقط ریاضی و تاریخ قرا را راحت تفش بازیگرانی که دض دز تئاتر و سینما دازنه و | 
اااي که ی کب رای خلاصه مقدمات سار موه نمی گپرند. . وگرنه این نقش‌ها و لفافلی‌های خاصی دا موضوع متفاوتی که داشت بد نود اما الفاظ رکیک و | 


فی‌الفور با بازده بالا می‌گیرند! 





آهتاکی‌های موجود در آن با لحن‌های قلدرمآبانه در | 
شادن ماه محرم و در کل جامعه امروز ما که 
سالهاست سعی دارد کلاه سفعلی‌های دستمال بها 
دست رااز بافت اجتماع و اذهان مردم دور نماید. نبود! | 

خمن آنکه مرضوع عاشسقی حیدر و شاهزاده . 
اخاتم و مسائل جهن که بیش به خماسه لیل و[ 

مجنون و شبرین و فزهاد شیبه بود .بر محرم و 

آتعزیه خوانیهای ] ن چربیده بود! ولی این حسن را 
داشت که مرذم بعد از مدتها چند شبی را به ماشای | 
تعزیهخوانی و مرلسم آن بنشینند. 
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سا مت سین .ص 


ما شافکاز دیگری از شبکه به‌اصطلام جوان | 


ت برنامه‌ها را از همان نصفه نیمه دتبال کردیم؛ از مجموعه همین‌قدر بس که نگارنده شخصا با تماشای | 





- و نت o‏ هت ۰ 








سے سے سسس د وت ی و با سے مچ س و 
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شماره ۳۴۸ 


























هنرمندان با حوانان 
سخن می گویند 


بیوک میرزایی - بازیگر: 
«جوانان از طراوت جوانی سود بیرند» 


ابه قول سعدی ای کاش قیمت انفاس بدانندی 
خلق» جوانان در شرایط فعلی به نحن احسنت باید از 
طراوت جوانی سود ببرند و په فکر آموزش و پرورش 
روح و فکر و جسم خود باشند, قدر سلامتی را بدانند 
و در حففاش بکوشند. جوانی دوره‌ای عحدود از عمر 
انسان است که هر کس بهره لازم را از آين زمان 
طلایی نبرد. بعدها افسوس آن را خواهد خورد؛ من 
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تعطیلات نوروز که 
رسید. با خودعان گفتیم. 
برویم یک جایی که 
لااقل چند روزی تلویزیون تماشا نکنیم! مثلاً دشت 


[شمذ و رفتیم به دیاری که تلویزیون شنشن کاناله‌مان در ا 
آتجا قابل رویت نبود(!) 
منتهی بعد از چندروز که برگشنیم دوستان تففنی ۲۳ 
فمن تبریک سال ئو اولین سنوالی که از ما پرسیدند. ۰ 
این بود هرنامه‌ها را دیدی؟ سریال حیدر خوش مرام | 
پهتر از بقیه نبود؟!» ما هم که یک هفته در پرهیز 
تماشای تلویزیون بسر برده بودیم, دوباره وسوسه 
"شدیم و رفتیم مراع نلویزیون و برنامه‌هایش, ببینیم 
" قضیه این حیدر خوش‌مرام چیست؟. 

دیدیم عجپ چاهل بازی‌ای راه افتاده در تلویزیون ‏ - 
و ما بی‌خبر مانده‌ایم! کمان می‌کرديم, هنوز در بین . 
ردم نکه‌کلاههای «خشایار مستوفی» و 
دارودسته‌اش رایج است, بعد متوجه شدیم همه‌جا ۱ 
مسعیت از معزت زیاد» و «خیلی مخلصیم آبجی»و | 
| ترفعت ننه مرده» و «آقایاور» است! خدا راشکز سل کا 
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امرور در ۲۷ سالکی, وقتی به دوران جوانی خود 
می‌نگرم و می‌اندیشم. درمی‌يابم که چقدر چیزها که 


می توانستم بپاموزم و چه اندوخته‌های علمی و هثری دانشگاهی در 
- فراتر از آنچه امروز دارم - برای خود می‌توانستم 


نخیره سازم. آضا با کسال تاسف آن دورره طلابی 
شنت و من فقط اندکی از آن بهره بردم:» 


اصفر همت - بازیگر: 
««حوانان واقع بین باشند...» 
انجوانان بابد 
واقع‌ بین باشند. 
برای ورود به 
عرصه‌های هتر 


بحص وس 
بازیگری, باید | 
صبر و حوصله 
په خرج دهند. 
چون ابن حرفه 
گار ساده‌ای 





مت ا 
اگر از رهگ ذر آموزشهای سطحی و مختصر 
جایی در این حرفه بیابند, چون سهل به دست آمده 
اسان هم از کف ایمان می‌رود, آنچه سبب مانایی یک 
کار می شود ریشه‌ای بودن آن گار است.» 


جلیل فرجاد ‏ بازیگر: 
(صمر پرتره‌ها کوتاه است» 
«افرادی که به هنر علاقه مند هتد باید بدانند که 
آنچه شرابط لازم را برای موفقیت. و ماتدگاری آنها 
ایچاد می‌کند. عمانا دارا بودن استعداد و کسب 


سس : - ۰ 








۲ اما آن عده‌ای که 


درجات 
تحص لى ق 


کتار علاقه مندی 
است وگرنه 
علاقه صرف 
| کسی را به جایی 
| نرسانيدة است! 


فقط به خاطر 
پول شهرت و 
طلوافر کاذب 
هنرپیشکی به اين 
جرفه می‌آیند بدانند که عمر پرتره‌ها کوتاه است و 
ستاره‌های کاب زوه فول مي‌کنند:» 


رسولا توکلی - باژیگر: 
((به ای حاد ته "۷ سپتامیر هی شد...) 
مه چوانان سال ۲۰۰۲ میلادی مي‌گویم که کمی 
بیندیشند و قضاوت کنند. اگر آن کسی که پشت 
هواپیما نشست و حادثه ۱۱ سپتامبر را آفرند, برای 
دوستی و کمک به هعنوع, آين آراده رابه کار می گرفث. 
آیا بهشتی به نام دنیا بهوچود نمی آمدا» 


براهیم آبادی بازیگر: 

نام در راه راست..» 
«چوانان باید در راه راست و وجدانی زندگی قدم 
بردازند و به دنبال تحصیل علم و دانش باشند. آنها 
نباید به دنبال رفاقت با دوستان ناشایست و منحرف 
باشند. جوانان باید سعی کنند در جامعه رفتاری 
مطابق شامن انسانی از خود نشان بدهند. متاسفانه 
در برخی مواقع, به دلبل شرایط خاص جامعه اتسانها 











سسس 


ad‏ 6 سس 


شواهد و قرلقن می‌شد 
فهمید که قشب دهم» در بین 

عجموعه‌ها مخاطپ بیشنری 
یافته است. البته این | 
سجعوعه عه سيب ایفذای | 


#توجوان ماهم فقط ریاضی و تاریخ قرا را راحت تفش بازیگرانی که دض دز تئاتر و سینما دازنه و | 
اااي که ی کب رای خلاصه مقدمات سار موه نمی گپرند. . وگرنه این نقش‌ها و لفافلی‌های خاصی دا موضوع متفاوتی که داشت بد نود اما الفاظ رکیک و | 


فی‌الفور با بازده بالا می‌گیرند! 





آهتاکی‌های موجود در آن با لحن‌های قلدرمآبانه در | 
شادن ماه محرم و در کل جامعه امروز ما که 
سالهاست سعی دارد کلاه سفعلی‌های دستمال بها 
دست رااز بافت اجتماع و اذهان مردم دور نماید. نبود! | 

خمن آنکه مرضوع عاشسقی حیدر و شاهزاده . 
اخاتم و مسائل جهن که بیش به خماسه لیل و[ 

مجنون و شبرین و فزهاد شیبه بود .بر محرم و 

آتعزیه خوانیهای ] ن چربیده بود! ولی این حسن را 
داشت که مرذم بعد از مدتها چند شبی را به ماشای | 
تعزیهخوانی و مرلسم آن بنشینند. 
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ما شافکاز دیگری از شبکه به‌اصطلام جوان | 


ت برنامه‌ها را از همان نصفه نیمه دتبال کردیم؛ از مجموعه همین‌قدر بس که نگارنده شخصا با تماشای | 
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تا بخصوی 


دسته ‏ علاقهندانی. ک 
E‏ هې دهنکه تی تردبد رتا | 
خضها رابه خوبی من شتاسته: ۳ 


ا یله نی وان | 
REY‏ خو به بت رسانفت او 
بر ن ری ر 
می خنداتدہء, او می گوید: «خندیدن و 
:انت و قال اس وچ 





بهار و تولد دوباره 


تادر روزهای آغازین بهار قرار داریم. اگر از شما 
به غتوان یک «هنرمنده بخواهند که «بهاره را تعر یف 
کنید. چه تعریقی از آن ارائه می دهید؟ 

9 کفت درختی به باد چند وزی؟ باد گفت 

باد بهاری کند. گرچه تو پژمرده‌ای 

از این بیت چين برمی‌آید که گروهی از انسانها 
چون باد با طبیعت همراهی می‌کنند و می‌وزند و 
پهاری می‌کنند. درحالی که گروهی نیز همچون 
ررختهای خشکیده به هیچ فصلی حتی ههار » پاسخ 
تمی‌دهند. از دیدگاه روان‌شناسی اگر انسان در فصل 
بهار. احساسی مانند «باد #داشته باشد. انسانی سالم 
و مثبت اندیش و شادمان لست اگر بهار قرا برسد و 
در ما هیچ تحولی ایچاد ننشود و چون زمستان و پابیز 
افسرده و غمگین بمانیم, نشانه بیماری است. پس بايد 
گفقت که طببعت معیار سلامتی است» و بهار فصل 
نوزایی است. 

در شرایط کئوئی. جامعه ما در حد وسط قرار 
دارد. په این معنی که افراد آن نه آنقدر حال و 
احوالشان خوب است که با هر میان پرده طتزکونه یا 
مجوگونه‌ای بخندند و نه آنچنان گرفتاریهای عمیق و 
لایتعلی دازند که مراسم خنده درمانی برپا کنند. بحت 
بر سر این است که جامعه عا درحال حاضر چامعه ای 
عبوس و بیمار است و جامعه بیعار یاز به درمان دارد. 
حال باند چاره اندیشیه و به فکر طریق درمان بود به 
زغلر من کار «طنزپرداز» و معکمدی‌ساز» مش محققی 
است که پیرامون زمینه یا زمینه‌های ایجاد بیماری 
تحقیق می‌کند که به محض شناخت زمینه‌های 
بیماری لازم است به پاری بیعاران شتافت و در این 
میان» تقش دولتمردان و افرادی که در مسائل 
اجتعاعی و اقتصادی قادر به برناعه ربزی بزای 
رساندن جامعه به رفاه اجتماعی اتا سطم قابل قبول] 
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رو دز رو با هنر مندان 


این هفته: 
بازیگر تناتر» سینما و تلویزیون 
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نا به نظر می‌رسد که خندیدن و خنداندن 
(بخصوص خر جامعه عا) متناسب با «شرابط» میسر 
می‌شود, آیا شما این طور فکر نمی کنید؟ 

6 هنر «خندیدن» یا «خنداندن» هثری است قابل 
یادگیری: یعنی این‌طور نیست که بگوییم سا غمگین 
ژاده شده‌لیم» یا هما خانوادگی غمکین هستیم» می‌توانيم 
بگوییم که خانواده ما خندیدن را یاد نگرفته‌اند. باید 
برای خندیدن یا خنداندن آموزش دید که متاءسفانه 
در کشور عابه جز مواردی خلص, چنین مراکزی برای ابن 
منظور وجود ندارد. کاش در اپران هم افرادی پیدا 
شوند که این هنر را به دیگران آموزش دهند. 






نا چه کسی بهتر از خود شما... 
۵ اگر بنده این آموزشگاه خنده را تاسبیس کنم, په 


نظرم بدون عراجعه همه بخندند و چون شهریه 
نعی‌پردازند». به‌زودی تعطیل خواهد شد! خارح از 
شوخی, چند سمال قبل با استفاده از یک وام با عنوان 
وام تبصره ۲ یک آموزشگاه برای کودکان و 
توجوانان تاسیس کردم. فرار بود از ۲۵ درصد واې 
هفت درصد ما بپردازيم و مابقی به عهده دولت باشد.. 
بعد از ۱۷ ماه پرداخت اقساط وام حدود یک میلیون 
توعان کمر بنده هعچون خیار دولاب تا شد و ما که 
تصمیم داشتیم با تاسیس یک مکان آموزشی بچه‌ها 
را بخندانیم, اشک خودمان درآمد! 

0 تلاش هنرمندان رادر این زمینه چسگونه می‌بینید؟ 

۵ وفتی جامعه‌ای آماده خندیدن باشد. برای این 
عبوس باشد, هرچقدر هنرمندان و آفرادی که در این 
زمینه صاحب تجربه هستند تلاش کنند. به توفبق 
لازم نعی‌رسند. در این صورت اگز برای جامعه‌ای با 
فرهنگ جذب اندنشی که خنده را لازم و موجه 
می‌شمارد: روبرو باشیم, همه افراد سعی می‌کنند پا 
این ارزش اجتماعی, خودشان را هسسو کتند. آن‌وقت 
تلاش هنرمندان نیز به نتیجه مطلوب خواهد رسید و 
به عنوان مثال, تاء‌لیر یک فیلم یا نمایش «کمدی» در 
نزد مخاطبان آن دوچندان خواهد بود. 
ز کدی یکی از ایوا ع نو ا هری 


نا حالا که صحیت از «کمدی» شی بذ ثیست کمی 
هم کر این زمینه بگو بید. 

۵ انسان مجموعه‌ای از عواطف گوناگون است. 
وقتی بحث از سلاعت رفتاری عانند هخنده» مطرح 
می‌شود, به این معنی نیست که فرد نها از عاطفه 
شاد‌مانه خود بهره ببرد, بلکه نکته بسیار خهم 


متاسب خود 


بهره گیوری 
تیار بجا در 
موقتف نبت 






است و مهم 
فرايند کی 
عاطفه مسالط بر 
یک جامعه است. 
معنای آن ابن است که چامعه متعادلی داریم. بحگ 
تعادل از مهسترین مباحث اسلاعتی» لست:,, وقتی در 
کارهای هنری بحث «کمدی» پیش می‌آید. بايد به این 
مساءله توچه داشت که کمدی یکی از اتواع تولندات 
هنری است.بعنی در کار تولید انواع و اقسام شکل‌هلی هری 
نمایش, نوعی نبز وجود دارد که به کسنی معروف 
است. خود «کمدی» به بیش از ۰ نوم شاخه نقسیم 
عی‌شود. مثل «کمدی حوفعیت » «کمدی شخصیت ۸ 
اکمدی رفتاری 4 «کمدی گفتاری»و.. که طبیعی است 
همه آنها ارزشمند نیست. آن نوم کمدي که متعالی 
است, در مقوله جدیدی به نام #طنر » جای می‌گیرد. 
لا نظر تان در مور د طنزهای تلویزیونی جیست؟ 
0... واقعاً باید پرسید که طنز تصویری چیست؟ آیا 
شوخيهاي راد پویی, طنژی مناسب تلویزیون است؟ آیا 
بهره بردن از تصاویری که هیچ ارتباطی به فرهنگ و 
تفکر ما ایرانیها ندارد, طنز تصویری است؟ اینها 
سوالاتی است که مردم به دنبال پاسع آنها می‌گردند. 
من شخصاً چوابی برای این سواالات پیدا نکزده ام.. 
طبیعی است جاععه ما اعروز با عسائل جدیدتری در 
مقایسه با گذشته روبروست و بیننده تلویزیون منتظر 
است آن را در قالب جذاپ طئز تلویژیوثی تعاشا کند. 
اما از آنجا که این کار ثیاز په «استعداد» بآخاهی × 
شجربه» و آمکانات دارد, هتوز که هنوز است حورت 


۳ 


عملی پیدا نگرده. 
07 از کار های گذشته خوذ (در زمینه تثاتر. سینعا 
و تلویزیون) نام بیرید. 


۵ تماتر: داستانی نه تازه دبوار چين همشهری:, 
دایره گچی فففازی, علاه‌الدین و چراغ جادو, 
آتش افروزان. پرنده سبز. انتخاپ مبصر. بچه‌های 
زمین و عشق‌آباد. 

سینماا مرگ بزدگرد. روز باشکوه. لنگرگاه. زیر 
بامهای شهر. شکار خاموش. دو نفر و نصفی, آپارتمان 
شماره ۱۳ دلاوران کوچه دلگشا, چشم شیطان: 
چیپ‌برها به بهشت 
دارم ی س 

تلویزیون: ب مثل بهار هتل پیاده‌رو و معجزه آزدواج. 


تمی‌روند. عن زمین را دوست 
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۵ نقد فیلم هفته 


شام آخر ساخته فریدون جیرانی 


قریدون جیرانی روزناعه‌نگار. سیتمابی‌نویس و 
قیلهساز. کار فیلم سازی اش را یا فیلم ناموفق 
عصعون » آغاز کرد. او پس از سالها و بعد از تزدیکی به 
چریانهای مسلط فیلمسازی و کسب و تجارپ عسلی 
کار سینماء با فیلم «قرمز » بازگشتی دوباره به سینما 
کرد. جیرانی ابن بار تواناتر, ابزار سیتما را در خدمٹ 
طرح عقاید و دیدگاههای سباسی و اچتعاعی اش قرار 
داده است. نگاه تلخ به مصسائب و معضلات اچتماعی ز 
تصویرگری آنچه عاطفه و باور جامعه را تحریک 
می‌کند. شاخص آثار اوست. «قرمزه و «آب و آتش» 
این گونه بودند و شام آخر همان حرفها و نگاهها را در 
بستری به ظاهر تازه‌تر عرضه می‌کند؛ قیلمی با 
مضتونی اجتعاعی و در گونه سینعای ملودرام 
چنایی. 

اکر بخواهیم شام آخر را در یک بررسی 
مقایسه‌ای در کار «قرمز » اثر قبلی جیرائی قرار دهیم: 
به نتایج مطلوبی دست نخواهیم یافت. چبرانی در 
قرمز نشان داد که بیش از آنکه «غدغه مسائل مبتلایه 
جاسعه را داشته باشد. به‌گونه سیتمای جنایی علاقه 
دارد و به شدت هیچکاکی است و از ابن جهت حتی اگر 
هم آٹازش نیاز به پس‌زمینه‌های جامعه‌شناختی 
داشته باشد, آنها را در هعان پس زمینه رها می‌کند و از 
آن محعلی می‌سازد تا رفتار کاراکتر روان پریش خود 
را در بطنّ دلهره هیچان و تعلیق ناشی از ژانر عورد 
علاقه اشس قرار دهد و کمتر وارد مباحث پس زمینه‌ای 
که در آن آشکارا دچار تزلزل عنطقی است, می‌شود, 

جیرانی در هشام آخر» در هعان سکانس ابتدایی. 
په ظاهر خود را از بند دغدغه چنایی‌سازی ضرف 
می‌رهاند و قهرمانان اصلی اثرش را روی برانکارد 
نشان می‌دهد. و تخت خونین را با حرکت مشایه 
دوربین در قرم #می‌تداباند تا پس از آن وارد مرحله 
روایث اول شخص قصه‌اش یعنی ؛آفاق» شود تا 
تعاشاگر سیبور شود بیتنده فلاش‌بکها و 
فلاش فورواردهایی شود که ترسیم‌کننده خاطرات 
آفاق ار زندگی خانوادگی سپهن »و سصن عشرقی» 
است. اما به دلبل کاستی‌ها و کمبودهای دانشی و 
اطلاعاتی جیرائی و ارائه ناقص آنها در بررسی 
مسائل جامعه‌شناختی. تعاشاگر ناگهان با اثری 
فمنیستی, آن هم از نوع ژورنالیستی اش روبرو 
می‌شود که فیلمساز نمی‌تواند هیچ نرع برهان قابل 
قبرلی برای رفتار. حرکات و با کفتکوهای 
شخصیت‌های اثرش ارانه دهد. به‌گونه‌ای که 
شماره ۳۰۳۸ 


نمی توانیم 
تفاوت چندان 
خ جسو سای 
ميان اين افلم ۱ 
و آثار دیگری ار همین نوع که بیانگر دید سطحی 
سازندگانشان ایک معصضل عمیق وریشه‌دار اچتماعی است 
آهمچون ا«دوزن»اثر تهمیته میلاتی) بیابیم. 

از این نظر, شاید شام آخر را بتولن از ,نظر 
محتوایی نزدیک‌تر به قیلم سوم این فیله‌ساز «آب و 
آنش #* دانست. علافه جیرانی به پرداختن به مسائل 
اجتعاعی و ثزدیک شدن په یعضی از آنها که بر عرف 
جامعه, نوعی اتاب محسوب می شود در این دو اثر 
آخر وی محسوستر است: پا اين حال هحان‌گونه که 
جیرانی در فیلم قبلی خود نتوائست به‌گونه‌ای عمیق و 
روانکاوانه به یک شخصیت انه تیپ از نوع زئان 
حیابانی بپردازد و دقایق و نکات ریز رفتارشناسی این 
نوع کاراکتر را پپروراند. در این فیلم نیز نتوالسته از 
عشق نامتجانس یهن مشرقی »به عنوان یک اسناد 
دانشگاه ۲۵ ساله و ساتی معترف» به عنوان نک 
دانشجوی ۲۴ ساله. تصویری دقیق ارائه دهد و 
ریشه‌های به‌وجود آمدن آن را بتمایاند. از آن گذشته 
دلمشفولی توجیه این عشق نامتعارف در قیلم که بے 
فرجام خوشی نینجامیده و زان زیادی از وقت فیلم 
راهم به خود اختصاص داده. جابی رابرای پرداختن 
به دغدغه‌های فمنیستی کارگردان در روایت زندگی 
میهن مشرقی و هسمرش باقی نگذاشته است. و 
درنهایت. پرداخت این موضوم شاد فرعی نیز مل 
سایر آثاری از این دست به نمایش سردستی ضرب و 
شتم میهن توسط محسن در دانشگاه انخامیده است. 
علاوه بر این با نوجه یه اینکه محسن ابا بازی آتیلا 
پسیانی) آنچنان آشویهایی را در دانشگاه به راه 
می‌اندازد. چطور می‌توان تعاشاگر را با یک دیالوگ 
توجیه کرد که دختر این خانواده ستاره»تا آن سن 
اصتلاً از آين موضوع اطلام نداشته که مادرش به 
پدرش, غلافه‌ای ندارد؟! این مشکل در مورد 
شخصیت پردازی سایر کاراکترهای قصه و 
کشمکش‌های دراماتیکی که در اثر این نوع 
شخصیت پردازی بین آنها به‌وجود می‌آید. مشهود 
است. مثلا اینکه فیلم چه دلیل موجهی برای تعاشاگر 
خود آورده است تا ستاره پس از خواندن نانه‌ای که 
مادرش در آن, برباره عشق خود به مانی سخن 
می‌گوید تفییر جهت فگری نهد و با مادرش 








همداستان, شود؟ طبیعی أسنت که چنان نامه‌ای یا آن 
محتوای غیرمنطقی اش چنان رقتار دیوانه‌واری را نیز 
برپی داشته باشد! چرا که در طول فیلم. هیچ نوم 
رابطه خاص و غیرمتعارفی بين عیهن و همسرش 
ندیده‌ایم که دلیل نگارش آن نامه را عوجه بداتیم. 

از مضمون فیلم که بگذریم, یکی از نگات جالب و 
جسارت آمیز در این فیلم: استفادء از فلاش‌بک و فلاش 
فوروارد در ساختار روایتی اثر است؛ همین که 
کارگردان در بیان روایت اثر خود از چنین ساختاری 
استقاده کرده. در مقیاس سینهای ایران. کار 
جسارت آمیزی است, جیرانی حتی از سطع استفاده از 
این الگوی روایتی نیز فراتر رفثه و از آن به گوئه‌لی 
درحال آب ریختن داخل لوان برای خود است. انا 
وفتی تصویر بعدی رآأهی‌بیشیم. این آفاق, است که آي 
می نوشد. 
از میان بازیهای بازیگران فیلم, بازی ٹریا قاسمی 
در نفش افاق بیشتر به چشم می‌اید که الیته یکدست 
از آب درنيامده است. 

ظاهر [ د غدغه جیر انی در اشام آخر ‏ به عنوان 
نوبسنده و فیلم‌ساز, فقط بیان داستاتی عاشقانه و 
غیرعتعارف بین یگ پسر جوان احساساتی و یک رن 
میانسال از نوع سر امتداد شب » نبوده و حرفهای 
دیگری هم داشته که اراله تصویری کدر و تار از 
اجتما ء زندگی خانوادگی در ایران از آن جغله است, 
اسا به علت عدم پرداخت کاملا صحیم کاراکترها و 
تحلیل وقایع, موفق تبوده است و به همين خاطر شام 
آخر» بین خود. یعنی فیلمی عاشقانه | جنابی از یکسو 
و فیلم عاشقانه مبتذل «در امتداد شب» در نوسان 
است و للبته تردید نباید کرد که آگر چیرانی 
می توانست در شر ایط گذشته سینما فیلم بسازد. ودر 
امتداد شب ۴» را می‌ساخت! با أبن همه شام آخر» 
قشرهای مختلف تماشاگر را چذب می‌کند و پا آنکه 
فافد هرگونه آرزش محتوابی و اخلاقی است و به جز 
تبلیغ ورود به حریمهای ممتوع عشق‌ورزی و 
جنابتکاری؛ چیزی برای گفتن ندارد. اما طیف 
جیرانی‌ها را پولدارتر می‌کند! 












موسیفی دانان ایران در ۱۳۹۹5 
استاث فرامرز 


0 رقا مهدوی. 








هی برد. کرت ار لت ore‏ نس رد مقر 
مش است. 

تصور اینکه استاد پایور از کار کردن محروم باشد؛ 
تصور لینکه برایش بزرگداشتی بگیرند که در خور او 
تباشد و تصور سنتور بدون پابور و پايور بدون سنتور. 
به قول شاعر: سخت کاری, بوالحجب روزی, پریشان 
عالمی! 

استاد فرامرز پابور به انداژه ده نفر موسیقیدان در 
این معلکت زحمت کشیده و اثاری پرمایه از خود به‌جا 
گذاشته است. فهزست آثارش آنقدر عقصل است که 
شاید حورد او هم نتولند تعام آنها را به خاطر میاورد: 
مقصود فقط کثاب و نوار و صفعه و سې دی نیست. 
بلکه اجراهای صحنه‌ای در داخل و خارج از کشور هم 
هست. مگز ته این است که بهترین آثار هترمند روی 
صحنه متجلی می‌ شود و شکل می‌گیرد؟ 

هنوز آن چهارگاه زد یبا را که به یاد استاد فقید حصن 
تهرائی در جشن هنر شپراز نواخت از باد نبرده‌ايم. مگر آن 
عوسیقی از یاد رفتنی است؟ آن سنتورلوازی درحشان: 
با آن ضدای برشته و خوش کوک و آن چپ و راستهای 
شمرده و مرتب و نغمه‌های اصیل ایراتی که بوی ضبا و 
درویش خان و وزیری را داشت. 

هتوز پیقام اهل راز اض را در کوش دل و جان 
دازیم و بسیاری از آثار دیگرش را که حکایت از زندگی 
پربارش دارند, 

فرامرز پایور فررّند هروم علی پایور و نوه 
مصو الدوله فقید. نقاش حشهور عضر قاجار در سال 
۲ در تهران عتولد. شد. پدرش از بهترین معلمان زبان 
فرانسه بود و خانواده او. اکثرا تحصیلات عالی دار ند. 

پایور برخلاف سایر توابغ موسیقی گه از گودگی با 
شتّر می آمی ند. تا دود هفده سالگی با موضیقی 
سبروگان جدیی تداشت. آشتابی با استاد ابو الحسن خان 
صیا - جاودانه مرد موسیقی ایران .آبتده درخشان او را 


پی‌ریزی کرد و پایور جوان مثل فرزندی رفادار و پرکار, | 


و يم ود مساق 
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وان و ت قدیمی ان 
تون وا وه وی جت ار ماو م3 
به نستت آهل موتنتن تزسیده ةد 


فرامرزپیور از همان سالهای اول جوانی به عتوان 


یکی از درخش 





N REPT 


طالب فراوان و عتی, ذوق و خلاقیت معلوعات جنبی 


موسیقی (ازردیف شلاسی تا شناخت امکانات سازهایرای 
هر نوج موسیقی لصيل قریحه آهنگسازی تواتابی در ثنظیم 
و سرپرستی ارکستر و مهمتر از همه تسلط فراوان دز 


آموزش موسیقی از عجتدی تا عالی از او چهره‌ای شرن 


ساخته است. که تنها می‌توان با امتال علی نقی وزبری و 


رو الله خالقی مقايسه کر لب 
پایور برخلاف بیشتر موسیقیدانهای هم‌دوره خود 


درول وین یو وتو 


لنگایسنی به آکشفورد رفت: تم اتیب و 


موسیقی ایرانی به اروپابی‌ها داشت و او در عحافلی که 
شناساندگان موسیقیهای منشرق زمین حضور دارند. 
چهرهای شناخته شد هھ لست 

از استاد پایور تعداد زیادی فیلم‌های ضبط شده :از 
اجراهای سحت ای بیش از پانزده جلد کتاب بیش از 
چهل صفحه گرام و نوار کاست و سیدی منتشر شدد و 
تعداد زیادی از شاگردانش وفادار و اشاعهدهنده روش 
سنتورنوازی ایشان هسنند. یکی از شاکردان قدیمی 
لیشان می کفت که مراسم طلب شقا بر ای استاد ته تتها در 
تهران, بلکه در شهرستانها هم برگزار شد و عاشقان 
عوساقتی ابراثی که قداییان ااستاد پانور هستند. خدمات 
گرانقدر او را فراموش نگرده و نخواهند گرد. 

شک تنست که قبل از استاد پانور و نعد از آوا 
| روشهای سنئوزنوازی مختلف و متتوعی وجودداشته و 


| وجود خواهد داشت: اما بین هفه آنهاء روش اسناد پايور 
| که مبتتی بز نظم و ترتیب و مضرایهای شمرده و مطالب 


غنی است: به عنوان یکی ار بهترین شیوه‌های 
سنتوونوازی مورد قبول خاص و عام لست و ارياد نبریم 
که سنتور لین ساز علی و قدیمی و موب ی رائیان. در سایه 
همین روش بوده است که توانسته در ارکسترها راه پیدا 
کند و به عنوان ساز هعنوار مطرح شود, اکتون سنتور 
هم نه عنوان هم نواز و هم به عذوان تک‌نواز از مهمترین 
سازهاست و اگر در هر گوشه از ایران, هر کسی قطعه‌ای 
می‌نویسط و در پارسیور آن سهمی را یه سئتور 
اختصاص عی‌دهد. عدیون گوششهای استاد نستوه 
فرامرز پابور است که عمر و حوانی خود را در این راه 


صرف گرده و هم‌اکتون نیز باموهای سپید و چشعان 


هشیارش تگران آبنده موسیقی ایران است 

آین فادداشت برای شرح زندگی و خدهات اسنتاد 
و ی رک و با 
واه کی هر راشبل کم 


از سرزهین کو چک 
بی‌دلیل نیست که گفته هیسود جهان 
موسیقی مرز نمی شناسد! 
خدیدتزین گرود موسیقی که آثارشان تو جه 
بسیاری از مردم جهان را یه خود حلب کردم از 


کشنور کوچک ایسلند می‌آیند و نام آئها سیگور 
راس اااسست. 
پس از آنکة نخستین مجموغه آنها به‌شکل 


تصادقی از چند ایستگاه رادیوبی پخش شد و 
موزه توجه قرار گرفت, برای آلبومهای بعدی آنها 
رابکی شدید ميان اهبرکنهایاخبیبا و پخش 
موسیقی آغاز شد. و آلبوم سوم آتها در کعترین 
مدت درمیأن ده مجموعه پرفروش موسیقی چهان 


قرار گرفت. 


جهان در آینده نزدیک, آثار بیشتری را از 
سیگور رانی, بگروه ایسلندی معبوب, خو اهد شنید. 

بدا به گفته یکی از کارشداسنان, آنچه موسیقی 
این گروه رامتفاوت ساخته این واقعیت است که با 
توجه به الکترونیک بودن آن موسیقی سیگور 
راس نه اروپایی است. و نه آمریگابی, بلکه ایسلندی 
است. و حتۍ اشعار آنها بیشتر در مورد طبیعت زیبا 
و خشن مناطق سردی چون ایسلند و قطب شمال 
سرآبنده می شو د. 


۵ توجه مردم به موسیتی متن فیلم 
سایت اینترنتی جهان موسبقی اعلام کربه 
است که موسیقی متن فیلم بریل< فیلم‌های مشمهوز 


"و کل مسیکگ, دوباره مورد توخه عموم بویژه جوانان 


قرار گرفته است. مسیاری از فزوشندگان نوار.و 


60 گزارش داده‌اند که توجه موسبقیدانان معاصر 


ماعث ده تا بسیازی از چواتان به آذار موسیقی 


فیلم توجه حاصی نشان دهند. و در نتیجه سراجعه 
به فیلم‌های تدیمی ندز ر لین غورد افزایش یافته 

درعیان موسیقی‌های قیلم بیشترین گرایشها 
از جاتب چوانان به توخ الکتروشیگ آن است. در زیر 
نام فیلم‌هایی که عوسبقی آنها بر سال جزو 
پرفروشترین جموعه‌های موسیقی قرأر گرفته, 


درع می‌شود: 

۵ تام فیلم . 0 سازنده موسیقی 
- ازاب هان آتش ۱ واتجلیس 
اسان وائیلی ۰ ۳ پل مک کارتی 
۳- فنع بهشت وانجلیس 
۴-قطار نیمه شب جررجیو مورودر 
۵- دکتر زیواگو موریس زار 
لورنس عربستان جوریس زار 
۷- بریادرفته ماکس اشتایتر 
۸ ينشور میکلوس روژا 

٩‏ داستان عشق قران سز الى 

یت ورین 
-_ ۱ شمار و ۳۰۲۳۷ 














نگاهی به دو فیلم روز 


۱۱۲ 
TÎ 


ساخته گر گوری هوپلیث 


پس از سالهاء گوبی فیلم‌هایی که با مضمون جنگ 
چهانی دوم ساخته می‌شوند, محبوبیتی نوباره پید! 
کرده‌اند. به‌گونه‌ای که بسیاری از فیلعنامه‌تویسان 
جوان که ققط از طریق مطالعه با وقایم جنگ آشنا 
شده‌اند. پس زمینه سنگین و دراماتیک آن زا برای 
پروراندن داستانهای مختلف کاملا مناسب بافته اند, 

یکی از این فیلم‌ها که همین چند روز قبل روی 
پرده سیتما ظاهر شده و جدیدترین فیلم #بروس 
ویلیس هم هست. «جلک هارت »نام دارد, وقایم این 
فیلم دی یک بات ھتاہ لسرای جنگی که مت بلط 
آلمانها قرار دارد. رخ می‌دهد: اما دروشعایه اصلی فیلم 
درباره فعالیت اسرآبرعلیه نازیها نیست: بلکه اختاا ف. 
حسد و کیته. تبعیض نژادی و سرانجام جتابت عیان 
اسراست که توانسته لحنی متعایز در این فیلم نسبت 
به سایر فیلم‌های جنگی ایچاد کند. 

یک اسیر سیافقپزست که اتفاقاً دارای درجه 
ستوانی است. متهم به قتل یک گروهبان سفیدپوست 
و طرفدار متعصب تبعیض نژادی در داخل بازّداشتگاه 
می‌گردد. فرمانده بازداشتگاه که یک افسر سخت گیر 
آلمانی است. اجازه می‌دهد تا اسرا محاکمه مربوط به 
این قتل را در داخل بازداشتگاه به صسورت مستل 










انچام دهند. بروس ویلیس که در نقش ویلیام | 


۲ می‌گیرد. 


مک نامارا بآ درجه سرهنگی بالاترین رتبه نظامی 


۱ 
۱ رادرمیان تعام اسرادارد و هم اوست که افسر جوانی 


به نام هارت را به عتوان وکیل مدافع برای ستوان 
سیاهپوست انتخاب می کند. 

در ایتجا نکته مهمی لازم به ذکر است و آن اینک 
مک‌نامارا با به‌راه‌اندازی ابن دانگاه جنابی درواقع 
مقاصد دیگری را نیز دنبال می‌کند. 

کارگردان فیلم گرگوری هوبلیت با زیرکی 
خاصی توانسته یا ابقام این ذو داستان. جنگ 
جهانی و جنگ تبعیض نژادی در پکدیگر په 
سطم قایل قبولی از هیجان و کشش دست 
ماید : 

به‌ندرت شاهد پودهابم که یک اثر 
سینمایی بتواتد جنبه‌های انتقادی و اجتعاعی 
(در قیلم مساءله تبعیض نژادی) را با جنبه‌های 
تبلیفانی و شمارهای عیهن پرستی (در فیلم 
عبلکرد اسرا بر عليه المانها) درهم آهیزد و 
موفق هم بشود, اما هوبلیت تا حدودی به اهداف 
خود دست یافته است, 

سحنه‌های پرهیجان داندگاه. سکانسهای انتقادی 
از وجود تبعیض نژادی در ارتش و انتقال آرام آن به 
صحنه‌های نبرد میان خوب و بد (جنگ جهانی دوم! 


موند این نکته است, 


ساخته ویلیام داراباند 


ویلیام داراباند را سینماه‌وستان ایراتی با فیلم 
رهایی از زندان شاشنگ می‌شناسند. اثر جدید او هم 
دارای همان مو لفه‌ها است: ریتم کند. درأماتیک و پایان 
غیرمنتظره با ضرباهنگیای مضاعف توایم با 
تعلیق های سینمایی. تفاوتهای عمده کار جدید او در 
استفاده از یک چهره فوق‌سثازه‌ای به عنوان کاراکتر 
اصلی فیلم است. 

جیم کری که سینصادوستان در تعام جهان با 
چهره کلیشه‌ای او و په عنوان نماد سینمای طنز 
رفتاری و جدید آشنا هستند در نما ماژستیک. 
حضوری کاملا متقاوت و غیرمتعارف دارد 


دائیس تانویچ کارگردان فیلم 


بوسنیابی ضرزهین هیچ کس» که توائست جایزه . 


اسکار, بهترین فیلم خارجی سال را درمیان شگفتی 
تصاحب کند, پس از هشت سال دوری به کشورش 


بازگشت و مورد استقبال فراوان عردم بوسنی قرار ۰ 


گرفت 


اين کارکردان ۳ سال در سال ۱۱۴ در اوج | 


چنگهای بالکان سرزمین خود را ترک کرده و در 


فیلم هندی «لگان» که تامزد دریافت جایزه اسکار , 
براي بهترین فیلم خارجی سال هم برد و در پایان این * 


جایزه را به یک فیلم بوسنیایی واگذار گرد, در 





مراسم پخش جوایز سینمای هند جبران مافات کرد ` 






احلاص نسبت په هنر سینما است, جپم گری در نقش 
یک فیلمنامه‌تویس کلاسیک در دهه پنجاه. با 
شخصیتی محافظه‌کار و درواقم در حدمت سیستم 
استوذیویی هالپوود که مجالی برای بسط تفکر و 
آزادی انتغاب در فیلمنام‌نویسی باقی تمی‌گذارد: 
ظاهر می‌شود. او ناکهان و تاخواسته در طوفان شکار 
سوسیالیستها و کمونیست‌ها در هالیرود گرفتار شده 
و بدون اپنکه قصد و غرضی داشته باشد: 
فیلمنامه‌هایش ضدارزشی و طرفدار کمونیستم | 
شتاخته می‌شوند, او که این انهام در باوزرش هم 
نمی‌گنجد. از فرط ناراحتی به کوه و دشت مي‌زند و در 
راه دچار تصادف شده و حافظهاش را از دست 
می دهد 










ار خود را در شهری کوچک می‌بابد. مردم شهر 
تصور می‌کنند که او یکی از چوائان محبوب و گمشده 
شهر است که طی نبردی در جنگ چهانی دوم 
مفقودالاتر شده بود و حالا پس از ده سال به شهر 
بازگشته است. اما او خود هیچ چیز به یاد نمی‌آورد. در 
نتیجه دلیلی نمی‌بیند تا خط بطلان روی تصور مردم 
شهر بکشد. فعه جا در شهر از او استقبال می‌شود و 
حتی او پا نامزد سایق اش! هم دوباره ارتباط برقرار 
می کند. ایا سرانچجام: مقامات قضایی که برای به 
محاکمه کشیدن او به جرم افکار کمونیستی در 
چسنتجوبش بودتد, او را پیدا می‌کنند و همین اتفاق و 
شوک بازداشت شدن توسط پلیس. سبب می‌شود تا 
او همه چیز را به ياد آورد و عتوجه می‌شود که آن 
جوان گمشده نیست و بی جهت برای عدنی امید واهی 

داستان در ازامه بی جهت ا غانلگرهای پداپی 
پیگیری می‌شود و محاکمه او از طرفی و علاقه 
شدیدش برای بازگشت به شهر کوچک از طرف دبگر: 
هیچان فیلم را افزایش عی‌دهند. 

نکته چالپ در فیلم این است که آن جوان, قبل از 
ترک شهر و حضور در صحته‌های نبرد تیر تنها 
سیتمای شهر را به کمک پدرش اداره عی‌کرده اسست. 
درواقم نقطه عشترک مین جیم کری و جوانی که 
شباقت زیادی به او داشت, همان سیتما اسنت و آضوه لا 
نتقطه مشترک ميان کارگردان و تعاشاگر فیلم هم 
همین واقعیت است؛ سینما و آنهم از نوم ماژستیک 
(جادویی) آن. 





و هفت چایزه ایفا (جایزه بین المللی بهترینهای ' 

سینمای هند) را تصاحب کرد, از جمله اين جواین 

بهترین فیلم, پهترین کارگردان, بهترین بازیکر مرد ق ۰ 
بهترین فیلعنامه را می‌توآن نام برد 
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پیفام مه م9 


۵ دو غزل از من استوار - کرمان 


1 مثل تو 


تا پر نزدم به اسمسانم برسان تا مثل تو سنگ صبور و همدمی دارم 
تا گم نشدم به لامکانم برسان ان / هرگز ننالم من » اگر حتی غمی دارم 

من طوطی تصه‌های مولانایم 7 ر عیسای شعر من! بگو با مردم دنپا 
پیغام مرا به دوسستانم برسان در اوح ناپاکی دلها؛ مریمی دارم 

کار زیر نظر : مخصدرضا مهدیزاده در سالهای آزگار قحطی باران 
آن لحظه که بی خبر» خبر می آید حتي برای خارها هم Gas‏ 


انگار بهار عمسره سر می آید 
هرگز مهسر مرا فراموش مکن | 
تنها کاری که از تو برمی اید 
ای دوست 
با آنکه حکایت غم سنگ و سبوست 
با یاد تو روز و ماه و سالم نیکسوست 
تو له لحظطه های اغازینشی 
من مثل غروپ جمعه تلخم ای دوست 
تکلبف 
بی‌رنگ ترین بافته را پر تن کن 
۱ اندوه مرا بگیسر و پسراهن کن 
ان وفت جو ایینه کنارم بنشین 
تکلیف تماشای مرا روشن کن 


طرح 
اشن 
می جکید 
زمین را 
سبز می خواست 


شهرام رسولی - اقلید فارس 


مهر بانی 
در او طلوعی جاودانی موج می زد 
راز شگفت شادمانی موح می زد 
وفتی دعا می خواند؛ روشن؛ ساده ارام 
اوازهای اسمانی موج می زد 








گبرم که خورشید مرادر جتگ شب کشتند 

فردا دوباره با طلوعش عالمی دارم 
حوا!نٹانی یست از انسان ولی بنگر 

در کنسج ابن دل ردپای آدمی دارم ح 
هم وسمت دریا عطش دارم ولی شاد ۱ 

وقتی کنار خود صغای زمزمی ا 


سب 
مرور خاطسره هر لحظه ساز غم می زد 

و با فلاخن شب سگ بر دلم می زد 
من و شب و دو سه سیگار و فال حافظ و دل 

و انتسظار... که همراء ما فد م می زد 
هسزار مرتسبه شب راورق زدم؛» ديدم 

که ہی تو هر خط و سطرش دم از عدم می زد 
خلاصه مجلس دیشب فقظ تو را کم داشت 

ولی سکوت ۔دمش گرم از تو دم می زد 
ظطنین صبسح سرود تولدت را خواند 

دمی که پنجۀ خورشید زیر و بم می زد 
دوباره آمدن گل دوباره روش عشق 

دوباره من که به جشمم ز شوق غم می زد 


پادیز 
بهار آمده اما هوا غم انگیسز است 

هنوز در دل من فصل ۰ فصل پاییز است 
په یک اشساره تو سسبز می شوم اما 

نیامدی و دلم با غمست گلاویژ است 
پیا که بی تو به دل ضربه می زند عشقت 
ببین که کاسه صبرم ز غصه لبریز است 


در دشت سرسبز سکوت دلنشینش تمام هسستی من در برابر جشمت 
عطر بهار زئدگانی موج می زد آگرجہ هدنه‌ی بس بی بھا و ناحیز است 

لب می گشود؛ از اولین صبح تبسم تو مسبز مثل بهاری و من زمسستانی 
حس دل‌انگیز جوانی موج می زد همیشه خنجر غمها برای من تیز است 

همواره در دل کوهی از غم داشت شت. اما نیامدی و کی توی دفر قلسم 
در چشمهایش مهربانی موج می زد نوشت قصل دل من دویاره پایز است 
رضا حدادیان ‏ کرمانشاه زهرا پناهی - درچه اصفیهان 
شمارء ۳۰۳۷ 








س 


سروش افینوار - تفران 

برای بشما که ددا تهران زندگی می‌کنید سر زدن 
به کتایقروشبها آسان است. جدیدتوین خضجسوی 
شعرها را بچرید و از تجربیات شاعزان, سود 


مجویی. 

عتاهسفانه بازار مجعوعه شعر كسار قسنت ۳ 
کمتر انتشاراتیای حاضر می‌شود مجموعه شنفر 
یگ شاعر جوان و تاشناحت را چاب و عنتشر کند. 
اغلب مجتوعه شعرهابا هزینه شخصی شاعران یه 
زور چاپ اراسته می‌شود. 

حون اسان > ناس ج 

شمه اشعار هزین در ۱ 4 اهشت گتاب» گرد آمده 
اسست 

داوود بافی - تتکابن 

سیعین بهبهانی در قید حیات است. «بشت 
ارژن»*یکی از آثار اوست 

کتاب عرو و قافیه به کار شعا خو اهد اعد 

نایه‌هایتان را خواندم. از تعر ین و معلالعه غافل 
نشو ید 

حسید بارعحمدی, نجف آباز - فار نظام العلکی 
تهران - طاهره یایابی, قم - فخری رسولی. گرگان - 
عزت‌الله رضایی, شازند - طوبی حاجی زاده. 
رامهرمز - جلیل نورآقایی, فائم شهر - زهرا نظریان 

تهران < هن محهدی, فاشف شت > رو یا احو ان 
فرناز, مشهد - حاجیه شخصى ناا رامهرمز - رضا 
سخنور, تهران - مثبره فکور, عشهد - حسین 
کونانی. فریدون شهر - رحیعه رسولی, سا چبلاغ - 
معصوم» رسنحی: مبارکه - مرضیه خانی. تهران - 


شماره ۳۰۳۷ 
۳۳۲ 


ای خوب 

دیری است که پیدا شده ویرانیام ای خوب 

آن جهسره رنجسور و بیابانیام ای خوب 
دامن مکش از کوچه تردید نگسساهم 

من زنده ان دست به دامانی‌ام ای خوب 
مانشسد خزان درهم و خاموش و غریسم 

یک فصل پر از بی سر و سامائیام ای خوپ 
تنهاترم از غربت صد جلجله انوس 

دبری است نو هم پیش نمی خوانی‌ام ای خورب 
ابری است دلم باز حو دربای رمان ۱ 

طسوقانی طسوفانی طوفانی‌ام ای خوب 
با جلجله‌ها رفت بهسسار همسن واکنون 

ان شاعر شبگسره زمسستانی ام ای خوب 
خوز خوردن صد خاطر: سز قدیمی است 

چینهای گره خورد؛ پیشانیام ای خوب 
از خنده بیهوده دلم سخت گرفته است 





۱ 
۱ 
ِ 






لید! قلی پور بالف, کر - عاطفه اخ ال سبلاعی: تهران . 
سعید امامداد. مزقرل «عرتحنی دهدازی, اهواز < سمانه 
ابر انپوری. تویسرکان « اعظم ربیم خواه للشت نضاء ۔ 
شمسی سور تویسرکان - رقیه اپرانی؛ گندآبار - 
محمود اسکندرراده اوشان - بوسف آیوب نوار,؟ . 


خوان انتظار 

ای انتهای جم تو خلا بهار مین 
به سرن پیش ود چرآغزان اتتسظارمن 

گذر زپاغ دل مرا په دشت ارزو فکسند 
خراب يكي ترانه است چکارک بهار من 

فناری دلم شی ز آشسبانه پر کشسیل 
که ماده متتظر هلوز گل بدون خار من 

به حجم باز پتجسره فار غم دمیده اند 
نشسته پاست پلجسره نگاه بی قرار من 

مرا به جرم عاشفی همیشه «سنگ هی زنند» 
تو یک پناء مبهمی به حجم شیشه‌وار من 

برای ہاور دلم خران باغ مشکل اسست 
نظر نمی کنسی چرابه بهت مرگیار من 
مجنبی مرادی - شفت 





دو دوییتی از ابمان پیات -الیگودرز 
سب من 
شب من بی‌مستاره؛ بی ستاره 
۱ دل مسن پاره پاره پاره پاره 
تو و بک اسمان خورشید و خشان 
من و ماه غسم و ابر بهساره 








ای کاش شبسی باز بگریانی‌ام ای خوب 
علیر ضا خوب خواهی - علی آباد کتول 


* 8 


عسشق 
دلم قربانی عریان عشسسن است 
ذییسح ثائی فرمان عشق است 
شی عاشق شد و در شعله‌ها سوخت 
بعینم سوختن تاوان عشق است 
مجنا 

بي تو من تنهای تنھا می شوم 
زهسسپار کوی غم‌ها می شوم 

می‌نشینم گوشه‌ای خاموش و سرد 
۰ با خیس‌الت غرف رویا می شوم 

ا٥‏ مسپرم ہی تو از ابن زند گی 
خسسته از آمروز و فردا می شوم 

تا که می‌بینم تو راء بی اختیار 
عسرق دریای تصسنامی شوم 

با نگاه ساده‌ات ای نازنیسن 
پای تا سر شور و غوغا می شوم 

از شسرار آن نگاه اتشسین 
بازه گرم سسوختسن ها می شوم 

بی تو معایی ندارد زندگی 
با تو من ای عشق: معنا می شوم 

ای شراب شعر و شور هر غزل 
پا تو ءثل گل شکوفامی‌شوم 

صادقانه با تو می گسویم عزیز 
بی تو من تنهای تنامی شوم 
اسماعیل مزیدی - علی آباد کتول 


ی 
- 


همی جست رستم کسسرگاه اوی 
که بسی‌رنج کسوته کسند راه اوی 
در این هنگام هومان سر رسید و گرز گرانی 
بر شائه رستم کوفت که او را از انراسیاب 
بازداشت و مجال گریز شاه را فراهم آورد. توس 
به کنایه از رستم پرسید: لاپیل چگونه از لکد 
1۳9 ٍ گور زخم برداشت؟» رستم گفت: «گرزی که 
بیلسم از افراسیاب اجازه میدان رفتن | توس نزد رستم آمد و گزارش داد که: «با | کوبنده‌اش هومان باشد, از آهن هم سخت‌تر 
خواست و هرچه پیران او را بازداشت» نشد, رستم هجوم تورائیان شوکت ها درهم شکسته و جتاح | است...» 
نیز به اسانی بر او چیره شداو پرزمینش کیفت. | راست لشکر به‌هم ریته است» تهمتن به قم | نگ کرد قسومان, بدید از کران 
5 "> سپاه و پیشاپیش فرامرز و توس رقت و دلیرانه کک با 
آمدن افراسیاب به میدان بنگند. از آنسو افرآسیاب تا هقفش به ورفش | کے ر لیر اه پسیاتن 
همجتان کنه پیران پیش‌بینی کرده بود. | کاویانی افتاد. رستم را شداخت و به سویض | اقفر خضروش آمد از السجین 
شکست پهلوانی همجون پیلنم تورانیان را | هجوم برد. هدار تترکان بشد زیسردست 
درهم شکست و به یکباره ذو سپاه با هم | بر رستم آسد یکی راهسجوی ی اسب آسنوده را برنکنست 















یک امسروز راه پسسانگ آوریسد 

ز هر سو برآیید و جنگ آوریند» 
بیاند خود از قسلپ توران سپاه 

بر توس شد داغ‌دل کسینه‌خواه 
از ایران فراوان سران را بکشت 

غمی شد دل توس و بنمود پشت 








درآ ویختند و دشت از خون کشتگان دریا شد و کهء«افزو رازان کار شدارنگ و بوگ | به ابر ادوا روش مسراق 
بانگ طبل و شپور به آسمان رفت. | همه میمنه شد چو دریای خون ین کرای 
دل لشک سر شاا توران‌سسپاء | درفش سسوازان ایسبران نگسون» رسستم وور مهدا پسرمایه تسوس 
شکسته شد و تبره شد رزمگاه | یاعد به قسلپ مسپه پسپلتن که: «جون یافت پیل از تگ گو رکوس؟»٩‏ 
خروش ش آمذ از شک از هر دو روی ِ سسپاه فرامرز 3 آن انجس بسدو گفت زر ستم که؛ «گرز گران 
ده و دار ردان پسرخساشجوی | س‌پردار بسار ذر پیش بود چو باد آرد از چسنگ گنداوران: 
خروفیدن کسوس بر پشت پسیل که دلشان ز رستم بداندیش بود نماند دل سنگ و سسندان درست 
به فر سو همی رقت بر چند صیل | همه خسویش و پیوند افراسیاب بس اال کسوینده بساید تست 
زمین شد ز نعل ستوران ستوه همه دل پر از کین و سر پرشتاب | عمودی که کسوبنده هومان بوّد 
اسر مه یی نی ت کوه از ایشان تسهمتن فسراوان بکشت تو آهن مخوانش که موم آن بود» 
زبس تعره و نساله کسسه‌ثای فرامرز و توس اندراسد به پشت افراسیاب که جان به‌در برده بود شتابان 
کا اا ریا و افرانسیاب آن درفش بنفش گریخت و تا سه فرسنگ رستم نیز درپی‌اش 
همه سننگ, مرجان شید و خاک خون نگ کرد بسا کناویانی‌درفشن | رفت و جون به او دست نیافت» بازگشت و 
بسسی سروران را سبران شد نون | پسدانست کان پسیلتن رسستم است . | سپاهیان به جمع غنایم پرداختند. 
بکشتند چندان ز هر دو گسروه 0 سرافراز و از تسخمه نسیرم است | چو از جنگ زسستم بپیجید روی 
که شد خاک دریا و هامون چو کوه | بسرآشفت بر سان جنگی پلنگ کریزان صمی رفت پسرخاشجوی 
تو گفتی همی خون خضروشد سپهر پیفشارد ران» پیش او شند به جنگ سراسر سسیه سعره: پسر دا تنل 


پدر را سبد سر پسر جای مهرا رستم نیز که افراسپاب را شناخته بود, مهار مستانها بسه ابر انسدرافراشستند 
در قمین گپرودار که کسی را کسی رخش را رها کرد و به جنگ تن به تن با او زمسین سبربه‌سز کشسته و خسته بود 
نمی‌شناخت, افراسیاب به لشکرش گفت: «بخت | پرداخت. ئیزه افراسیاب کارگر نشد و رستم با و سر لاله بر اغراق امنته بود 
از فا ووی گردانیده و اکر سستی کنید. دیکر ضربه‌ای به اسبش شاه توران را بر زمین افکند ز سپردئد اسپان همی خون به لعل 
جای ماندن نخواهد بود. امروز باید جانفشانی | پیش آمد تا کمربندش را بگیرد: شده بای پیل از دل کشسته لمل 
کنید و پلنگ آسا به جنگ دشمن بروید.» این را جسورستم درفش سیه را بسدید سته فرسنگ جون ازدهای دمان 


گفت و خود به قلب سپاه اپران رد س کردار س زیسان ۳ فس شد تسهمتن پس بسدگمان 


و بسه جسوش امد أن نامپردارگرد ۲ ایح و بسر و باره پدساز گشت 


در لشکر به شامون همی تاختند برآویخت با سرکش افراسیاب که اک رکه زیخ کچکید بار 
یک از دیک زان ببازنشتاختند ۲ پسیکار ضون رفت در جوی آب سیه يکر از خسواسته بسی‌نیاژ 
جهان جون شب تپره تساریک شد ٍ یکی نیزه سالار تسوران سپاه همه دشت پر ژآهن و سیم و زر 
همانا به شپ, روز نزدیک شد بسسبزد پسر بسر رمستم کسپله‌خواه کان د تکام و لاء و کسهر 
جنین گفث بسالفتکر اف اسیات سنان اتسه رآهنته کد سره OE‏ ١ء‏ ده و دار: بکیر و بسبند, گر ودار 9 ۲- خور 
که: «بیدار بخت اتندرآند به خواب به بر بسیأن‌بر نید کارگر ۱ خورشید 9 ۳.شد: رفت ۔ رنگ و پوی: شوکت, چاه و 
اگر سستی آزید یکین پته جنگ ستهمتن ةه کسین انسذرآورة روغ جلال 8 ۴۔ تخمه: نژاد. نسل -ثیرم: ثریمان. جد رستم 9 
اند متا ضایگاه دزنگ بکسی کس زو بسر بسر امنپ || ۵ باره دست‌کش: اسب رام 8 ۶ سنان: مسرنیزه - 


e ۳ ۱‏ بپرییان: زره ویژه رستم که چیژی بر او کارگر نبود 9 ۷- 
ار و ۰ ۹ تاد ی ا 3 اب مس 
سر یشان ز هر سو کمین ر ور ز در ار په روک گراییدن؛ دست بردن: نه کار بر دن 8 اہ کوسی: سردا 


1 ِ ۱ : ۲ ۲ 
به نیزه خور اندر زمين اورید بيفتاد از اد گرد ره پس رخا جوی زخم 9 ٩‏ سر : افسال, 







TTA شماره‎ 








داستان زندگی _ 
حکایت آن روز بارانی نوروزی 


بقیه از صفحه ۲٩‏ 


۳ 
| امن لیاقت این بزرگواری پروانه‌زو ندارم.. من زندگی این زن بیچازه‌رو قبلاً به 


جلال داشت زیرلب زمرمه می‌کرد؛ «متو با این کارش داغون کرد آقاسحسن 
اون وقټ این اون 
ورف ۱ 4 


یی 


۳ 








لوطیه... حیف که من لیاقت و شایسته اون نیستم... حیف..» 

و دوباره زد زیر گریه. پروانه هم از راه رسید و یگ عروسک و یک هماشین 
کوکی» به بچه‌ها داد و هنوز حرقی نرده بود که متوجه هق هق گریه چلال شد؛ جا 
خورد. به من نگاه کرد تا برايش توضیح دهم.من نیز فقط نامه آزادی چلال را به 
دستش دادم که با دیدن آن جا خورد و داد زب: 

- کی این نامه‌رو از جیب من آورد بیرون.. 

پسرم که با دیدن گزیه مرد آمادگی گریه را داشت, چون خود را متهم وأمصداق 
فریاد زن می‌دید. ماگهان به گریه افتاد و او نیز هق هق کٹان گفت 1 

- خانوم.. خانوم به خدا از جبیتان افتاد بیرون-. من می خواستم بهتون بدم, اما 
بایام گرفت و 

نفهمیدم که پروانه از گریه او ناراحت شد و کریست یا از اينکه چلال قضیه را 
فهمیده بود هیچان‌زده شد؟ هرچه بود, علی را در آغوش کشید و خودش نیز 
گریست! حالا غزل هم می‌گریست و فقط من - انگار - دلم از سنگ بود! 

بچه‌ها بعضی وقتها حرفی را می زنند که شاید معنی اش را ندانند. اما گویی یک 
سحس دروتی» به آنها می‌فهماند که باید آن حرف را به بان پیاورند. کاری که 
دخترم در آن لحظه کرد و به پرواته گفت: 

- خانوم... اين آقا مرد خوبیه... چرا یاهاش عروسی نمی کتی؟! 

جلال پرصداتر به گریه افناد. پروانه هم انگار زبانش از کار افتاده بود . تا 
بالاخره جلال به حرف آمد 

- چرا این کاررو کردی پروانه...من به قر کافی به تقاص اون همه آزازی که به 
اتو دادم, لحظه به لحظه دازم #زنده به گور #میشم... و توء حالا با این نجابتی که به 
خرح دادی - و خوته‌ای‌وو که سرپناهت بود به خاطر من از دست دادی - کاری 
کردی که می‌ترسم دق کنم و-. 

جلال دیگر تتوانست ادامه دهد و به شدت گریست. بقیه نیز هر چهار نفرشان 
گویه می کرذند, غير از من که كويي دم از سنگ بودا 
| یک دقیقه‌ای این گریه ادامه داشت. حالا کم‌کم داشتیم به هخوش» می‌رسیدیم. 
به خیابان خوش! و بعد - با صحبت پروانه - لحظات «خوشه نیز فرارسید. پروانه 
گفت. 

آره... اون خونه تتها سرپناه من بود ولی من اون سرهناه‌رو به خاطر کسی از 
دست دادم که می‌تونه خودش بهترین اپذاه»عن باش 
یکعرتبه چشمه شک جلال خشکیدا فقط پروآنه رانگاه کرد انگار نمی توانست 
معتی حرف زن رابفهمد. و یکمرتبه به خود آمد و با بفض گفت: 5 

مس 
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لق فرشته جات دار ډ بود - و بعد رفتند دثبال زنذگیشان. 














. - بهت قول میدم پروانه.., قول میدم یکسال نشده همه چیزهابی رو که 
از جیں بردم دوباره برمی‌گردونم... بهت قول میدم پروانه... 

- من ایتو مطمئنم جلال! 

دبا - هر چهار تفر - گریستتد؛واين بار دل سنگ من ئی گریست! 

0 

۱ تایه قق ضد برسیم؛ قول و قراز سعختر »رانیز فعانجا گذ اشتند. پیاده که شدند: 
چند دقیقه ای چلال از من تشکر می‌کرد و پروانه پا بچه‌ها حرف می‌زد - که به آنها 


داخل خیایان قخوش» که شدند. ماهم راه افندیم. دخترم گفت: 
یا عجب روز خوبی بود ته؟ 
وهن با خود زمزمه کردم عجب روز خوبی بود این روز بهاری بارانی! 


گزارش خارجی 
تایتانیکی و فراموش کنید! 
بقیه از صفحه ۲۰ 


قایقهای نجات را به کشتی اتصال داده بود عشجعد شده بودند و جدا کردن آنها 
امکان‌پذیر نیود, عده‌ای دردم ایخ زده و جان خود رااز دست داد‌ند, فقط عده کستری 
که قدرت و بنیه‌ای هنوز در خود داشتند توانسنتد با تعام قوا مبارزه کرده و قایق 
نجانی برای خود به چنگ آهرتن. 

در بایان از بیش از ده هزار سرنشین؛ ٩‏ مزاز نقر چان خود را ار دست دادند و فقط 
هزار و دویست نفر توانستند خود را شجات دهند و دزمیان کشتی‌های روسی که به 
دنبل غدق کردن حتی قایقهای نجات نیز بودند راهی پیدا کرده و خود را به ساحل 
تجات برساززر 

یکی از شهود عیتی کزیستا نوترمن تام شنت که اکنون ۸۷مباله است. او در آن 
شیب یحی ۲۰ ساله بود و می‌گوید- ففترز هم مانتد روز روشن هغه چیز را به یاد 
می ددم کشنی ما براثر اصابت اژذرها ناگهان متفچر شد و به پهلو سقوط گزد. مرد م 
برای تجات چان خود به همه کار دست می‌زدند, واقعاً وحشتناک پود عن به کمک چند 
زن د بچه دیگر پکی از قلیقهای شیا رانا تیر از چای خود جداکرده و به آپ اتداختیم 
و در ان جای گرفتیم و همین که کمی از کشقی دور شدیم با وحشت عئوجه شدیم که 
کشتی با آتهی عظمت و با آتهمه اتشمان درون خود به زیر آب رفت و ناپدید شد. ما با 
پارو زدن خوررا از مهلکه دور ی کردیم که مورد حمله یک ناوچه توپدار روسی قرار 
گرفتیم و تقریبا امید خود را برای زنده سلندن از دست دادیم که ناگهان یک کشتی 


ماع از دور پویدار شد و عا رادو خود پذیوقت و از شر کلوله‌های کشتی ررسی 
جات دافد, ) 


0 باز شدن درها 


این کتاب و سلسله بقالات و فوشته‌های دبگر پیرامون تلفات و فجایعی 
که بر آلمائها در طول جنگ جهانی دوم ارقت گویی دیگز حصار شکسته شده و 
مسدوعبت صحبت از بدبختی آلمانها دیگر رفع شده است, اکنون اینجا و آنچا مقامات 
از فجایع تاریخی ستن می‌گویند. و بر گوشه و کنار برای خاطره قربانیان فجایم 
شم‌هایی شروم به روشن شدن کرده‌اند. اما آنچه این راه را گشود و قدم اول را 
برداشت, حادته «ویلهلم گوسثلاف» در بالتیک بود. فاجعه‌ای که حتی تایتاتیک در 
برابر آن سایه‌ای بی‌رنگ جلوه می‌کند. کریستا نوترمن به‌اتقاق چند بانوی پیر که در 
آن حادثه در کشتی حضور ذاشتند و جزو مغدود تجات یافتگان هستتد: هغه ساله در 
سادوز فاجعه با قایقی تفریحی به نریای بالتیک رفته و آتجا به یاد کشته‌شدگان شمع 
دوشن کرده و یادبودی را در اموام دریا رها می‌کنند. اما پس از بیش از پشجاه سال 
هنور درد را در امعاق وجود خود احساس می‌کنند: 

گریستا نوترمن می‌گوید؛ «چطور می‌تواتم چهره دختربچه‌های خرسال را که از 
وحشت و سرما می‌لرزیدند و نمی‌دانستند که به چه کسی و به کجا پناه آورند 
فراموش کنم؟!» 


با میم 








































بمنام بوالقاسم پور مهام جوان تیم فوتّبال 
بو سپولیس. از حمله فو تیالیست‌هابی است که از | 
محله‌های حنوب شهر تیعران راه موفقیت را یی 
کرد اما عاملی که باعث مې شود N‏ 

آبوالقاسم یور از بسیاری ل قوت 
کشورعان منمایز باشد سطح تحضیلات" 
دانشگاهی اوست. او در خانواده‌اي بزرگ شده 
که دو پرادر بزر گترش هم قبل از او مدرک 
لیساتس را گرفته بودند و حالبتر ابنکه بهنام 
هیچ‌گاه از فراگیری علم و دانش سیراب. 
نمی‌شود و کمر همت را برای وو 

لوو انس پسته است. ۱ 
یدنم فترین تعمل تفای ت و نار وزی ج 
آینده خود را هعانا تحصیلات 
و ¢ 


















4 
بود و من با پوششیدن کف و الیل ورذشی وان 


CT 


زمین خاکی شدم و بازی خوبی از خودم به نمایش 


| گذاشتم.به‌طوری که مربی تیم آقای خسن میدالی۱۷ 


دیگر مرا رها نکرد و به این ترتیب از رشته بسکتبال په 
فوتبال روی آوردم. 

۵ هنوز هم با آن عربی در ار تباط هستی؟ 

0 بل آقای میدانی بر گردن من حق دارد و کسی 
است که تمام اصول پایه‌ای فوتبال را از او یاد گرفتم و 
هنوز هم هرگاه به مشکلی برخورد می‌کتم با او 
مشورت می‌کنم. 

0 فوتبال را رسماأاز کدام پاشگاه آغاز کردی؟ 

0 اولین باشگاه رسعی من کاوه شهرری بود در 
آن روزها شرایط سنی به من اجازه نعی‌داد که فوتبال 
را در تیمی حارج از نهران دنبال کنم, از این‌رو عدتی 
در تیم شهرداری عنطقه ۲۰ بازی کردم تا ایتک از 
سوی آقای قاسم پناهگر به تیم منتخب امید تهرآن 
دعوت شدم. 

پس از آن دو سال پیراهن تیم تولی‌پرس قروین 

را په تن کردم. پنجم سال عضو تیم سابپای 


ا ۲ را ددست باع ن E‏ 
(دی ا پرسپولیس عضویت دارم. 
7 ورم 0 خیلی‌ها گل زیبای تو را په تیم علی 
کویت فر اموش نکر ده‌اند. از سابقه بازی ملی و 

۵ یتام جانا اول از خودت شروع گنا گلیهای علی ات بګوا 
0 متولد سال ۱۳۵۲ در شهرری هستم. الان هم در 0 سه دوره عضو ثابت تیم ملی دانشجویان ایران 
محله سیدخندان تهران سکونت دارم. مدرک دررقابتهای جام جهانی داتشجویان بردم و در جریان 
تحصیلی ام لیسانس تربیت بدتی است و چند ماه پیش ابن بازیها موفق شدم دروازه تیم‌هانی نظیر برزیل, 
در کنکور کارشناسی ارشد قبول شدم و فصد دارم اروکونه, مراکش, نیجریه, اوکراین و کره جنوبی رابا 
در تاپستان اسبال به تحصیلم پرای اخذ مدرک کنم. خاطرم هست در سال ۹٩‏ سایت اینترنتی فیفا گل 
فوق‌لیسانس ادامه دهم. مرا به عنوان زیباترین کل جام جهانی دانشجویان 


۵ بازی در لیگ حرفه‌ای و ادامه تحصیل در 
مقطع کارشناسی ارشد! فکر نمی کنی کمی سخت و 
دشوار باشد؟ 

0راستش یکی از عواملی که در موفقیت من نقش 
به‌سابی داشته, همین تحصیلات دانشگاهی‌ام بوده 
است. به همین خاطر قصد ندارم آن را در مقطم 
لیسانس رهاکتم. چرا که در نظر دارم بعد از دوران 
بازیگری به جرگ مربیان بپیوندم و مطمئن هستم که 
مدارح دانشگاهی مطلوپ موفقیت آینده مرا تضمین 
خو اهد کر د. 

© چه اتفاقی باغث شد که تو به فوتبال علاقه‌مند 
شوی؟ 

۵ یک تعارف از طرف دوستم!! من ابتدا به 
بسکتپال علاقه زیادی داشتم: یک روز.سال ۶۵.وقتی 
سر کوچه ایستاده ودم به‌طور کاملاً اتفاقی یکی از 
دوستاتم را دیدم, او به من گفت که برای تماشای 

فوتبال همراهش به زمین خاکی تزدیک خانه‌مان 
وم ان رن روبق از ازیکان اد 
سا 


5 - 








معرقی کرد. 

تاکنون سه بار نیز افتخار پوشیدن پیراهن تیم 
فلی لیران را داشتم و به غير از آن کلی که په کویت 
زدم؛ یک بہار نیز در مقابل تیم ملی مالدیو کلزنی کردم 

0 در یک مقطع کوناه به تیم علی دعوت شتی 
اما نتوانستی جای خودرادر این تیم عحکم کنی. فکر 
هی کنی دلیلش چه بود 

۵ مصاحبه من پا خبرنگار یکی از نشریات 
ورزشی و با عضوینم در تیم سایپا شاید از جمله 
دلایای بود که باعث شد که به حقم بتُرسم و خیلی زود 
از ترکیب تیم ملی خط بخورم. 

عن در سال ۷۸ دوازده گل در لیگ آزادگان په شر 
رسانده بودم و ڈو کلی که در بازی آخر فصل وارد 
درواژه استقلال کردم باعث شد از سوی آقای 
پورحیدری به اردوی تیم ملی فرا خوانده شوم آن 
موقم شرایط هثل الان نبود که بازیکثان به‌راحتی به 
اردوی نیم على دعوت شوند, از این‌رو خیلی 
خوشحال بودم که می‌توانم پا پیراهن مقدس این تیم 


, بزرگترین آرزویم این است که بار 
دیگر پیراهن تیم ملی ایران را بر تن کنم 


به میدآن بروم. 

یک روز با یکی از خبرتگاران مصاحبه‌ای کردم که 
او صمیت‌هایم را تحریق گرد و آن وا طوری چاپ 
کرد که باعث شد آقای جلال طالبی در نخستین 
واکنش روی نام من خط قرمز بکشد. دطسئناً اگر در 
آن موقع عضو یکی از دو تیم پرسپولیس یا استقلال 
بودم به این راحتی‌ها حقم پایسال تمی‌شد. 

0© چه عاملی سبب شد که بای ادلمه فوتبال تیم 
بحر انز ده پرسپولبس راانتخاب کنی؟ 

۵ زمانی که من به پرسپولیس آمدم, این تیم در 
شرایط بحرانی قرار داشت. اما عشق و علاقه‌ ای که به 
این تیم مردمی داشتم سیب شد که قید پیشنهادهای 
میلیونی چند باشگاه تهرائی رایزنم. الان هم از انتخابم 
راضی و خوشنود هستم و لطف و عبت طرقداران 
خونگرم پرسپولیس را با هیچ مبلفی معاوضه 

۵ کدام تیمها خواهان عقد قرارداد با تو بودندا 

0پس از اینکه قراردادم با تیم سایپا په اتسام رسید 
تیم‌هایی نظیر استقلال. پیکان و حتی سایپا 
پیشنهادهایی دلشتند و یکی از ابن سه تیم حاضر بود 
برای قرارداد باعن چهل میلبون تومان بپردازد, امامن 
قیل از آن به آفای پروین قول داده بودم که به تیم 
پرسپولیس بروم. 


از تیم ملی خط بخورم 

۵© حالا پس از گذشت بک سال تاچه حد در تیم 
پر سپولیس به موفقیت ر سیده‌اي ؟ 

٥‏ در ایتدا مدتی با مشکل مصدومیت روبرو بودم 
اما اکنون در ترکیب ثابت تیم جا افتاده‌ام و امیدوارم 
بتوانم در سال جدند دل هواداران پرشور پرسپولیس 
رابا گلهایی که به ثمر می‌رسانم. شاد کنم. 

0 گفتی ساکن محله سیدخندان هستی. آیا 
شمار:۳۰۳۸ 



























تور هم به هم محلی‌های قدبمی ات در شهرری سر 


© tr 
ي‎ 
ت بهترین خاطرات را از شهرری دارم و هبم‌گاه‎ 


آن سعله را فراموش نمی‌کنم. بعد از اینکه توانستم با 


هم محلی‌هایمان. فکر می‌کردند که من دیگر آنها را | 


پا به‌طور کل ورزش هیچ‌گاه تباید باعث شود که 
ووزشکار خود رابرتر از سایرین ببیند. 

0 در مورد لیگ حرفه‌ای کشور چه نظری داريی؟ 

5 کاستی‌های این لیگ بر هیچ کس پوشیده نیست. 
_ آماهمین که نام قوتبال حرفه‌ای رایدک می‌کشیم خود 
ایجاد انگیزه می‌کند. هم برای مسوولان ورزش و 
قدراسیون فوتبال و هم برای تمام بازیکثان و مربیانی 
که در این سطح فعالیت حی‌کنند. 

0 جه تفا تتمایی میان لیگ حرفه‌ای فاو لیگیهای 
معتبر اروپانی وحود دارد؟ 

0 در این مورد هرچه بکویم, فایده‌ای ندارد. چزا 
که شنونده تا این تفاوتها را خودش از نزدیک لمس 
تکرده باشد؛ قادر په درک واقعی, آن نخواهد بود. 

من سه بار برای تست بدنی به آلعان و امارات 
رفته‌ام و مثلاً در باشگاه اشتوتگارت چیزهایی دیدم 
که شاید تا سی سال آینده هم در لیران شاهد آن 
موارد نباشم, بهترین زمین‌های بازی و تعرین, انواع و 
اقسام ویتامین‌ها و سواد پروتئینی. بهترین کفش‌ها و 


برای پیوستن به تیم پرسپولیس 


قید چهل میلیون تومان را زدم! 


لباسهای ورزشی و.. اما در ایران هنوز هم وظیفه 
شستشوی گرمکن ورزشی برعهده خود باژیکن 
انست! 

0 فکر عي‌کتی تا چند سال دیگر فوتبال را به 
عنوان یک باز یکن :ته مرنی ء دنبال کنی؟ 

0 شاید سه یا چهار سمال دیگز, شرایط سنی یک 
عهاجم به‌گونه‌ای است که به او اجازه نخواهد داد 
هعچون یک دروازه‌بان با مدافم سالهای زیادی در 


سس 





۳7 
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به ھا کی اوی وھا و زاون 
ز ‏ روی پاکت قبد شود مربوط به مسابقه آرشیو چام چهانی (۲) 





پیراهن تیم ملی دروازه کویت را باز کنم. خیلی از | 
شجویل نمی گیرم, اما زمانی که از کویت برگشتم منیا ۱ 


هب آنها روبوسی کردم و این باعث تعجب خیلی‌ها | 
شده یود اعتقاد شخصی من هم این است که فرتبال 


ههه ن هه هه هه ا سو م م هه ده 


میدان باقی بماند و من هم به غنوان یک مهاجم از این | 


0 ان سه اهر سالی که به آن اشاره کرتی .| 
بزر گتررین آرژوی ورزشی ات چیست؟ 








ایت اینترنتی فیفا گل مرا به 
عنوان زیباترین گل انتخاب کرد 














۵ آرزو می‌کنم که اگر شد یک یار دیک افتخار 
پوشبدن پیراهن تیم ملی لیران را به دست بیاورم. 
باژی در تیم علی فوتبال برای هر فوتبالیستی که در 


راه عوفقیت‌هایش ریاضت کشیده است. بزرگترین 
افتخار محسوب می شود 

0 خانوادهات در هموار کردن جاده موققیت برای 
ته, جه نقشی داشتند؟ 


9 بدون شک در این راد تقش اصلی را پدر و 
مادرم بازی کردند و با کمک‌هایشان مسیر موفقیت را 
برایم کوتاهتر نعودند, پدر من در گنشته یک 
ورزشکار بود و در رشته‌های دوچرخه‌سواری» 
والیبال و ورزش باستاتی فعالیت می‌کرد, او با 
روحیات ورزشکاری اش بهترین معلم هن بود و 
حمایتهای مادرم نیز برای عن ابجاد انگیزه می کرد 

0 رمز موفقیت یک ورزشکار را در چه عولملی 
می‌بینی ؟ 


۱ ٍ 


سس 


۵ پشتکار و جدیت در تعرینات و تحمل هرگونه 
رکچ و صختی, زمالی که نر نیم تولی‌پرس قزوین 
بازی عی‌کردم. یک روز تب شدیدی داشتم, به‌طوری 
که برادرم مانم, رفتن من به تعرین شد. اسا اگر 
عی‌خواستم در چنین شرابطی در خانه بمانم الان 
هیچ کس ابو القاسم پور را نسی‌شناخت. 

0 چه توصیه‌ای برای جوانان داری! 

۵ اولین و مهعترین توصیه من به جوانها این 
است که به ورزش رو بیاورند و اگر جتبه قهرمائی آن 
را دنبال می‌کنند از هیچ شکستی ناامید نشوند. نه‌تتها 
در ورزش بلکه در سایر عرصه‌های زندگی هم 
تجریه آموزی از شکست‌هاء خود بزرکترین موققیت و 
پیروزی است و نوجوانان و جوانان باید په آن توجه 


وا جح سب هه محعو. « بمب بو مسب و وم -_> اس مسا وت ماو 


ان وس با ۵ 


مماتم ۲ هفرع شرکت درسابه رشو جام جهانی - 


تا آغاز رقابتهای چام چهانی ۰:۲ 
آرشبو جام چھاٹی با ماهمراه شوید ثاشما هم جرژو یکی | 
از برندگان هفتگی مجله خودتان باشید. 

برای شرکت در این مسابقه تما لازم نیست که به 
تمام سو الات مطرح شده پاسخ داده شود بلک شما 
مي‌توانید حتی با پاسخ دادن به یک سوال هم برنده 
حب بدي ااج برد یح دای برنده | 


5 
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۲ در مسایته ۱ شماره شناسنامه موب 


ارين عهلت ارسال پاس هاا ۸۱/۲/۱۸ 
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. حواهان شرکت در امین مسابقه شسمتم‎ EN 
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ورزش کردن عکس العمل حوردن 
است. با ورزش کردن عالریهای خود را 


























لست که می‌تواند کار کند. این کالری بدن را گرم و | 
قاب را درحال پمپاز و خون را درحال گردشی نگاه | 
عی‌دارد. هرچه بیشتر حرکت کنید, بیشتر گالری 
می‌سوزانید و در تتیجه بیشتر ورن از دست 
| می‌دهید. 





جگونه در روز کالری خود را بسوزانید 
- از پله به جای بالابر استفاده کنید. 


| » بلند شوید و حرکت کنید. اکر پشت هیر کار || 
می‌کنید. بلند شوید و ورزش کشضی انجام دهید و : 


چند دقبقه ای در طول روز حرکت داشته باشید 
« اگر خودرو دارید: اث را دورتر پارک کنید وتا | 
محل کارتان قدم بزنید. 


پیاده‌روی تند انجام دهید. 

< ورزش را فراموش نکنید, به ویژه وقتی که در | 
سفز یا در تعطیلات به‌سر عی‌برید. 

- به طور منظم ورزش کتید 


- اگر ورزش کردن را دوست دارید, می‌توائید ! 
بیشتر کالری حصرف کنید و 
علاقه ندارید بیشتر پیاده‌روی کنید. 


- اگر درحال تماشای تلوبزیون هستید از [ 
ننقلات استفاده نکتید و در عوضص ثحرک بیشتر به 1 


اندام خود بدهید. 

- مهم نیست چه ورزشی را انتخاب مي‌کنید. به 
موقم و آهسته شروم کنید و فشار نرمشهای 
انتخابی را هر هفته اضافه تماییه 

ورزش کردن بیشتر از سوزاندن کالری اهعنت 


دارد. برای بیشتر مردم ورزش نفریم است و به رفم 1 


جسمانی و روحی خوبي نگاه می‌دارد. ورزش باعث 






۱ پس امتیح غور رل هسیک جک 


کے تست ی 


| حی‌سوزانید. درحقیقت بدن شعا با سوزاندن کالری | 


آگر په وززش کردن ۱ 


احساس نشناط می‌شود و به شما اثرژی بیشتری 


روژشمار چام جهالی حالابه عدد ۲۳ زسیده 


الست و سی و دو تیم حاضر در لین جشنواره فوتبال. 
همچنان بر تدارک آماده‌ساژی خود برای حضوری 


قدرتمندانه در بازیها هستند. 
در این رلستا اسشب |چهارشتبه شب تير مجده 
س دز فقاط مختلف دنیا بوگر ار می‌شود و 
به غير از ثیم‌های عربستان, چبن: سنگال. لیجریه و 
ترکیه. بیست و.هفت تیم دیگر یا به مصاف هم 
می‌زوند و یا با حریفان تدلرکاتی غایپ. در جام جهانی 
بازی می‌کنند. از بازیهای خساس, امشب می‌توان به 
عیدار ایتلیا با لروگوثه: یرزیل با پرتفال. انگلستان با 
پاراگوثه و هسچنین بازی فرانسه با روسیه اشاو« کرن. 
اما بدون شگ دیداری که همه نگاهها ړا به ود چلي 
می‌گند. تقابل دو مدعي بزرگ جام جهانی یعنی آئبان 


ی آرذانتین لست. بعد از بای ماء گذشته ایتلیا و 


انگلستان و همچنین تقابل دو تیم لئد و اسپائی ینک 
دیدار تیم‌های آلمان و آرژآننین آ آخرین تبرد دز مدعی 
در چارچوب دیدارهای تدارکاتی به‌شماز می‌رود. 


بیلسازوي لبه تیغ 


آرژانتینی‌ها په سارچلو مپلسا» سرعریی تیم علی 


کشورشان اطسینان دادډ که در صورت بروز هر 
اتفافی در رقابتهای چام جهانی او دز سمت خود باقی 
خواهد ماند, این در شرایطی است که بیلسا هو تیمش 
په دلیل منایم خعیفی که مر دو بای دوسنانه اخبر 
ابن تیم در سقابل تیم هلی ول و کاعرون کسپ کرده اند 
به دت زیر تیغ اتتقادات مرسم و عطبوعاث قرار 


بعد از تساوی یک - یک آرژانتین مقابل ولز و 
همچنین تصاوی دی پر دو آنها در مقابل کامرون؛ دیدار 
امب آنها بر مصاف با تیم علی آلسان حسباسترین و 
درعین حال آخرین دیدار تدارکاتی برای آرژانئینی‌ها 
به‌شعار می‌رو3 و نتیجه‌ای که در این بای برای آنها 
رقم خواهد خورد, تاثیر روجی و روانی بسیاری روئ 
مجموعه تیم می‌گذارد. 

دعوت از «کانیگیاه و ماتیستوتا» دو مهاجم 
پاتهریه و تقرییاً فسن آزژانتینی به تیم لی آخرین 
راهکار بیلسا برای فولر از این شرایط بحرلنی بود ف 
جالا او امیدوار است که ابن دو مهاجم در کار #پاپلو 
آیتار+ جوان د ام ورون» در خط میائی 
یتوالند خواسته‌هایش را برآورده سار 

در مقابل تیم ملی آلمان که تا چندی پیش به لیل 
پاخت سنکین پنج بر یک مقابل انگلستان و عدم 
ضعود عستقیم یه جام جهانی از رشهیت. خوبی 


برخوودار نبود. این روزها نا آرامش کامل خود را 


بزای حضو نقتدرانه در چام جهالی آماةامی‌کند. 
لمان ر آخری: دیذار تدازکاتی خود تیم ملی 














آمریکا را یا چهار گل درهم شکست و بعد از بازی با 
آرژانتینسه بیدار دوستائه راحث تيز ذرپیش رو 
دازد تا با حداکثر توان راهی جام جهانی شود. 

رودی فولر بر آستانه بازی با آرژانتین و قبل از 
شروع بازیهای چام جهاتی به خبرنگاران کقت: هما در 
سالهای ۴٩و‏ ۸ به مربیگری برتی فوگس در مرحله 
یگ چهارم نهایی جام جهانی متوقق شدیم اینگ 
هدف اصلی ما حخور در جمم چهار تیم برتر جام 
چهانی است که این فستلزم عبور از عرحله یک چهارم 
تهابی لست در صورت تحفق این اسر . عملکرد تیم ملی 
آلمان در جام چهانی مثبت خواهد بود. در غیر. این 
صورت می هم از سمت خود گناره‌گیری می کنم» 

تیم علی آلمان در جام جهانی ٩۴‏ آریکا در مرح 
یک چهارم نهایی بانتیچه دو بر یک مغلوپ پبلقارستان 
شد و در چام جهانی ۹۸ فرانسه نیز در همین عرحله یا 
سه کل مقلوب تیم ملی کرواسی شد. 


بازیهای امشب غایب خواهند بود که از این بین 
تعدادی حتی شانس حضون تر جام چهالی را هم به 
دلبل مصد ومینشان از دست دادم‌اند. در بازی بزرگ 
آلمان و آرژائتین, مسباستین دایسلر» و معرنان 
کرسپهو »یه دلیل سصدوعیت حضور ندارند. 

آلبته کرسپو اسبدوار است که ملی یک. دو هفته 
آینده یه ترکیب. ثابت تیم ملی کشوزش بازگرده, اما 
دایسلر جوان به ۳ 
بان واردشده دیدازهای رالزمترل وا 

بدای یدیل یرال هم وضعیت به هدن متوال 
است. پرتغالیها اساپینتو + و صایروسا»را در آستانه. 
بازیهای جام جهانی از دست داده‌اند و به لختنال 
فراوان, ویتوری‌بایا+ دروازهبان باسایقه خود را تېز 


شماره ۳۳۰۹۳۸ 























































۵بدون شک در 

بازیهای دوستانه 
امشب همه نگاهها به 
دیدارالمان و آرژانتین 
دو مد.عی بزرگ جام 


۵ برزیلی‌ها 
روماریو را 
می خواحند 
و ایتالیایی ها 
باحیو را 
اما ... 


برژیل غایب بزرگ فروعاریو می مقموم لست که 
على رغم فشار مطبوعات و هواداران این تیم همچنان 
نامش در لیست بازیکنان برژیل مشاهده عی‌شود: 
اغیلیپ لسکولاری» سزعربی تیم علی برزیل بر 
آخرین اظهارنظر غود با توجه یه فشتار مویم و 


در تانستان سال يه ففراه نخو اعد نشت. اما براق 


















هیور ان محصد و میت 
«پائولو مالدینی» در بازی لشب از او دعوت به عمل 
نیاورده است. وضعیت فروپرتو پاجیو» هم که 


شرایطی همچون ررناریو بر بززیل"دارد. شبیه" 


عالدیتی است. یعنی او عم علی‌زغم واکنش‌های 
عسومی مطبوعات و مزلذاران: پس از اتمام: دورد 


کونا محبدوپیتش قواتیم برشا بز لیس ترا جایې 


است. 

ابته نی وان دو پازیکن که رن 
اصلی ایتالیا در سه دوره احير چام چهانی هستد و 
نها بازساندکانایتالیای سان ٩۰‏ می‌بشند.تظر دارد و 
گقته که دز صورت آمانه پوئ آنها رابه آردوی تیم 


علی دعوت خواهد کرد , ۱ 


دیدارهلی زبر در چارچوب بازبهلی مقه‌ساتی چام 







٥‏ تیم ملی کشورمان با قبول 
نتیچه مساوی بدون کل در مقابل کویت از 
رسیدن به عنوان قهرمانی باژیهای رب آسیا 
باز ماند : 
تیم ملی ایران به هدابت رانو لبوانکویج»|. 
| فقط در یک دیدار از چهار دیدار خود آن هم مقابل ۷ 
تیم جولنان قطر صاحب برتری شد و در سه بازی | 
دیگر. نتیجه ای بهتر از تساوی به دست نیاورد. | 
| © مهندس مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت 
بدنی درپی درحواست دکتر عضنفری رئیس ‏ 
قدراسیون بسکتبال با استعفای وی موافقت گرد. 
این استعفا به دلیل نتایع ضعیف و ناکامیهای 
متوالی تیم بسکتبال در چند مأه اخیر مورت | 
| پذیرفت و ظرف چند روز آینئده با تشکیل مجمع در | 






فدرنسیون یسکتبال نسبت یه لنتخاب رئیس جدید | 


تیم تلیس بان با ی ارا کی به 
دور پایانی مسابقه‌های ننیس جام دیویس گروه ۱۳ 
آسیا و اقیانوسیه راه پیدا کرد. 

بازیهای تنیس جام دیویس روز پکشنبه در [ 
| مجموعه ورزشی انقلاب به اتمام زسید. 
0 تیم ملی. (یمناستیک ان در این دومن | 
دوره بازیهای غرپ اسیا که در کویت جریان داشت. 

































عدال را دربین تیم‌های اعزامی به این عسایقات برای 
کاروان ورزشی ما په ارمغان آورد. 

در پایان این رقابتها تیم کشورمان با كسب ۳۶ 
مدال ( طلا. ۱۱ نقره و ۱۶ برنز) بعد از کوبت و 
عزبستان در چای سوم ایستاد. 

٥‏ با برگزاری هفت دیدار در تهران و 









فاسطین. 











عطیو عات عبنی بر دعوت از روعاریو مهاجم ۲۵ساله. . چهانی در ثفاط مخف دنیابرگزار می‌شوو: 
به تیم علی پرزیل گفت: ۱ این بازیها به مناسبت تعطیلات نوروز, حضور 
شطمناً ٹا روز شروم بازیهای جام جهانی تعام آلمان با آرذانتین تیم ملی در بازیهای غرب آسیا و هسچنین عسابقات 
بازیکنان آماده مورد امتحان قرار خواهند گرفت: چرا آفر بقلی جنوبی با اکولدور | مرحله تهایی جام باشگاههای آسیا در تهران, نزدیک 
که قصد ندارم با نیمی کم ستاره به کرد جنوبی و ژاپن پرتغال با برزبل | به یک ماه و نیم تعطیل بود! 
بروم. روماربو هم از این قاعده مستثتی تخواهد بود و لهستان با روماتی 0 سازمان تربیت,بدنی با صدور اطلاعیه‌ای, 
احتمال دارد در روزهای آینده به تزکیب تیم علی تروژ با سود فتل‌عام مردم مخللوم فلسطلین به دست اشقالگران 
قراخو انده شود.» کرواسی با بوسنی‌هرز گوین | سپیونیستی و شهادت زنان و فرزندان سلمان را 
در انگلستان لين روزها همه جا عبت از ایرلندشمالی با اسپائیا |محکوم کرد. به همین عتاسیت روز یک‌شنبه | 
مصدو هیت مدید ادیوید مکهام » گاپیتان موب تیم باز یک با اسلوواتی مسوولان و دست اندرکاران ورزش کشور در کتار | 
علی. و تیم عنچسترپونایند است. او که در بازی آتر بش با کامرون مردم قهرمان‌پرور. با اچتماع در میدان 
برگشت منچستریونابتد و دبپورتبرلاگروشیا در ایتالیابا اروگونه . انزچار خود را از جنایات وحشیانه رژیم عاصب | 
چارچوب دوو برکشت مرحله یک چهارم نهایی تروسظ زان با کاستاریکا صهیونیستی اعلام کردند ۱ 
یگ آوژالتینی به شدت از قاحیه مچ پا سیب ددا داتمارک با رژیم اشفالگر فلس 0 به دنبال نتایم ضعیف کاروان ورزشی! 
نگرانبهای اریکسون و هواداران تیم ملی انگلستان را انگلستان با پاراگوثه کشورمان در دوعین دوره مسابقات ورزشی غرب ‏ 
یں آستانه بازیهای چام جهانی به خد بالایی افزایش جمهوری ابرلند یا آمریگا | آسیا مهندس مهرعلیزاده طی نامه‌ای به امور مشترگ 
داد. اسلووتی با تونسی فدراسیونها از روسای فدراسیونهای مختلف | 
یه کفته پنشکان تیم منچستوپونایتد دیوید یگهام مکزیک با بلفارستان خواست که با تشکیل کمیته‌هایی دلایل تاکامی لخید | 
ب دلیل شکسنگی مچ پايش به خدت یگ ماه و نیم به فرائسه با روسیه ۱ ورزشعاران کشورعان مورد بررسی قرار گیرد. 
ET:‏ و و ۱ ۱۱ 
TET‏ ۳۸ ۳۰ 








اکر بین تمام همکاران افتخاری مجله, پنج نفر در صفحه د 
اعدسی عق اب و گل داشته باشتد. یکی از آنها عحمود جعفری 
کوهبنانی» اولین نفر از سمت چپ بر بالای برج اگرم روستایی یا هیر ۱ 
نام در حومه پم استان کرمان است که اخیراً تیتر شرع عکس رای [۱ 
با ابن توضیع که برج اگرم محل ندریس جناب «جعفری کوفینانی» 
| دبیر علوم دینی مشرف به اتاق خواب همسنایکان نیست. ولی برجهای 1 
که با اجازه شهرداری تهران و مو افقت وزارت مسکن ساخته می شور 
ساکتان طبفات فوقانی می‌توانند پستوی منازل اطراف را هم دید برت ۱۱ 
چه رسد به اتاق خواب! 














































( کل‌باشید ) 


اکثر قریب به اتقاق کارت 
تبریکهای نوروزی خوانندگان 
باوفای صفحه دست پخت 
عدسی مزین په تصویر گل 
است. یکی از دیگری زیباتر به 
نشانه بهار طبیعت. بنده په 
سلیقه خود ابن یکی را که 
سرکاز خاتم «حمیرا کرملو » 
ساکن تهران فرستاده برای چاپ انتخاپ کردم با غزض تشکر از سایر ارسال‌کنندگان کارت 


یریگ نوروز ٩۳۸۱‏ 





( نه قرمزم. نه آبی ) 
ارو 09 ۹ 

نام خانوادکی «ذوالففاری» میان هعکاران ضمیمی صفحه دستپخت عدسی به حدی زياد 
است که (برنید به نحته) حقیر قاطی می‌کنم کد امشان ساکن هساوه» است, کدامشان از فریدو گتار 
عکن سوژه‌دار می‌فرستد و کدام یکی اقائدشهری» و با عقیم تهران است اخداوند بیشترشان 
کند), با توجه به مقدعه بالا, جناب عسنعرد ژوالففاری» ساکن فانسشهر که چون داماد و نوه دارو 
باید مس تر از سایر ذوالفقاریها باشد, ضمن ارسال چند تصویر از جمله این عکس مربوط یه 
آخرین مسابقه پربرخورد. ببخشید پرهاع و بوسه تیمهای استقلال و پیروزی با قضاوت آقای 
«پاسکواله» ایتالبایی نوشته روزی که برای دیدن نوه عزیزم به کرج رفته بودم: از بذاقبالی عدل 
همزمان شده بود با مسابقه نشنع امپزی که مصلحت ایچاپ می‌کرد سساری تمام شود (داور 
خارجی می‌دانست باید چکار کند!] چشمتان روز بد نبیند, عده‌ای مسلح به دفها چوب پرچم 
درحالی که قریاد می زدند: «قرعزته » مقابلم سبز شدند و من هسم از درس سر تکان سی‌دادم 
که لا مساهم هشتیع! و بلافاصله مبنی‌بوسی پر از طرفداران آن یکی تیم راه را 
مسدود می کردند و نعره عی‌زدند «آبیشفه!» و مسا هم برای حفظ چان درصد: تاد 
برم ی آمدیم! درحالی که ضمن علاقسه به تیم على کشورمان نه قرمز هستیم, و نه آبی! 

























آفای سین 
ذوالققاری عقیمسنان«» 
در نامه هعراه عکس 
ررزشی که از نشریه 
نیو زویک» قیچی 
کرده: ضصین آشتاره 
به صرب الل 
مهزوف فيو تك 
نرفته که جایش خوټ 
بیاید 4 توشسته حلا 
مر دم عادی اسر اثیل ‏ 
فلسطیئي‌هایی که آرزو 
دارند بدون خونریری 
زندگی مسالمت آمیزژی 
داشته باشند, قدر رئيس 
جمهور سابق آمریکا 
را می‌دانشتد! چون 
سیاستهای غلط جودج 
پوش علناً آنها را به 
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COSMETICS‏ صنایع ببداشتی و آرایشی ساویز 





